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پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم
آیـا تابه‌حـال طعـم »زندگـی بـا یـک آیـه« را چشـیده‌اید؟ آن لحظـه‌ای کـه در کـورانِ 
یک سختی، آیه‌ای ناگهان در قلبتان می‌نشیند و تمام اضطراب‌ها را می‌شوید. یا 
در میانـۀ یـک دوراهیِ سرنوشت‌سـاز، کلامـی از قرآن همچون چراغی پُرنور مسـیر 
پیـش‌رو را روشـن می‌کنـد؛ آیـه‌ای که دیگر فقط متنی بر روی کاغذ نیسـت، بلکه به 
یـک دوسـت صمیمـی، یـک مشـاور حکیـم و پناهگاهـی امـن تبدیل می‌شـود. این 
تجربه همان اِکسیری است که روح را در هیاهوی دنیای امروز زنده نگه می‌دارد.

»نهضتِ زندگی با آیه‌ها« برآمده از همین باور است؛ باوری که می‌گوید قرآن، 
کتـابِ زندگـی در متـنِ میـدان اسـت، نـه صرفـا کتابی بـرای نهـادن در کُنـجِ طاقچه. 
اکنـون، بـرای سـومین سـالِ پیاپـی، ایـن نهضـت سـی آیۀ منتخـب را به‌عنوان سـی 
شاه‌کلید برای گشودنِ قفل‌های ذهنی و رفتاریِ جامعۀ امروز، محور حرکت خود 
قرار داده اسـت و مجموعه کتبی که پیشِ روی شماسـت، عصاره‌ای از این حرکت 

و تلاشی برای تجهیز شما در کارزار بزرگِ امروز است.
این کارزار، میدان نبردش نه فقط خاک‌ریزهای خاکی، که قلب‌ها و ذهن‌های 
ما و اطرافیانمان است. جنگ، جنگ روایت‌هاست؛ نبردی میان روایتِ امید و یأس، 
روایتِ عزت و تسلیم. خداوند از همۀ ما که با کتابش آشنا شده‌ایم، پیمانی گرفته 
 تكَْتُمُونهَُ<؛ بایـد آن را برای مردم بیان کنیـد و کتمانش 

َ
بُيَِّننَُّـهُ للِنَّـاسِ وَلَا

َ
اسـت: »>لَت

نکنیـد«. ایـن کتاب‌هـا یـک جعبۀ مهمات فکـری و معنوی برای شماسـت تا در این 
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»جهاد تبیین«، با دلی قرص و بیانی رسا، وارد میدان شوید.
اما نقشۀ راه ما در این کتاب‌ها چیست؟ محتوای این مجموعه براساس دو 

گفتمان کلان و به‌هم‌پیوسته طراحی شده است:
نخسـت، بازتعریـف »قـرآن؛ کتـاب زندگـی«. ایـن گفتمـان یـادآوری می‌کنـد که 
»رجوع مستمر به قرآن، تنها راه نجات از سردرگمی‌ها و ظلمت‌های دنیای معاصر 
اسـت.« دوم، تبیین »مقاومت به‌عنوان تنها مسـیر پیشـرفت«. این گفتمان، یک 
اصل راهبردی را تثبیت می‌کند که عزت و استقلال، با تکیه بر دشمن و تسلیم به 

دست نمی‌آید، بلکه محصول ایستادگی آگاهانه است.
آیـات منتخـب ایـن کتاب‌هـا، اجـزای تکمیل‌کننـدۀ ایـن نقشـۀ راه هسـتند و 
حول یک محور اصلی یعنی »اسـتقلال و تسـلیم‌ناپذیری« سامان یافته‌اند. اینکه 
»عزتمندی و پیشرفت پایدار، با تکیه بر دشمن و تسلیم به دست نمی‌آید.« و این 

استقلال حقیقی، یک بنای باشکوه است که بر چهار ستون استوار شده است:
1. معنویت و اتصال به قدرت بی‌نهایت الهی، خاستگاه تسلیم‌ناپذیری ماست.
2. اتحاد مقدس، سلاح اصلی ما در برابر دشمن، و تفرقه، اسم رمز شیاطین 

برای غلبه بر ماست.
3. استقامت، راه رسیدن به قله‌های موفقیت است.

4. پیروزی قطعی جبهۀ حق، یک قانون و سنت الهی است.
در هنگامۀ نبردی تاریخی که دوگانۀ اصلیِ آن »استقلال و تسلیم« است، این 
مجموعه کتب، منشـوری قرآنی برای »چگونه مسـتقل بودن و مسـتقل ماندن« 
هسـتند. امید می‌رود این مجموعه چراغی روشـن در دسـتان شـما باشـد تا ابتدا 
طعمِ شـیرینِ زندگی با آیه‌ها را بچشـید و سـپس روایتِ حق را به زیباترین شـکل 

ممکن در گوشِ جانِ عزیزانتان زمزمه کنید.
این گوی و این میدان.

نهضت ملی زندگی با آيه‌ها



سخنی با خادمان کلام وحی

حِيمِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ
َ

بِسْمِ الّلَّه
مًا<

ْ
لْ رَبِّ زدِْنِِي عِل

ُ
>وَق

خـدا را شـاکریم کـه بـه مـا، اعضـای کوچک خانـوادهٔ مؤسسـه فرهنگـی هنری 
»محتوای نقطه‌زن«، توفیق خدمت به ساحت مقدس قرآن کریم و ترویج معارف 
آن را در ایـن مـاه پربرکـت رمضـان عطـا فرمـود. ایـن توفیـق، نـه یـک امتیـاز بلکـه 
مسـئولیتی سـنگین و میثاقی ابدی اسـت با کلامی که به‌واسـطه آن، آسـمان‌ها و 

زمین خلق شده‌اند.
مـا ایـن بسـتر را مدیـون لطف مسـتمر الهی و همراهـی مدیر محترم سـازمان 
دارالقـران کشـور حجـت الاسالم تقـی زاده و مدیـر محتـرم اداره کل امـور مبلغیـن 
حجـت الاسالم جنتـی و بزرگوارانی چون شـما طالب و فضلای گرانقـدر حوزه‌های 
علمیـه و نیـز یـاران اهـل قلـم خود در شـبکه ملـی تولیدکنندگان محتـوای تبلیغی 

»هم‌قلم« می‌دانیم که پرچم‌دار تبلیغ و ترویج معارف وحیانی هستند.

ثیر در جهان فریب کار ما: مهندسی تأ
کار ما، صرفاً تولید محتوا نیست؛ بلکه مهندسی تأثیرگذاری بر روح و جان مخاطب 
اسـت. در عصـر غلبـهٔ رسـانه‌های سـرکش و بمبـاران تبلیغاتـی جهانی، رسـالت ما، 

شناسایی دقیق نقطهٔ اثرگذاری و خلق محتوای مؤثر است.
ما اعتقاد داریم که هر گروه از مخاطبان )نسل جوان، خانواده، اقشار مختلف 
جامعه(، دارای سـاختار انسان‌شـناختی و جامعه‌شـناختی ویژه‌ای اسـت؛ با نقاط 



14

قوتی که باید تقویت شوند و آسیب‌پذیری‌هایی که باید ترمیم گردند. تلاش ما بر 
این است که با شناخت دقیق این مختصات، کلام قرآن را نه به صورت عمومی و 

کلی که به صورت نقطه‌زن به قلب‌ها برسانیم.

دغدغهٔ ما: خنثی‌سازی تیرهای دشمن در جنگ اراده‌ها
دغدغـهٔ اصلـی مـا در »نقطه‌زن«، شناسـایی هوشـمندانهٔ نقاط تمرکز دشـمن در 
تهاجم فرهنگی و آسـیب‌های ناشـی از آن بر پیکر جامعهٔ ایرانی و اسالمی اسـت. 
این شناخت، سنگ‌بنای استراتژی ماست. ما در پی آنیم تا با تولید محتوایی به‌روز، 
قوی و مستدل، به نقطه‌زنی فرهنگی و تبلیغی بپردازیم. هر محتوا باید همچون 

تیری رها شده از کمان قرآن باشد که دقیقاً به هدف تعیین شده اصابت کند.

آرزوهای ما: قرآنی شدنِ زیست جهان
آرزوی قلبی ما این اسـت که محصول تلاش‌هایمان، تنها در قفسـه‌های کتابخانه 
نمانـد بلکـه به اکسـیر حیات تبدیل شـود؛ کتابی که خواننده پـس از مطالعه‌اش، 
بـا  را  زندگـی‌اش  مسـیر  و  شـده  نورانی‌تـر  بلکـه  کـرده  کسـب  اطلاعاتـی  نه‌تنهـا 
هدایت‌های قرآن هم‌راسـتا سـازد. هدف نهایی، تحقق این وعده اسـت که زندگی 

ما، نوری قرآنی یابد.

 وعدهٔ ما
وعدهٔ ما به شما، اساتید و مبلغان بزرگوار، این است که همواره تلاش خواهیم کرد 
محتوایی در شأن مرجعیت علمی و دینی شما تولید کنیم؛ محتوایی که پشتوانه‌ی 

استدلالی قوی، عمق معرفتی بالا و قدرت اثرگذاری روزآمد داشته باشد.
از خداوند متعال مسئلت داریم که این تلاش‌های ناچیز را در زمرهٔ خدمت به 
کتاب شریفش قبول فرماید و قلم‌های ما را در خدمت به حقیقت، استوار بدارد.
با تجدید احترام و التماس دعا
مؤسسه فرهنگی هنری محتوای نقطه‌زن
رضا زندوکیلی
15 آذرماه 1404
مصادف با 15 جمادی الثانی 1447



مقدمه

تاریخ همواره پر از قصۀ جنگ‌ها و صلح‌هاست؛ اما در لایه‌های پنهان هر حماسۀ 
بـزرگ، ردّپـای زنانی دیده می‌شـود کـه اگر نبودند، هیچ مردی بـه میدان نمی‌رفت 
و هیـچ جامعـه‌ای دوام نمـی‌آورد. کتـاب »زنانی از تبار مقاومـت«، روایت متفاوتی 
از همین ایستادگی است؛ نه لزوماً در خط مقدم نبرد، بلکه در خط مقدم زندگی.

در دنیـای پرشـتاب و پرآشـوب امـروز، کـه امـواج سـهمگین رسـانه، مشـکلات 
اقتصـادی و بحران‌هـای هویتـی، سـاحل آرامش خانواده‌ها را هـدف گرفته‌اند، زن 
ایرانـی مسـلمان در معرض یک آزمون بزرگ تاریخـی قرار دارد. او چگونه می‌تواند 
در میانۀ این طوفان، هم معمار آرامش خانه باشد و هم سنگر مقاومت جامعه؟!

ضـرورت پرداختـن بـه ایـن موضوع از آنجا ناشـی می‌شـود که دشـمن، میدان 
جنگ را تغییر داده است. امروز، ذهن، قلب و سبک زندگی زنان، میدان اصلی نبرد 
اسـت. اگـر دسـتگاه محاسـباتی زن در یـک جامعـه تغییر کنـد، امیدش را ببـازد یا از 

هویتش فاصله بگیرد، سقوط آن جامعه حتمی است.
این کتاب، مجموعه‌ای از ده گفتار اسـت که می‌کوشـد با تکیه بر آیات نورانی 
قرآن کریم، روایات اهل‌بیت؟عهم؟ و با نگاهی به چالش‌های زندگی روز جامعه، الگوی 
زن مقاوم را بازتعریف کند؛ زنی که نه منفعل است و نه مقهور هیاهوهای مدرن، 
بلکه با اتصال به منبع لایزال الهی، بحران‌ها را مدیریت می‌کند. در این ده جلسه، 
گام‌بـه‌گام از خودسـازی و ترمیـم باورهـا آغـاز می‌کنیـم و بـه جامعه‌سـازی و تولیـد 

قدرت می‌رسیم.
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پاسـخ ایـن پرسـش‌ها و راهـکار ایـن مقاومـت را نـه در تئوری‌های غربـی، بلکه 
در بازگشـت بـه حقیقـت قـرآن جسـت‌وجو کرده‌ایـم. مـا در ایـن کتاب بر ایـن باوریم 
کـه قـرآن، یک متن تاریخی صامت نیسـت؛ بلکه همان‌طور کـه آیت‌اللّه عابدینی در 
کتـاب »آداب انـس بـا قرآن« به زیبایی تبیین نموده‌اند: »قرآن کریم حقیقتی زنده 
و بـا شـعور اسـت که بـا مخاطب خویش ارتبـاط برقرار می‌کند«. ما بـا کتابی روبه‌رو 
هسـتیم که کلمات مکتوب آن، به‌منزلۀ بدن اسـت و حقیقتش روحی زنده. انس 
بـا قـرآن زمانـی معنـا می‌یابد که آن را موجـودی حی و حاضر بدانیـم؛ موجودی که 
با انسـان رفیق می‌شـود، دسـتش را می‌گیرد و در گردنه‌های دشوار زندگی، مانند 
همدمی آگاه، راهنمایی‌اش می‌کند. مباحث این کتاب، تلاشی است برای برقراری 
همین رفاقت؛ تلاشی برای شنیدن صدای زندۀ قرآن در متن زندگی روزمرۀ زنانه.

در ادامه، مروری بر نقشۀ راه این سفر ده‌مرحله‌ای خواهیم داشت:

جلسۀ اول )دو ابزار قدرت در زندگی(
َاشِعِيَن<

ْ
 عََلَىَ الْخ

َّ
بيَِرةٌ إلَِّا

َ
ك

َ
ةِ وَإنَِّهَا ل

َ
لَا بْْرِ وَالصَّ

>وَاسْتَعِينُوا باِلصَّ

با تکیه بر ویژگی‌های خلقت زن و تاب‌آوری بیولوژیکی و روانی او، به این حقیقت 
می‌پردازیم که چگونه مسئولیت‌های چندوجهی زنان، نیاز به یک منبع قدرت درونی 
دارد. در ایـن فصـل می‌آموزیـم کـه صبر، نه یـک انفعال بلکه یـک مقاومت فعال در 
برابر روزمرگی‌هاست و چگونه نماز به‌عنوان یک سیستم‌عامل معنوی، خشوع و 

قدرت لازم را برای مدیریت بحران‌ها و پیشگیری از فرسودگی روح تأمین می‌کند.

جلسۀ دوم )قهرمانان پنهان مقاومت(
كََافرِِينَ<

ْ
قَوْمِ ال

ْ
ناَ عََلَىَ ال دَامَنَا وَانصُُْرْ

ْ
ق
َ
يْنَا صَبْْراً وَثَبِّتْ أ

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
>رَبَّنَا أ

ایـن فصـل بـه بررسـی قانـون الهـی »گشـایش در اوج ناامیـدی« می‌پـردازد 
و از داسـتان طالـوت و جالـوت الگـو می‌گیـرد. هـدف آن آمـوزش بـه زنان اسـت که 
چگونـه در بحران‌هـای سـخت )ماننـد جنـگ، بیمـاری یـا فشـارهای اقتصـادی(، بـا 
سـه گام کلیـدی مدیریـت عاطفـی خانـواده را در دسـت گیرنـد: 1. درخواسـت صبـر 
)افراغ(، 2. ثبات قدم در ارزش‌ها و 3. امید به نصرت الهی. با رعایت این سه گام، 
تهدیدهای فلج‌کننده می‌توانند به فرصت‌هایی برای رشد و تعالی تبدیل شوند.
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مق
مهد



جلسۀ سوم )با خیال راحت زندگی کن!(
>

ً
ضْلًا

َ
فَحْشَاءِ وَالُله يعَِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَف

ْ
مُرُكُمْ باِل

ْ
فَقْرَ وَيَأ

ْ
يْطَانُ يعَِدُكُمُ ال >الشَّ

ایـن گفتـار بـه کالبدشـکافی اسـتراتژی شـیطان در وعـدۀ فقـر و ایجـاد ناامنی 
روانی می‌پردازد. با تحلیل مکانیزم ترس، می‌آموزیم چگونه دسـتگاه محاسـباتی 
ذهن خود را از اضطراب نسبت به آینده و بخل، پاک کنیم و با تکیه بر وعدۀ قطعیِ 
فضل و مغفرت الهی، فرهنگ انفاق و ایثار را جایگزین فرهنگ خودخواهی مدرن 

کنیم، تا به آرامش و امنیت روانی دست یابیم.

جلسۀ چهارم )جادۀ دو‌طرفۀ توکل(
وَكيِلُ<

ْ
وا حَسْبنَُا الُله وَنعِْمَ ال

ُ
ال

َ
ِينَ... وَق

َّ
>الَّذ

بـا الهـام از داسـتان مادر حضرت موسـی؟ع؟، به یکـی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های 
مـادران، یعنـی تـرس از آینـدۀ فرزنـدان در جامعـه پاسـخ می‌دهیـم. در ایـن فصـل، 
راهکار توکل فعال تشریح می‌شود؛ اینکه چگونه با ساختن صندوقچۀ عزت‌نفس 
و تربیـت، فرزندانمـان را در رودخانـۀ حـوادث جامعۀ »نیل« رهـا کنیم و با اطمینان 
قلبی، نتیجه را به وکیل حقیقی بسپاریم، تا آن‌ها را در امنیت کامل به مقصد برساند.

جلسۀ پنجم )بازی بی‌پایان(
ةَ لِِلهِ جََمِيعًا< عِزَّ

ْ
إنَِّ ال

َ
ةَ ف عِزَّ

ْ
يبَْتَغُونَ عِنْدَهُمُ ال

َ
>أ

این بخش به آسیب‌شناسی مسابقۀ فرسایشی تأییدطلبی، چشم‌وه‍م‌چشمی 
و تجمل‌گرایـی در زندگـی مـدرن می‌پـردازد. بـا اسـتفاده از یافته‌هـای روان‌شناسـی 
اجتماعـی، بـه زنـان کمـک می‌کنـد تـا از بـازار مـکارۀ لایـک و قضـاوت خـارج شـوند و 
عزت‌نفـس خـود را نـه در نـگاه دیگـران و مدهـای زودگـذر، بلکـه در اتصـال بـه منبع 
اصلی و پایدار عزت )خداوند( جست‌وجو کنند و به استقلال شخصیتی دست یابند.

جلسۀ ششم )سندروم سقف شیشه‌ای(
ئمٍِ<

َ
وْمَةَ لَا

َ
ونَ ل

ُ
 يََخَاف

َ
>يُُجاَهِدُونَ فِِي سَبيِلِ اللهِ وَلَا

ایـن فصـل مبـارزه‌ای اسـت بـا تـرس از برچسـب‌های اجتماعـی و ملامت‌هایی 
کـه مانـع رشـد زنان می‌شـود. بـا الگوگیری از شـجاعت حضرت آسـیه؟سها؟ و حضرت 



18

مریم؟سها؟ در برابر سـنگین‌ترین فشـارهای روانی جامعه، به بانوان قدرت می‌دهد 

تا حصار شیشه‌ای ترس از قضاوت را بشکنند و بدون خودسانسوری و انفعال، از 

هویت دینی و انقلابی خود در محیط کار، دانشگاه و جامعه دفاع کنند.

جلسۀ هفتم )قدرت »ما شدن«(
َغْضَاءَ...< عَدَاوَةَ وَالْبْ

ْ
نْ يوُقعَِ بيَْنَكُمُ ال

َ
يْطَانُ أ >إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّ

این گفتار به پرده‌برداری از اسـتراتژی دشـمن برای ایجاد گسسـت و تفرقه در 

خانواده و جامعه می‌پردازد. با بهره‌گیری از تمثیل گله و گرگ، نشـان می‌دهد که 

امنیت ما در با‌هم‌بودن است. راهکار خنثی‌سازی این نقشه‌، در تعاون دوطرفه و 

حفظ کرامت معرفی می‌شود؛ تا با ترمیم پیوندهای عاطفی و اجتماعی، سنگری 

نفوذناپذیر در برابر شیاطین انس و جن بسازیم.

جلسۀ هشتم )مدیران واقعی(
مُسْْرفِيَِن<

ْ
 يُُحبُِّ ال

َ
وا إنَِّهُ لَا

ُ
 تسُْْرفِ

َ
بُوا وَلَا وا وَاشْْرَ

ُ
>وَكُُل

ایـن فصـل بـه تغییـر نگـرش نسـبت بـه نقـش زن از مصرف‌کننـده در دنیـای 

سـرمایه‌داری بـه مدیـر اسـتراتژیک اقتصـادی می‌پـردازد و بـا نگاهـی تاریخـی و 

اقتصـادی، نشـان می‌دهـد چگونـه مدیریـت مصـرف و پرهیـز از اسـراف در خانـه، 

می‌توانـد از هدررفـت سـرمایه‌های ملـی جلوگیـری کنـد و برکـت را بـه سـفره‌ها 

بازگردانـد. در اینجـا، قناعت نه به‌معنای فقر، بلکه به‌عنوان هنری برای لذت‌بردن 

بیشتر از زندگی معرفی می‌شود.

جلسۀ نهم )اراده‌ها در هنگام برخورد(
> كِنَّ الَله رَمََىٰ

َ
 رَمَيْتَ وَل

ْ
>وَمَا رَمَيْتَ إذِ

بـا درک عمیـق قانـون کیمیاگـری خـدا، بـار سـنگین نتیجه‌گرایـی و اضطـراب از 

دوش زنان برداشـته می‌شـود. این فصل با مثال‌های تکان‌دهنده‌ای مانند مادر 

شهید حسن باقری، نشان می‌دهد که فرمول موفقیت، ترکیبی از تلاش اندک ما 

با ارادۀ عظیم خداست.
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مق
مهد



 اگـر مـا سـهم خـود )مشـت خـاک( را انجـام دهیـم، خداونـد آن را بـه طوفانـی 
اثرگذار و نتایجی باورنکردنی تبدیل خواهد کرد.

جلسۀ دهم )قدرت دست مادران(
ةٍ< وَّ

ُ
هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ق

َ
وا ل عِدُّ

َ
>وأَ

ة< برای تحقق امنیت پایدار است.  وَّ
ُ
پایان‌بخش کتاب، تفسیری نو از مفهوم >ق

در این فصل، با الگوگیری از حضرت خدیجه؟سها؟، نقش زنان در ایجاد سه رکن حیاتی 
قـدرت )قـدرت اقتصـادی، آرامـش روانـی همسـر و تـداوم نسـل( تبیین می‌شـود. 
فرزندآوری و تربیت نسـل صالح، به‌عنوان بزرگ‌ترین تیر جنگی و اسـتراتژیک‌ترین 

اقدام برای حفظ آینده و امنیت کشور معرفی می‌گردد.





جزء اول

مهندسان آرامش

لََاةِ< بْْرِ وَالصَّ >وَاسْتَعيِنُوا باِلصَّ

سوره بقره، آیۀ 45
45 بقره | جزء 1

از صبر و نماز یاری بجویید.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

7
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دو ابزار قدرت در زندگی
در این شب‌های پُربرکت ماه مبارک رمضان که دل‌ها به خدا نزدیک‌تر است و بوی 
رحمـت در فضـا پیچیـده، افتخـار دارم که مهمان این جمع نورانی هسـتم؛ مهمان 
سـفره‌ای کـه یادآور سـفره‌های نورانی اهل‌بیت؟عهم؟ اسـت. در این لحظـات نورانی، 
اجـازه دهیـد در محضـر شـما، از جایـگاه ویـژۀ شـما بانـوان در هسـتی و نقشـی که 

خداوند به شما واگذار کرده، سخن بگویم.
ویژگی‌های اختصاصی که خداوند متعال در خلقت ما قرار داده است، نشان 
می‌دهـد کـه مـا زنـان به‌دلیـل سـاختار مغـزی و هورمونـی خـود، دارای تـاب‌آوری 
بیولوژیکی و روانی ویژه‌ای هسـتیم. این توانایی، پایه و اسـاس مسـئولیت‌پذیری 
چندوجهـی ماسـت. مغـز مـا خانم‌هـا، نسـبت بـه مـردان، اتصـالات بیشـتری بیـن 
دو نیم‌کـره دارد و ایـن قـدرت را بـه مـا می‌دهـد کـه بتوانیـم هم‌زمـان چنـد وظیفـه 
را مدیریـت کنیـم. وقتـی در حـال آشـپزی هسـتیم، هم‌زمـان می‌توانیم بـه دیکته و 
درس فرزندمـان نیـز توجـه کنیـم. همچنین، دقت ما به جزئیات، موجب می‌شـود 
کـه در برگـزاری یـک مهمانـی خانوادگی یا افطاری، به کوچک‌ترین مسـائل که برای 
سفرۀ افطار ضروری است، توجه داشته باشیم. همۀ این‌ها، حقایقی هستند که 

علم امروز نیز آن‌ها را تأیید کرده است.
سَـانَ 

ْ
ن ِ

ْ
يْنَا الْإ خداوند متعال در آیۀ 15 سـورۀ مبارکۀ احقاف می‌فرماید: »>وَوَصَّ

رْهًا<؛ و انسان را دربارۀ پدر و مادرش به نیکی 
ُ
رْهًا وَوَضَعَتْهُ ك

ُ
هُ ك مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
يهِْ إحِْسَاناً حََمَل بوَِالِِدَ

سـفارش کردیـم. مـادرش او را بـا تحمـل رنج و زحمت باردار شـد و بـا رنج و زحمت 
او را زاییـد«. ایـن آیـه، تنهـا یـک توصیـف از تحمل رنج جسـمی نیسـت، بلکه تحلیل 
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رْهًا< یعنی 
ُ
هُ ك مُّ

ُ
تْـهُ أ

َ
عمیقـی از مقاومـت و صبـر ذاتـی ما مـادران ارائه می‌دهد. >حََمَل

یک مادر با سختی و مشقت باردار می‌شود. کلمۀ »کُره« در اینجا به‌معنای تحمل 
بار سـنگین و دشـوار اسـت، نه به‌معنای یک ناخوشـایندی سـاده. این رنج، فقط 
جسـمی نیسـت؛ بلکه مسـئولیتی تکوینی و وجودی اسـت. خداوند متعال با این 
آیه، این حقیقت را مطرح می‌کند که زن از نظر خلقت، برای پذیرش این سنگینی‌ها 
آماده شده است. این آمادگی، یک برتری نیست، بلکه مأموریتی الهی است که زن 

را در جایگاه معمار حیات قرار می‌دهد.
خداونـد متعـال بـه پیامبـر اسالم؟ص؟ نیـز مسـئولیت سـنگینی را محـول کرده 
است و به‌تبع این مسئولیت بسیار بزرگ، یاری‌دهنده‌ای برای تحمل این سختی‌ها 
متذکـر می‌شـود تـا بـا کمک آن بتواند سـختی‌ها و دشـواری‌های این مسـئولیت را 
ونَ 

ُ
اصْبِِرْ عََلَىَ مَا يَقُول

َ
تحمل کند. خداوند در آیۀ 130 سورۀ مبارکۀ طه می‌فرماید: »>ف

كَ 
َّ
عَل

َ
 النَّهَارِ ل

َ
طْرَاف

َ
سَبِّحْ وأَ

َ
يْلِ ف

َّ
بْلَ غُرُوبهَِا وَمِنْ آناَءِ الل

َ
مْسِ وَق وعِ الشَّ

ُ
بْلَ طُل

َ
وَسَبِّحْ بِِحمَْدِ رَبِّكَ ق

تـَرْضََى<؛ پـس در برابـر آنچـه می‌گوینـد، صبر کن و پیـش از طلوع خورشـید و قبل از 
غروب آن، با ستایش پروردگارت او را تسبیح کن و همچنین، در بخش‌هایی از شب 
و اطراف روز تسبیح‌گوی باش، شاید خشنود شوی«. خداوند با این آیه، فرمولی 
شکست‌ناپذیر برای تحمل سختی‌های این مسئولیت سنگین در اختیار پیامبر؟ص؟ 

قرار داده است: صبر و نماز.
به‌واسـطۀ همین مسـئولیت سـنگین که در عالم خلقت به ما زنان داده شده 
است، خداوند فرمول استقامت در برابر این سختی‌ها را نیز در اختیار ما قرار داده 
ةِ< این آیه آن‌قدر مهم است که در قرآن کریم "دو بار" 

َ
لَا بْْرِ وَالصَّ است: >وَاسْتَعِينُوا باِلصَّ

تکرار شـده اسـت؛ یک‌بار خطاب به اهل کتاب )بقره، آیه 45( و یک‌بار خطاب به ما 
مؤمنـان )بقـره، آیه 153(. این تکرار، نشـان از اهمیـت فوق‌العادۀ این دو عنصر در 
رسیدن به اهداف والای یک جامعۀ الهی دارد و ما بانوان که مسئولیت سنگین‌تری 
در مدیریت زندگی داریم، طبعاً بیش از دیگران به این دو عنصر مهم برای استقامت 

و مقاومت در سختی‌ها نیازمندیم.
عزیزان من! زندگی هیچ‌‌وقت بی‌رنج نبوده و نخواهد بود. حتی اگر تمام جوانب 
احتیاط را رعایت کنیم، باز هم مشکلاتی سر راهمان سبز می‌شود؛ این جزو قوانین 



مهندسا


ن
 آرامش




    
جزء

اول 


25

دنیاست. ممکن است خودمان مراقب باشیم، اما یک بی‌احتیاطی از طرف دیگری 
به ما آسیب بزند. زندگی و رنج، دو جزء جدایی‌ناپذیرند. ما باید با راهکارهایی ظرفیت 
خود را بالا ببریم؛ درست مثل کسی که قوای جسمی‌اش را تقویت می‌کند تا بیماری 
نتواند او را از پا درآورد. فرقی نمی‌کند هر‌یک از ما چه نقشـی در پیشـرفت جامعه بر 
عهده داریم؛ با همۀ تفاوت‌ها، همۀ ما در یک چیز مشترکیم: گرفتاری‌ها و سختی‌ها.

در بین شما بانوانی هستند که مادر و خانه‌دار هستند. وقتی پای درد‌دلشان 
می‌نشـینی، بـا آه و ناراحتـی می‌گوینـد: هـر روز صبـح کـه بیـدار می‌شـوم، بـا خودم 
می‌گویم: »امروز هم مثل روزهای قبل است؛ ظرف‌ها، لباس‌ها، غذا و... . هیچ‌وقت 
تمـام نمی‌شـود! انـگار روی تردمیـل مـی‌دوی و هرگز بـه مقصد نمی‌رسـی«. آن‌ها 
احسـاس می‌کننـد تلاش‌ها‌یشـان نادیـده گرفتـه می‌شـود؛ انـگار کسـی نمی‌بینـد 
چگونـه بـا خسـتگی و دل‌زدگـی مبـارزه می‌کننـد و مـدام حس بی‌اهمیت‌بـودن به 

آن‌ها دست می‌دهد.
شـاید در میان شـما پرسـتاران و کادر درمانی هم هسـتند که جانِ بیماران را 
نجات می‌دهند؛ اما خودشان گاهی درد‌دل می‌کنند: »ما باید به دردِ همه برسیم، 
ولی هیچ‌کس به دردِ ما نمی‌رسد«. روزی پرستاری را دیدم که می‌گفت: »دخترم به 
مـن می‌گویـد: مامان! تو از دکترها هم مهربان‌تری، ولی چرا همیشـه خسـته‌ای؟« 
این خستگی فقط جسمی نیست؛ خستگی روحی هم هست؛ بار غم و درد آدم‌ها 
کـه هـر روز بـر شانه‌هایشـان سـنگینی می‌کنـد؛ وقتـی بیمـاری درد می‌کشـد، انـگار 

بخشی از روح پرستار به درد می‌آید.
همچنین، در میان شـما خانم‌هایی هسـتند که کارمند یا کارآفرین‌اند. وقتی 
سـر صحبتشـان باز می‌شـود، می‌گویند: »در دنیای ما، رقابت خیلی شـدید است؛ 
همیشه باید در چشم بقیه قوی به‌نظر بیایی، اما دلت آشوب است. همیشه یک 
تـرسِ پنهـان بـا مـن هسـت کـه نکند شکسـت بخـورم؟« تـرس از شکسـت و دلهرۀ 
دائمـیِ قضاوت‌شـدن و عقب‌افتـادن، آرامـش را از آن‌هـا گرفته و باعث شـده حتی 

در موفقیت‌ها هم نتوانند به‌معنای واقعی شاد باشند.
و آن زنانـی کـه اکنـون همسرشـان در کنارشـان نیسـت )به‌دلیـل جدایـی و یـا 
از‌دسـت‌دادن او(، درگیـر نـگاه جامعه‌انـد و شـاید احسـاس تنهایـی کننـد. وقتی با 
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آهـی عمیـق درددل می‌کننـد، می‌گوینـد: »بزرگ‌تریـن درگیـری مـن، نـگاه جامعـه 
ا‌سـت. حـس تنهایـی، تـرس از آینـدۀ فرزندم و فشـار مالی بعـد از جدایـی، روحیه‌ام 
را خیلی ضعیف کرده. هر‌جا می‌روم، حس می‌کنم یک مهر "شکسـت‌خورده" روی 
پیشانی‌‌ام هست«. این زخمِ قضاوت‌های جامعه، از هر زخم فیزیکی عمیق‌تر است 

و اعتماد‌به‌نفس را نابود می‌کند.
همۀ ما خانم‌ها به‌دلیل مسئولیت‌های سنگینی که در جامعه بر عهده داریم، 
ناگزیر با سـختی‌ها و گرفتاری‌هایی روبه‌رو می‌شـویم. خداوند متعال برای کسـب 
قـدرت و عبـور از بحران‎هـای زندگـی، دو شـاه‌کلید مهـم در اختیار انسـان قرار داده 
است؛ همان دو همیاری که به‌سبب مسئولیت بزرگ پیامبر اکرم؟ص؟، به وی نیز عطا 
شد؛ صبر و نماز. آیه‌ای که به‌عنوان دستورالعملی الهی برای مواجهه با مشکلات 
و مسـئولیت‌های کلان نـازل شـده و صبـر و نمـاز را دو رکـن اصلی برای تـاب‌آوری در 
برابر سـنگینی مسـئولیت‌ها معرفی می‌کند؛ آیه‌ای که بارها شـنیده‌ایم، اما شـاید 
کمتر در ژرفای آن تأمل کرده باشـیم؛ این آیه راهگشـای بسـیاری از گره‌های زندگی 
ماسـت؛ گره‌هایـی کـه گاه از ترس‌هایمـان یـا از رها‌کـردن رؤیایـی نیمه‌تمـام شـکل 
گرفته‌اند؛ گره‌هایی که حتی با دندان هم باز نمی‌شـوند. این آیه همچون چراغی 

روشن، راه را به ما نشان می‌دهد.

صبر و تاب‌آوری؛ راهگشای نبرد با رنج
صبـر یعنـی چه؟ بسـیاری گمان می‌کنند صبر، سـکوت و انفعال اسـت؛ در‌حالی‌که 
صبر عملی فعال و مقاومتی هوشـمندانه اسـت. به همین دلیل، روزه در روایات، 
بْْرِ< دانسـته شـده؛ زیرا روزه‌داری در ماه مبارک  یکی از مصادیق بارز >اسْـتَعِينُوا باِلصَّ
رمضـان یکـی از زیباتریـن جلوه‌های صبر فعالانه اسـت. روزه، صبر را از یک مفهوم 
ذهنـی و انتزاعـی، بـه یک عمل روزانه و ملموس تبدیل می‌کند. بر همین اسـاس، 
بْرِ 

َ
هُ شَـهْرُ الصّ

َ
إِنّ

َ
امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ مـاه رمضـان را ماه صبر معرفـی می‌کند: »ف

«.1 این نام‌گذاری به‌روشـنی نشـان می‌دهـد که جوهرۀ اصلی 
َ

ة
َ

جَنّ
ْ
بْـرُ یـورِثُ ال

َ
وَ الصّ

ایـن مـاه، تمریـن صبـر اسـت. روزه‌داری، انسـان را بـه صبـر بـر گرسـنگی، تشـنگی و 

محمد‌بن‌حسین شریف رضی، نهج‌البلاغة، حکمت 252. 	.1
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خواسته‌های نفسانی وادار می‌کند و این خود مقدمه‌ای برای صبر بر مصیبت‌ها 
و سختی‌های بزرگ‌تر زندگی است. عبارت »الصبر یورث الجنة« نیز بیانگر آن است 
کـه پـاداش ایـن صبر، بهشـت اسـت؛ پاداشـی متناسـب با سـختی‌هایی که انسـان 

تحمل کرده است.
مَنْ 

َ
بْرِ ف

َ
مَـكارِهِ وَ الصّ

ْ
 بِال

ٌ
ة

َ
وف

ُ
 مَحْف

ُ
ة

َ
جَنّ

ْ
در روایتـی از امـام باقـر؟ع؟ آمده اسـت: »ال

؛ بهشـت با سـختی‌ها احاطه شـده اسـت و 
َ

ة
َ

جَنّ
ْ
 ال

َ
ل

َ
نْیا دَخ

ُ
مَـكارِهِ فِـی الدّ

ْ
ـی ال

َ
صَبَـرَ عَل

هر‌کس در دنیا بر ناملایمات صبر پیشه کند، وارد آن می‌شود«.1 این سخن نشان 
می‌دهد که صبر، نه‌تنها ابزاری برای آرامش، بلکه کلید ورود به بهشت الهی است. 
البته روشن است که بهشت در روایات، محدود به آخرت نیست؛ بلکه بخشی از آن 
در همین دنیا نیز قابل تحقق است. در واقع، بهشت آخرت نصیب کسانی می‌شود 
که در همین جهان مادی، بهشتی برای خود بسازند. بنابراین، صبر یکی از دو شاه 

کلید مهم برای عبور از جهنم مشکلات، به بهشت زیبای دنیا و آخرت است.
صبـر، همـان تاب‌آوری اسـت. یعنـی ظرفیت پذیـرش رنج و ایسـتادگی در برابر 
كَ 

َ
حْ ل مْ نشَْْرَ

َ
ل
َ
مشـکلات. خداونـد متعـال در قـرآن کریم به پیامبـرش می‌فرمایـد: »>أ

صَـدْرَكَ * وَوَضَعْنَـا عَنْـكَ وِزْرَكَ<؛ آیـا سـینه‌ات را برای تو نگشـودیم و بار سـنگین را از 
دوشـت برنداشـتیم؟«2 این شـرح صدر، همان ظرفیت بالای روحی اسـت که باید 
به‌دنبالش باشـیم. با اسـتمداد از خدا، باید این روحیه را در خود پرورش دهیم تا 
هیچ مشکلی ما را از پا در نیاورد. صبر، یک توانایی درونی است، به‌ویژه برای زنان. 
امـا صبـری کـه سـخن از آن می‌گوییـم، فقـط تحمل‌کـردن نیسـت؛ بلکه یـک قدرت 
فعـال و مهـارت راهبـردی اسـت کـه بـه مـا یـاد می‌دهـد در مسـیر حرکـت، بـا دیدن 
سـختی‌ها ناامیـد نشـویم. صبـر بـه مـا تـاب‌آوری شـناختی می‌دهد؛ یعنـی به‌جای 
غرق‌شدن در مشکلات، بتوانیم از زاویه‌ای بالاتر به آن‌ها نگاه کنیم و برای حلشان 

برنامه‌ریزی نماییم.
ایـن صبـر، همـان حلم اسـت کـه در روایات بارها بـر آن تأکید شـده و به‌عنوان 
شکلی از خودکنترلی عاطفی شناخته می‌شود. زنی که مهارت خودکنترلی عاطفی 

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص89. 	.1
انشراح، 1 و 2. 	.2
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دارد، به‌عنـوان »مهنـدس آرامـش« در خانـواده و جامعـه، نقش‌آفرینـی مؤثـر و 

پایـداری خواهـد داشـت. ایـن مهندسـی آرامـش، بر‌اسـاس کلام امیرالمؤمنیـن 

مُصِیبَةِ وَ 
ْ
ل

َ
ـی ا

َ
بْرُ عَل

َ
لصّ

َ
؛ ا

ٌ
ـة

َ
لَاث

َ
بْـرُ ث

َ
لصّ

َ
علـی؟ع؟ شـکل گرفته اسـت، کـه می‌فرمایند: »ا

مَعْصِیةِ؛ صبر بر سـه گونه اسـت: صبر بر مصیبت، 
ْ
ل

َ
بْرُ عَنِ ا

َ
لصّ

َ
اعَةِ وَ ا

َ
لطّ

َ
ی ا

َ
بْرُ عَل

َ
لصّ

َ
ا

صبر بر فرمان‌بُرداری و صبر از گناه«.1

1. صبر در وظیفه )طاعت(؛ خلق معنا در دل تکرار
یکــی از بزرگ‌تریــن چالش‌هــای زندگــی مــدرن، به‌ویــژه بــرای زنــان که بســیاری از 

وظایفشــان تکراری است )مانند مدیریت خانه، تربیت فرزند، یا حتی کارهای اداری 

روزمره(، احســاس بودن روی تردمیل اســت. این حس، نشانۀ فرسودگی روحی و 

از‌دســت‌دادن معناســت. صبر در انجام‌وظیفه، دقیقاً در برابر این فرســودگی، قد 

ــم می‌کند و به ما یاد می‌دهد که به‌جای صرفاً انجام‌دادن کارها، به هر کار معنا 
َ
عَل

و ارزش ببخشیم.

بانویـی کـه بـا صبر فعال بـه کارهای روزمره نگاه می‌کنـد، دیگر نظافت خانه را 

یک تکلیف صرف نمی‌بیند، بلکه آن را گامی هوشمندانه در راستای ایجاد آرامش 

بـرای خانـوادۀ خـود می‌دانـد. او دریافتـه اسـت کـه هـر غذایی کـه می‌پـزد، در‌واقع 

سـرمایه‌گذاری بر سالمت جسـم و روح عزیزانش اسـت. همین صبر اسـت که او را 

از یک مجری منفعل به معمار فعالِ آرامش در خانواده تبدیل می‌کند. این نگاه، 

همان تاب‌آوری شناختی است؛ مهارتی که به او اجازه می‌دهد با دیدی وسیع‌تر و 

از فاصله‌ای بالاتر به کارهایش بنگرد و از آن‌ها لذت ببرد.

در محیط‌های کاری و اجتماعی، صبر در انجام‌وظیفه یعنی ادامۀ تلاش برای 

رسـیدن بـه اهـداف، حتـی زمانـی کـه نتایج دیر ظاهـر می‌شـوند. پرسـتاری را تصور 

کنیـد کـه بـا آرامـش و روی خـوش به بیماران رسـیدگی می‌کند، او تنهـا یک وظیفۀ 

اداری انجام نمی‌دهد، بلکه یک کنش عمیقِ انسانی را رقم می‌زند. صبر او در برابر 

خستگی و بی‌خوابی، نشانۀ تعهدش به ارزشی فراتر از انجام یک کار است.

شیخ تاج‌الدین محمد شعیری، جامع الأخبار، ج1، ص116. 	.1
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باید باور کنیم که صبر یا بی‌تابیِ ما می‌تواند مردان و فرزندانمان را به معراج 
برساند یا به اعوجاج بکشاند. همسر شهید یوسف سجودی نقل می‌کند: »زندگی 
ما با کمک‌‌خرجِ پدر یوسف و شهریۀ ناچیزِ طلبگی، به‌سختی می‌گذشت. یک شب 
حتی نان هم برای خوردن نداشتیم. به او گفتم چیزی نداریم. آن‌قدر این‌پا‌آن‌پا کرد 

که فهمیدم پولش تمام شده. حرفی نزدم و سراغ کارهایم رفتم«.
اگـر می‌خواهیـد بدانیـد ایـن صبـر هوشـمندانۀ همسـر شـهید چـه اثـر بزرگـی 
داشـت، کافـی اسـت نگاهی به خدمات »شـهید سـجودی« بیندازیـد؛ خدماتی که 
بی‌شـک همسـرش در ثواب آن سـهم بسـزایی دارد. اگر صبر و تحمل‌های این بانو 
نبود، شوهرش با فراغ‌بال در میدان جهاد حاضر نمی‌شد و مانند برخی رزمندگانی 
کـه به‌دلیـل بی‌صبـری یـا گلایه‌هـای همسرشـان از خدمـت بازمی‌ماندنـد، او نیـز از 

کنشگری دقیق و بایسته در میدان تکلیف محروم می‌شد.
در خاطرات زندگی این زوج عاشق می‌خوانیم که صبر، جزئی از وجود همسر 

شهید بوده است. او تعریف می‌کند:

آخریـن شـامی را کـه داشـتیم با هم می‌خوردیم، یوسـف پرسـید: »اگر 
شـهید شـوم، چـه می‌کنـی؟« گفتم: »مثل بقیۀ همسـران شـهدا. مگر 
آن‌هـا چـه می‌کنند؟ خدا به همه‌مان صبر می‌دهد«. گفت: »امکانش 
هست مثل فاطمۀ زهرا؟سها؟ مفقود شوم و جنازه‌ام برنگردد«. خندیدم 
و گفتـم: »این‌طـوری اجرش بیشـتر اسـت، خـدا برای چشـم‌انتظاری ما 

هم ثوابی می‌نویسد.« و یوسف رفت و گمنام ماند.1

فـردای قیامـت معلـوم می‌شـود که یک غر‌زدن ما چه انحراف بزرگی در مسـیر 
همسر یا فرزندانمان ایجاد کرده، یا یک تشویق سادۀ ما چه موفقیت عظیمی در 

عاقبت‌بخیری آنان رقم زده است.
بیاییـد از ایـن پـس، پیـش از هر واکنشـی نسـبت بـه رخدادهای تلخ و شـیرین 
زندگـی، یـک لحظـه تأمـل کنیم و با خود بیندیشـیم کـه این غر‌زدن یا تشـویق من، 

چه اثری بر موفقیت یا شکست عزیزانم خواهد گذاشت؟

اعظم نجفعلی‌زاده، طلایه‌داران جبهۀ حق 7؛ شهید یوسف سجودی. 	.1
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2. صبر در مصیبت؛ رهایی از بند نگاه‌ها
از‌دســت‌دادن نعمت‌هــا و تحمــل کاســتی‌ها و ســختی‌های زندگــی، ابتلائاتــی 
اســت که بخشــی از ایــن دنیای مادی را تشــکیل می‌دهــد؛ اما نوع نگاه مــا به این 
محرومیت‌هاســت کــه مــا را در مهندســی آرامش یــاری می‌کند. حضــرت زینب؟سها؟ 
نمونــه‌ای بی‌همتــا از اوج صبــر در دل بزرگ‌ترین مصیبت‌هاســت. در کربلا، در اوج 
آن‌همه ســختی و پس از شــهادت برادران و فرزندانش، وقتی از ایشــان پرسیدند: 
 جَمِیلاً«.1 این نهایت صبر و آرامش اســت؛ یعنی 

ّ
یتُ الّا

َ
»چه دیدی؟«، فرمود: »ما رَأ

در دل مصیبت نیز زیبایی‌های خدا را دیدن. ایشان تمام مصیبت‌های کربلا را برای 
رضای خدا تحمل کردند و این بالاترین مرتبۀ صبر در مصیبت است.

یکی از بهترین الگوهای این نوع صبر، همسران و مادران شهدا هستند. برای 
نمونه، همسـر »شـهید حججی« می‌گفت: »روز تشـییع پیکر شهید، همه به حال 
من غصه می‌خوردند، اما من دلم آرام بود؛ چون می‌دانستم من امانتی را به خدا 
سـپرده‌ام و او اکنون در پناه خداسـت«. این صبرِ هوشـمندانه است که انسان در 

اوج دل‌تنگی، با یاد خدا آرام می‌گیرد.
»شهید حسن صفرزاده«، همان شهیدی که در سال‌های 62 و 63، در زمانی 
که اگر کسی تا دیپلم درس می‌خواند او را باسواد می‌دانستند، دانشجوی رشتۀ 
پتروشـیمی اصفهـان بـود، یـک سـال دیگـر درس خوانـد و در دوره‌ای کـه پزشـکان 
بنگلادشی و هندی در کشور طبابت می‌کردند، توانست دانشجوی پزشکی تهران 
شود. او تک‌فرزند خانواده بود. مادرها حتی اگر خراشی به پای فرزندشان بیفتد، 
طاقـت ندارنـد، امـا تنهـا بعـد از یک هفته پس از رفتن حسـن به جبهـه، به مادرش 

خبر دادند که پسرت شهید شده است. مادر شهید صفرزاده می‌گوید:

با دست‌های خودم تنها فرزندم را در قبر گذاشتم. لحظات آخر دستم 
به سـینۀ پسـرم خورد. چون شـهید در معرکه بود و غسـل و کفن نیاز 
نداشـت، بـا همـان لبـاس خونیـن دفنش کردند. دسـتم بـه خون‌های 
لخته‌شـدۀ روی سـینه‌اش خـورد. می‌خواسـتم از داغِ مصیبـت فریـاد 
بزنـم و گریـه کنم؛ اما نگاهـم به جوان‌ها، نوجوان‌ها و پدر و مادرهایی 

محمدباقر‌بن‌محمدتقی مجلسی، بحار‌الانوار، ج45، ص116. 	.1
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افتاد که بیرون قبر ایستاده بودند. با خودم گفتم اگر الان گریه کنم و 
بی‌تابی نشان دهم، شاید دل این خانواده‌ها خالی شود و فرزندانشان 
را بـه جبهـه نفرسـتند. جـواب این کار را پیش خدا چـه بدهم؟ بغضم را 
فـرو خـوردم و صبـر کـردم )همـان صبـرِ هوشـمندانه و راهبـردی که کار 
دیـن را پیـش می‌بـرد و مـا را مقـرب درگاه خـدا می‌کنـد(. فقـط سـرم را 
کنـار گوش پسـرم بردم و آرام گفتم: پسـرم! سالم مرا بـه حضرت زینب 

برسان؛ زینب، مادر دو شهید است و می‌فهمد من چه می‌گویم.1

بـه همین دلیل اسـت که امام رضا؟ع؟ به ابن‌شَـبیب فرمودنـد: »إن كنتَ باكیاً 
ابـك لِلحُسَـین؛ اگـر خواسـتی بـر مصیبتی گریـه کنی، برای حسـین؟ع؟ گریه 

َ
لِشَـیءٍ ف

کن«.2 چون یاد مصیبت امام حسین؟ع؟ و اهل‌بیتش، معرفت و صبری به انسان 
می‌دهـد کـه بـا آن می‌توانیـم مصیبت‌هـای خودمـان را هـم تحمـل کنیـم؛ یـاد آن 

مصائب ما را به مقام صبرِ حضرت زینب؟سها؟ پیوند می‌دهد.
بیایید از همین امروز تمرین کنیم: هرگاه در زندگی مصیبتی به ما رسـید، به 
یاد مصیبت‌های امام حسین؟ع؟ و حضرت زینب؟سها؟ بیفتیم؛ زیرا همین توجه است 

که تحمل سختی و مصیبت را بر ما آسان می‌کند.

3. صبر در معصیت و گناه؛ ایستادن در برابر هرزه‌گردی‌های نفس
فضای مجازی و زندگی پرشتاب امروز، ما را به موجوداتی با آستانۀ تحمل پایین و 
واکنش‌های سریع و هیجانی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، گناه می‌تواند 
یک پاسخ عاطفی آنی به تحریکات باشد؛ مثلاً واکنش به یک کامنت توهین‌آمیز با 
خشـم مشـابه، یا غرق‌شـدن در محتوای کم‌ارزش، صرفاً برای فرار از یک احسـاس 
ناخوشـایند. ایـن نـوع صبـر، بـا خودکنترلـی عاطفـی و شـناختی پیوند دارد. سـبک 
زندگی مدرن، با انبوه اطلاعات و ارتباطات، ما را در معرض وسوسه‌های بی‌شمار 
قرار داده است. صبر در برابر گناه، فقط محدود به لغزش‌های فردی نیست، بلکه 

مقاومت در برابر آلودگی‌های محیطی و اجتماعی را نیز شامل می‌شود.

به نقل از حجت‌الاسلام دانش، روایتگری منطقۀ عملیاتی اروندکنار. 	.1
محمد‌بن‌علی صدوق، عيون أخبار‌الرِّضا، ج1، ص605. 	.2
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جامعـۀ مـدرن بـه مـا آموخته اسـت که بـرای هر احسـاس ناخوشـایندی، یک 
راه‌حـل فـوری و مصرفـی وجـود دارد؛ از خریـد یـک کالای جدیـد گرفتـه تـا پُر‌کـردن 
بی‌هدف زمان با محتوای سطحیِ فضای مجازی. اما صبر در مقابل گناه به ما یاد 
می‌دهـد کـه در برابـر ایـن بی‌قراری‌های مدرن ایسـتادگی کنیم و به‌جـای پناه‌بردن 
به مُسَکّن‌های موقت، با ریشۀ مشکلاتمان روبه‌رو شویم. در نتیجه، با اتصال به 
منبـع بی‌نهایـت الهـی و دریافت قدرت و انرژی معنوی، به یـک خودکنترلی عاطفی 

دست می‌یابیم و از بحران‌ها و مشکلات عبور می‌کنیم.

نماز؛ اتصال به منبع آرامش
مقام معظم رهبری؟حفظ؟ پیرامون نماز و تأثیر آن برصبر، چنین فرموده‌اند:

ایـن »صلـوة« یعنـی آن ذکـر، توجـه، خشـوع، ارتبـاط قلبـی بـا خـدا، در 
استحکام صبر تأثیر دارد. آن وقت معلوم می‌شود که »صلوة« چقدر 
مهم اسـت؛ ذکر خدا چقدر اهمیت دارد و می‌تواند این عامل اسـتقرار 
و ثبـات را )کـه همیـن صبر اسـت( در دل مـا، در روح ما، در زندگی ما، در 

افق اندیشۀ ما هر‌چه مستحکم‌تر و جادارتر و جاگیرتر کند.1

پـس ایـن توجـه به خداسـت که، چه در قالب نماز و چـه هر ذکر دیگری، صبر و 
اسـتقامت مـا را در برابـر سـختی‌ها تقویت می‌کنـد. اگر می‌خواهیـم در نماز از خدا 
قـدرت بگیریـم و بـر مشـکلات غلبـه کنیـم، باید با آیـات الهی در قرآن انس بیشـتری 
داشته باشیم. اصلِ توجه و ذکر در زندگی، بسیار مؤثر است. تصور کنید انسانی، 
بیست سال تمام، هیچ سخنی )گله‌، شکایت، حرف روزمره و...( نگوید، مگر آنکه در 
قالب یک آیه باشد. شاید این تصور غیرممکن به نظر برسد، اما واقعیت دارد. این 
زن، افسانه نیست. نامش »فضه« بود؛ کنیز و یار باوفای حضرت فاطمه‌زهرا؟سها؟. 
فضه تنها یک خدمتکار نبود؛ او عضوی از خانوادۀ اهل‌بیت؟ع؟ به شـمار می‌آمد. 
آن‌قدر با قرآن انس داشـت که پس از شـهادت بانوی دو عالم، با خدای خود عهد 

کرد که جز با کلام او سخنی نگوید.

بیانات رهبر معظم انقلاب در قرآن در کلام رهبری )سـورۀ بقره آیۀ 45(؛ مستحکم‌شـدن صبر  	.1
 .3783/https://khl.ink/f :در زندگی با یاد خدا، 19شهریور1387؛ دسترسی در
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مورخان چنین روایت کرده‌اند:

عبدا‌للّهبن‌مبارک، در مسـیر مکه، زنی را می‌بیند که در بیابان گم شـده 
 مِنْ رَبٍّ رحَِيمٍ<؛ 

ً
وْلًا

َ
مٌ ق

َ
اسـت. سالم می‌کند. زن در پاسخ می‌گوید: »>سَلَا

سالمی از جانـب پـروردگار مهربـان«.1 عبـداللّه می‌پرسـد: »اینجـا چـه 
<؛ هر‌که را خدا  ُ  هَادِيَ لَهَ

َ
لَا

َ
می‌کنی؟« زن پاسخ می‌دهد: »>مَنْ يضُْللِِ الُله ف

گمـراه کنـد، هدایتگری ندارد«.2 عبداللّه درمی‌یابد که او راه را گم کرده 
ِي هُوَ يُطْعِمُنِِي 

َّ
است و می‌پرسد: »آب و غذایی داری؟« زن می‌گوید: »>واَلَّذ

وَيسَْـقِيِن<؛ اوسـت که مرا غذا می‌دهد و سـیراب می‌کند«.3 عبداللّه به 

او غـذا تعـارف می‌کنـد. زن بـا آیـه‌ای می‌فهماند که روزه اسـت. عبداللّه 
عَ  می‌گویـد: »اما ماه رمضان نیسـت!« زن پاسـخ می‌دهـد: »>وَمَنْ تَطَوَّ
إنَِّ الَله شَاكرٌِ عَليِمٌ<؛ هرکس داوطلبانه کار نیکی کند، خدا شکرگزار و 

َ
خَيْْراً ف

داناست«.4 )یعنی روزۀ مستحبی گرفته است(. عبداللّه که شگفت‌زده 
شـده بود، پرسـید: »چرا مانند دیگران سخن نمی‌گویی؟« و اینجا، زن 
يهِْ  َ  لَدَ

َّ
وْلٍ إلَِّا

َ
فِظُ مِنْ ق

ْ
آن جـواب تکان‌دهنـده را می‌دهد و می‌گوید: »>مَا يلَ

رَقيِبٌ عَتيِدٌ<؛ انسـان هیچ سـخنی را به زبان نمی‌آورد، مگر اینکه نزد او 
فرشته‌ای مراقب و آماده )برای نوشتن( است«.5

عبداللّه او را به کاروان می‌رساند و می‌پرسد: »در کاروان چه کسی 

نْيَا<؛ مال و پسران،  َيَاةِ الدُّ َنُونَ زِينَةُ الْحْ مَالُ وَالْبْ
ْ
را داری؟« زن می‌گوید: »>ال

زینـت زندگـی دنیـا هسـتند«.6 عبـداللّه می‌فهمـد پسـرانش در کاروان 

هسـتند و می‌پرسـد: »اسمشـان چیسـت؟« و فضـه با سـه آیـه جواب 

می‌دهد؛ یکی با نام »ابراهیم«، دیگری با نام »موسی« و سومی با نام 

یس، 58. 	.1
اعراف، 186. 	.2
شعراء، 79. 	.3

بقره، 158. 	.4
ق، 18. 	.5

کهف، 46. 	.6
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»یحیی«. عبداللّه آن سه اسم را صدا می‌زند. سه جوان بیرون می‌آیند 

و می‌گویند: »این مادر ما، فضه است. 20 سال است که از ترس لغزش 
در کلام و خشم خدا، جز با قرآن سخن نگفته است«.1

خواهـران مـن! ایـن داسـتان بـرای آن نیسـت کـه ما هم 20 سـال فقـط با قرآن 
سـخن بگوییم. این، اوج عشـق و معرفت فضه بود که برای من و شـما یک درس 
بـزرگ دارد؛ درسـی کـه درسـت در ابتـدای مـاه مبارک رمضـان )بهار قرآن( بسـیار به 
کارمـان می‌آیـد. فضـه آن‌قـدر بـا قـرآن مأنوس بـود که آیـات الهـی در جانش جاری 

شده بود؛ ما نیز می‌توانیم به اندازۀ توانمان از همین امروز آغاز کنیم.
توصیۀ من به شما عزیزان این است که بیایید امسال در ماه مبارک رمضان، 
یک قدم فراتر برویم و به‌جای آنکه تنها به فکر ختم قرآن باشیم، چند آیۀ کاربردی 

را وارد زندگی روزمره‌مان کنیم.
بیایید فقط سه آیه که در شرایط مختلف زندگی، همراه ما باشند، انتخاب کنیم:
وبُ<؛ 

ُ
قُل

ْ
رِ اللهِ تَطْمَئنُِّ ال

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
یـک آیـه بـرای وقتـی که نیـاز بـه آرامـش داریـم: »>أ

همانا با یاد خدا دل‌ها آرام می‌گیرد.«2
ابرِِينَ<؛ همانا خدا  یـک آیـه بـرای هنگام سـختی و نیـاز به صبر: »>إنَِّ الَله مَـعَ الصَّ

با صابران است.«3
زيِدَنَّكُمْ<؛ 

َ َ
رْتُمْ لَأ

َ
ئِِنْ شَك

َ
یک آیه برای لحظه‌های شکرگزاری و دیدن نعمت‌ها: »>ل

اگر شکر کنید، بر شما می‌افزایم.«4
این آیات را حفظ کنیم. اما مهم‌تر از حفظ‌کردن، به‌کار‌بستن آن‌هاست. وقتی 
نگـران شـدیم، وقتـی فرزندمـان ما را عصبانی کـرد، وقتی نعمتی به ما رسـید و...، 
این آیات را به خود یادآوری کنیم. بگذاریم قرآن، مانند فضه، در زندگی‌مان جاری 

شود. آن‌وقت، نمازهای ما هم متفاوت خواهد شد.
خیلی‌هـا فکـر می‌کننـد نماز فقط یک وظیفه اسـت؛ کاری که باید انجام دهیم 

اکرم صادقی، شبیه مریم؛ روایتی داستانی از زندگی بانو فضه. 	.1
رعد، 28. 	.2

بقره، 153. 	.3
ابراهیم، 7. 	.4
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تـا خـدا از مـا راضـی باشـد. امـا حقیقـت ایـن نیسـت. در روایـات آمده اسـت: »نماز، 
معـراج مؤمـن اسـت«.1 هر‌بار که نمـاز می‌خوانی، از این دنیـا و گرفتاری‌هایش بالا 
مـی‌روی، از میـان مشـکلات و دغدغه‌هـا عبـور می‌کنی و به معراج و بـه دیدار خدا 
می‌رسی. نماز، آرامش و اتصال به منبع بی‌پایان انرژی است؛ چشمه‌ای که وقتی 

به آن وصل شوی، قدرتِ مقابله با هر مشکلی را پیدا می‌کنی.
ـی 

َ
عَ إل ـزِ

َ
ـهُ شَـیءٌ ف

َ
از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده اسـت: »كانَ عَلـی؟ع؟ إذا هال

لاةِ؛ هرگاه حضرت امیر؟ع؟ از موضوعی نگران و هراسـناک می‌شـد، به نماز پناه 
َ

الصّ

ةِ<؛ از شکیبایی و نماز 
َ

لَا بْْرِ واَلصَّ می‌برد«.2 سپس این آیه را خواندند: »>اسْتَعِينُوا باِلصَّ
یاری بجویید«.3

خواهران بزرگوار! هر لحظه از زندگی که موضوعی شما را نگران و مضطرب کرد 
)در مدیریت خانه و خانواده یا در حین کار و فعالیت خارج از منزل(، بلافاصله وضو 
بگیرید و دو رکعت نماز بخوانید و خودتان را به دسـت قدرت خدا بسـپارید. اما در 
اسـتفاده از این فرمول شکسـت‌ناپذیری، نکته‌ای رمزآلود نهفته اسـت که اگر آن را 
نادیده بگیرید، نمی‌توانید از این فرمول برای مقابله با سختی‌ها بهره ببرید. مقام 

معظم رهبری؟مد؟ می‌فرمایند:

َاشِـعِيَن<؛ یعنی نماز کار سـختی اسـت، مگر برای 
ْ

 عََلَىَ الْخ
َّ

برَيةٌ إلَِّا
َ
ك

َ
>وَإنَِّهَـا ل

کسانی که خشوع دارند. این خشوع است که خستگی‌ها را از بین می‌برد 
و به ما نیرو و قدرت می‌دهد. نماز و صبر، دو عنصر به‌هم‌پیوسـته‌اند. 
نمـاز و ذکـر خدا باعث می‌شـوند صبر ما اسـتحکام و پایـداری پیدا کند. 
هر بار که نماز می‌خوانیم، در‌واقع نیروی تازه‌ای برای ادامۀ مسیر صبر 

خود به دست می‌آوریم.

در این آیه، خشـوع در ابتدای معادله قرار می‌گیرد. اما خشـوع چیسـت؟ اکثر 
ما فکر می‌کنیم خشوع یعنی پایین‌انداختن سر در نماز یا ساکت‌بودن. در‌حالی‌که 
خشوع یک حالت ذهنی و یک سیستم‌عامل است. همان‌طور که گوشی شما برای 

محمدباقر‌بن‌محمدتقی مجلسی، بحار‌الأنوار، ج69، ص251. 	.1
سلیمان‌بن‌احمد طبرانی، المعجم الأوسط، ج1، ص272، ح886. 	.2

بقره، 153. 	.3
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اجرای اپلیکیشـن‌ها به یک سیسـتم‌عامل نیاز دارد، روحتان نیز برای فعال‌سـازیِ 

ابزارهـای قدرتمنـدی مثـل صبـر و نمـاز، بـه یـک سیسـتم‌عامل نیـاز دارد و نـام این 

سیستم‌عامل، خشوع است.

تصـور کنیـد در یـک بزرگ‌راه شـلوغ در حـال رانندگی هسـتید و ناگهان متوجه 

می‌شـوید کـه ترمزهـای ماشـینتان از کار افتـاده اسـت. چه حسـی به شـما دسـت 

می‌دهد؟ سراسـر وجودتان پر از ترس و اضطراب می‌شـود، زیرا دیگر هیچ کنترلی 

نداریـد. زندگـی همـۀ ما، پر از چنین لحظاتی اسـت، لحظاتی که کنترل از دسـتمان 

خارج می‌شود؛ از‌دست‌دادن یک عزیز، مشکلات مالی، شکست در یک پروژۀ کاری 

یـا حتـی یـک بیماری. در این لحظات اسـت که خشـوع و عجز واقعـی در برابر قدرت 

بی‌کران الهی، ما را توانمند می‌کند تا از مشکلات و سختی‌ها عبور کنیم.

در همین زمینه، روایتی از امام علی؟ع؟ این حقیقت را به زیبایی بیان می‌کند، 

عْفِ؛ 
َ

سَهُ بِالضّ
ْ

 نَف
َ

 مَنْ عَرَف
َّ

تِهِ إِلَّا
َ

 مَعْرِف
َ

 الُله حَقّ
َ

ایشان می‌فرماید: »یَا هِشَامُ! مَا عُرِف

ای هشـام! خداونـد بـه حـق شـناخته نمی‌شـود، مگـر توسـط کسـی کـه خـود را به 

ضعف بشناسد«.1 این روایت، خشوع را مستقیماً به معرفت نفس پیوند می‌دهد. 

آگاهـی از ناتوانـی و ضعـف ذاتی‌مـان در برابـر خداونـد، شـرط اساسـی بـرای درک 

حقیقی و کامل اوسـت. وقتی انسـان درمی‌یابد که در برابر مشـکلات و سـختی‌ها 

قدرتـی نـدارد و بـه نیرویـی برتـر نیازمنـد اسـت، خود‌به‌خـود بـه خشـوع و فروتنـی 

گرایش پیدا می‌کند. این پذیرش ضعف، نه‌تنها نشان از ناامیدی نیست، بلکه آغاز 

قدرتـی بـزرگ اسـت؛ قدرتـی کـه از اتصال بـه منبع بی‌نهایـت الهی به دسـت می‌آید. 

خشـوع، پذیرش آگاهانۀ ناتوانی ما در برابر خداوند اسـت. وقتی بدون خشـوع به 

نماز می‌ایسـتیم، نماز فقط یک‌سـری حرکات ورزشـی و کلمات بی‌معنی اسـت؛ اما 

وقتـی خشـوع داریـم، در هر سـجده، »منِ« ما در برابر عظمـت او فرو می‌ریزد. این 

فروتنـی، مـا را از خودمحـوری رهـا می‌کنـد و بـه ما آرامـش می‌دهد. روان‌شناسـان 

ایـن حالـت را »رها‌کردن« می‌نامند؛ رها‌کردن کنترل، رها‌کردن نگرانی‌ها و سـپردن 

خود به یک نیروی برتر.

محمد محمدی‌ری‌شهری، میزان الحکمة، ج3، ص1877. 	.1



مهم‌تریـن عنصـر خشـوع ایـن اسـت کـه بـه ایـن بـاور برسـیم تنهـا عاملـی کـه 
می‌توانـد مـا را در رسـیدن بـه خوشـبختی و عبـور از سـختی‌ها یـاری کنـد، خداونـد 
متعـال اسـت و هیـچ قـدرت دیگـری تـوان تأمیـن نیازهای مـا و حل مشـکلاتمان را 
نـدارد. نـه بـه خـود مغـرور شـویم و نـه به دیگـران دل خـوش کنیـم. درِ باغ سـبزی 
کـه اسـتکبار جهانـی )آمریـکا و اسـرائیل( بـرای حـل مشـکلات مـا ملت ایران نشـان 
می‌دهند، ورود به همان جهنمی است که خودشان در حال سقوط در آن هستند.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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قهرمانان پنهان مقاومت
بـه نـام خدایـی کـه زن را بـا زیباترین و پیچیده‌ترین احساسـات آفرید و مسـئولیت 
معماری حیات را بر دوش او گذاشـت. سالم و عرض ادب خدمت همۀ خواهران 
ایمانـی و بانـوان اسـتوار حاضـر در این مجلس پرنور و پرخیر. خیلی خوشـحالم که 

در این لحظات نورانی ماه رمضان، فرصت پیدا کردم تا در محضر شما باشم.

وعدۀ الهی پیروزی در لحظۀ ناامیدی مطلق
خواهران عزیزم! زندگی ما مجموعه‌ای از پستی و بلندی‌هاست. همۀ ما در زندگی 
لحظاتـی را تجربـه کرده‌ایـم کـه در آن‌هـا از همه‌چیـز ناامیـد شـده‌ایم؛ لحظاتـی که 
گویـی دنیـا روی سـرمان خـراب شـده، ناامیـدی ماننـد سـایه‌ای سـنگین بـر دلمان 
نشسـته و هیـچ نـوری در مسـیرمان نمی‌دیده‌ایـم. امـا دقیقـا در همیـن لحظـات، 
گشایشی رخ داده و نجات از راه رسیده. این یک تجربۀ مشترک و نشان‌دهندۀ یک 
قانون الهی است: »در پایان ناامیدی مطلق، خداوند فرج خویش را می‌رساند«.
خداونـد متعـال فـرج و گشـایش کارهـای مـا را در پایـان صبر قرار داده اسـت؛ 
این حقیقت ارزشـمند را می‌توانیم در داسـتانی از زندگی امام صادق؟ع؟ به‌خوبی 
مشـاهده کنیم. زنی با دلی پر از اشـتیاق و چشـمانی گریان خدمت امام؟ع؟ رسـید 
 شَـوْقِی 

َ
دِ اشْـتَدّ

َ
یبَتُهُ وَ ق

َ
تْ غ

َ
دْ طَال

َ
ی وَ ق رَ عَنِّ

َ
 ابْنِی سَـاف

َ
ِ إِنّ

َ
و گفت: »یا ابْنَ رَسُـولِ الّلَّه

َ لِـی؛ ای فرزنـد رسـول خـدا! پسـرم بـه سـفر رفتـه و غیبتـش طولانی  َ
ـادْعُ الّلَّه

َ
یـهِ، ف

َ
إِل

یك 
َ
شـده. دل‌تنگـم! برایـم دعـا کـن«. امـام؟ع؟ با آرامـش و بصیـرت فرمودنـد: »عَل

بْـرِ«؛ بـر تـو باد به صبر. زنِ سـاده‌دل فکـر کرد منظور امـام؟ع؟، گیاهی تلخ‌مزه 
َ

بِالصّ
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بـه نـام صبـر اسـت. آن را تهیـه کرد و خـورد، اما باز هـم دل‌تنگی‌اش تمام نشـد. بار 
دیگر به خدمت امام؟ع؟ رسید و از طولانی‌شدن غیبت فرزندش گله کرد. امام؟ع؟ 

بْرِ« و زن باز هم همان گیاه تلخ را خورد و برگشت.
َ

یك بِالصّ
َ
دوباره فرمودند: »عَل

ك 
َ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
مْ أ

َ
 ل

َ
وقتی برای سومین مرتبه خدمت امام؟ع؟ رسید، امام؟ع؟ فرمود: »أ

بْـرِ؛ آیـا بـه تو نگفتم بر تو باد به صبر؟« زن با نهایت ناامیدی و خسـتگی 
َ

یـك بِالصّ
َ
عَل

بْرُ؛ به خدا قسـم! صبرم تمام شـده اسـت«. این جمله، 
َ

نِی الصّ
َ

دْ ف
َ

ق
َ
ِ ل

َ
وَ الّلَّه

َ
گفت: »ف

دَك؛ به 
َ
ی مَنْزِلِك، تَجِدِی وَل

َ
همان کلیدِ گشایش بود. امام؟ع؟ فرمودند: »ارْجِعِی إِل

خانه‌ات بازگرد، پسرت از سفر بازگشته است«. زن به‌سرعت رفت و دید که فرزندش 
 وَحْی بَعْدَ 

َ
ِ أ

َ
آمده است. با شگفتی نزد امام؟ع؟ بازگشت و پرسید: »یا ابْنَ‌رَسُولِ‌الّلَّه

؛ آیا پس از رسـول خدا وحی نازل می‌شـود؟« امام؟ع؟ فرمودند: »خیر!  ِ
َ

رَسُـولِ‌الّلَّه
رَجُ؛ هنگامی که 

َ
ف

ْ
تِی ال

ْ
بْرِ یأ

َ
نَاءِ الصّ

َ
اما ما این سخن را از پیامبر؟ص؟ شنیده‌ایم: »عِنْدَ ف

صبر به پایان می‌رسد، گشایش فرا می‌رسد«. سپس افزودند: »و من از جملۀ تو 
که گفتی: "صبرم تمام شد"، دانستم که زمان فرج و گشایش تو رسیده است«.1

خواهــر مــن! صبــر مــا، آن گیــاه تلــخ نیســت. صبــر مــا، ایســتادگی در برابــر 
سختی‌هاســت؛ وقتی فشــارها زیاد می‌شــود، وقتــی کارها گــره می‌خورند، وقتی 
دل‌ســرد می‌شوید، آن لحظه همان جایی اســت که به پایان صبر نزدیک شده‌اید، 
وقتــی به حدی از ســختی و گرفتاری می‌رســید که می‌گویید: »دیگر تــوان ندارم«. 
امام صادق؟ع؟ به ما آموختند که فرج، در انتهای این جادۀ بی‌پایان صبوری است. 
خداوند به ما وعده داده که در نهایت تحمل، در سخت‌ترین شرایط، دری از رحمت 

و گشایش به روی ما باز خواهد کرد.
این داستان، روایت زندگی بسیاری از ما زنان ایرانی است.

خواهران من! روزهایی که سایۀ تهدید و خطر جنگ، بر کشور و خانواده‌هایمان 
سنگینی می‌کرد، اولین کسی که به فکر امنیت فرزندان و عزیزانش می‌افتاد، مادر 
بود. مادری می‌گفت: »وقتی صدای موشک‌های اسرائیلی می‌آمد، تمام وجودم 
به‌سـمت فرزندانم کشـیده می‌شـد. می‌خواسـتم آن‌ها را در آغوش بگیرم و تمام 
ترس دنیا را از دلشان دور کنم. زیر آن سقف لرزان، تنها دعایم این بود که خداوند 

محمد‌بن‌حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج15، ص265. 	.1
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پناهشـان باشـد و مـن بتوانـم ذره‌ای از نگرانـی را از دل‌هـای کوچکشـان بـردارم«. 
در اوج وحشـت، این مادر اسـت که سـتون خانه می‌شـود، آرامش می‌بخشـد و با 

دست‌های لرزان، اما پرقدرت، زندگی را مدیریت می‌کند.
سـخت‌ترین درد، جـای خالـی عزیزی اسـت کـه ناگهان از میان ما پر می‌کشـد؛ 
داغـی کـه بـر دل می‌نشـیند و شـعله‌اش تـا ابـد در گوشـه‌ای از قلبمـان روشـن 
می‌مانـد. یکـی از بانـوان مصیبت‌دیـده بـا چشـمانی پـر از اشـک می‌گفـت: »بعد از 
رفتن همسرم، دنیا برایم متوقف شد؛ اما باید برای بچه‌هایم هم مادری می‌کردم 
و هم پدر می‌شدم. با هر نگاه به چشمانشان، داغ دلم تازه می‌شد؛ اما باید لبخند 

می‌زدم تا آن‌ها احساس تنهایی نکنند«.
گاهـی اوقـات، زندگـی از راهی دیگر به ما فشـار می‌آورد. فشـارهای اقتصادی، 
کمر خانواده‌ها را خم می‌کند؛ زمانی که چرخ‌های زندگی کُند می‌شـود و دسـت‌ها 
خالی‌تر از همیشـه اسـت. خانمی تعریف می‌کرد: »وقتی شـوهرم ورشکست شد، 
احساس کردم دنیا به آخر رسیده. دیگر نه پولی برای نیازهای اولیه بود، نه جرئتی 
بـرای نگاه‌کـردن بـه آرزوهـای بچه‌ها. مجبور شـدم خودم آسـتین بالا بزنـم، تا بلکه 
بتوانم کمکی کنم. با مدیریت بسیاری از مخارج زندگی و تدبیر معیشت خانواده‌، 
بایـد ایـن شـرایط بحرانـی را پشـت سـر می‌گذاشـتم«. در ایـن سـختی‌ها، نقـش زن 
بسـیار حیاتی اسـت! او با قناعت، تدبیر و روحیۀ قوی‌، به خانواده کمک می‌کند تا 

از این گردنۀ سخت عبور کنند.
وقتی ناامیدی به نهایت خودش می‌رسد، وقتی فکر می‌کنیم دیگر هیچ راهی 
نمانـده، وقتـی توانمـان تمام شـده و هیـچ امیدی به خـود و اطرافیانمان نداریم، 
وقتـی از همه‌جـا بریـده می‌شـویم و تنها به خدا متصل می‌شـویم، آنجا خدا لطف 
و رحمـت خـود را نـازل می‌کنـد. ایـن یـک سـنت الهـی اسـت! نصـرت خـدا در آخرین 

لحظات، در نقطۀ اوج ناامیدی می‌رسد. همان‌طور که شاعر گفته است:
پایان شب سیه سپید استدر ناامیدی بسی امید است

ایـن سـنت الهـی به‌وضوح در داسـتان طالـوت و جالوت نیز نمایان می‌شـود. 
بنی‌اسـرائیل در زمان خود با ظلم و فسـاد دسـت‌و‌پنجه نرم می‌کردند. آن‌ها برای 
رهایـی از ایـن شـرایط، از پیامبرشـان خواسـتند تـا فرماندهـی برایشـان برگزینـد 
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تـا تحـتِ رهبـری او، در راه خـدا بجنگنـد. پیامبرشـان بـه آن‌هـا خبـر داد کـه خداوند 
طالوت را به‌عنوان فرمانده انتخاب کرده است. سپاه طالوت برای جنگ با دشمن 
ستمکارشـان، جالـوت آمـاده شـدند. طالـوت یـک آزمایـش بـرای سـنجش اراده و 
ایمـان سـربازانش قـرار داد و بـه آن‌هـا گفت که به‌زودی به رودخانه‌ای می‌رسـید و 
هیچ‌کس حق ندارد از آن آب بنوشد، مگر به‌اندازۀ یک کف دست. او تأکید کرد که 

هر‌کس از این فرمان سرپیچی کند، از او نیست.
وقتـی بـه رودخانـه رسـیدند، بسـیاری از سـربازان نتوانسـتند در برابر تشـنگی 
مقاومت کنند و از آب آن سیر نوشیدند. تنها گروه اندکی به دستور طالوت وفادار 
ماندنـد. طالـوت کسـانی را کـه از فرمانش سـرپیچی کـرده بودند، رها کـرد و تنها با 
همـان گـروه کوچـک بـه راه خود ادامـه داد. این گروه کوچک، با دیدن انبوه لشـکر 
دشمن، دچار ترس شدند و گفتند: »ما توان جنگ با جالوت و سپاهش را نداریم«. 
اما کسانی که به تقدیر الهی ایمان داشتند، با قاطعیت پاسخ دادند: »>كَمْ مِنْ فئَِةٍ 
ابرِِينَ<؛ چه بسـا گروه اندکی که به توفیق  نِ اللهِ وَالُله مَعَ الصَّ

ْ
ثيَِرةً بإِذِ

َ
بَـتْ فئَِةً ك

َ
ـةٍ غَل

َ
ليِل

َ
ق

خدا بر گروه بسیاری پیروز شدند و خدا صابران و استقامت‌کنندگان است«.1
نبرد آغاز شد و سپاه کوچک طالوت در برابر انبوه سربازان جالوت قرار گرفت. 
جالـوت کـه مردی قوی‌هیکل و ترسـناک بود، از صفوف دشـمن بیرون آمد و مبارز 
طلبیـد؛ امـا هیچ‌کـس جرئـت مبـارزه با او را نداشـت. در این میـان، نوجوانی به نام 
داوود کـه ایمانـش بـه خدا بی‌نظیر بود، با قلاب‌سـنگ خود، سـنگی پرتاب کرد که 
مسـتقیماً بـه پیشـانی جالـوت خـورد و او را از پـای درآورد. بـا کشته‌شـدن جالـوت، 
ترس بر سپاه دشمن غالب شد و پا به فرار گذاشتند. به این ترتیب، سپاه کوچک 
و باایمان طالوت، با یاری خداوند، بر سپاه عظیم جالوت پیروز شد. داوود بعدها 

به پیامبری رسید و پادشاه بنی‌اسرائیل شد.
مهم‌تریـن عامـل پیروزی لشـکریان مؤمـن طالوت، اتصال آنان بـه منبع لایزال 
الهی بود. در سـخت ترین شـرایط، امیدشـان را از دست ندادند و از خداوند متعال 
كََافرِِينَ<.2 

ْ
قَومِْ ال

ْ
ناَ عََلَىَ ال دَامَنَا واَنصُُْرْ

ْ
ق
َ
يْنَا صَبْْراً وَثَبِّتْ أ

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
طلب یاری کردند و گفتند: >رَبَّنَا أ

بقره، 249. 	.1
بقره، 250. 	.2
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این آیۀ شریفه، دعایی است که مجاهدان در سخت‌ترین لحظات جنگ، در میدان 
نبرد، به درگاه خداوند عرضه می‌دارند و از او یاری می‌طلبند.

مـادران دل‌سـوز! ایـن آیـه، تنهـا یک دعـای معمولی نیسـت؛ بلکه یـک فرمول 
الهی برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌هاست. این آیه، به ما زنان یاد می‌دهد که در 
مواجهه با بحران‌ها، ابتدا باید به منبع قدرت الهی وصل شـویم تا صبر بر قلبمان 
جاری شود، سپس با ثبات قدم، از ارزش‌هایمان دفاع کنیم و در نهایت، با اطمینان 

کامل، منتظر نصرت و پیروزی خداوند باشیم.

تصمیم با شماست!
عزیزان! گاهی مشکلات و سختی‌های زندگی چنان بحرانی و طاقت‌فرسا می‌شوند 
که توان ایسـتادگی در برابرشـان را از دسـت می‌دهیم. در چنین شـرایطی، ما جزو 
کـدام دسـته هسـتیم؛ آیـا از مشـکلات فـرار می‌کنیـم و قربانـی شـرایط می‌شـویم؟ 
یـا شـجاعانه بـا آن‌هـا روبـه‌رو می‌شـویم و از آن‌هـا پلـی بـرای رسـیدن بـه موفقیـت 
می‌سـازیم؟ ایـن انتخـاب، نه‌تنهـا سرنوشـت مـا، بلکـه سرنوشـت خانـواده و حتـی 
جامعۀ ما را نیز دگرگون می‌سازد. بیایید همگی، جزو دستۀ دوم باشیم؛ زنانی که 
در بحران‌ها نمی‌شـکنند، بلکه در سـخت‌ترین شرایط، همچون قهرمانانی شجاع 
به مدیریت بحران می‌پردازند. نقش ما زنان در مدیریت عاطفی جامعه، در چنین 
شرایطی یک معجزۀ نجات‌بخش است. برای موفقیت در این شرایط دشوار، باید 

سه اصل اساسی را در خود پرورش دهیم.

ینَا صَبْرًا« )تاب‌آوری و کنترل نظم درونی(
َ
 عَل

ْ
غ رِ

ْ
ف

َ
نَا أ

َ
1. درخواست »صبر«: »رَبّ

همان‌گونـه کـه سـربازان با‌ایمـانِ طالـوت کـه در برابـر عظمـتِ ناامید‌کنندۀ لشـکر 
جالـوت، از خداونـد طلـب صبـر کردنـد، مـا نیـز در زندگـی بـا فشـارها و سـختی‌های 
طاقت‌فرسایی روبه‌رو می‌شویم که نظم درونی‌مان را بر هم می‌زنند. »خودکنترلی« 
یعنی در دلِ همین شرایط سخت، اسیر احساسات زودگذر و تصمیمات لحظه‌ای 

نشویم و شکست را نپذیریم.
صبر در این آیه، به‌معنای »نزول استقامت« است؛ یعنی صبر، فقط یک توانایی 
درونـی نیسـت، بلکـه موهبتـی الهی اسـت که بر دل انسـان فرود می‌آیـد و او را برای 
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تحمـل فشـارهای طاقت‌فرسـا آمـاده می‌کنـد، همان‌طـور کـه خداونـد در آیـۀ 127 
 باِللهِ<؛ و صبر کن و صبر تو جز 

َّ
سـورۀ مبارکـۀ نحـل می‌فرمایـد: »>واَصْبِِرْ وَمَا صَرْبكَُ إلَِّا

بـه یـاری خـدا نیسـت«. صبـر، یک تـاب‌آوری فعال اسـت که مانـع از فروپاشـی روحی 
مـا در میدان‌هـای سـخت می‌شـود. ایـن آیـه به ما یـاد می‌دهد کـه این توانایـی را از 
خداوند طلب کنیم، یعنی از منبعی فراتر از توانایی‌های انسـانی کمک بگیریم تا به 

پیروزی برسیم.
افـراغ صبـر، نوعـی تقویت‌کننـدۀ عمیـق روانـی اسـت؛ نیرویـی کـه در لحظـات 
خسـتگی مفرط، به ما انرژی دوباره می‌بخشـد تا بتوانیم از پسِ مشـکلات برآییم. 
در شـرایطی مثل بحران ورشکسـتی اقتصادی، این ما هسـتیم که باید با مدیریت 
هوشـمندانه، سـفرۀ خانـواده را حفـظ کنیـم و آرامـش را بـه خانـه بازگردانیـم. 
اینجاسـت کـه بایـد بـا صبـر و تدبیـر، از پـس فشـارها برآییـم و اجـازه ندهیـم بحران 

اقتصادی، پایۀ خانواده را سست کند.

دَامَنَا« )کنترل خود و ارزش‌ها(
ْ

ق
َ
تْ أ بِّ

َ
2. طلب »ثبات قدم«: »وَ ث

بسـیاری از یـاران طالـوت، هنگامـی کـه بـا لشـکر عظیـم دشـمن روبـه‌رو شـدند، 
ترسـیدند و گفتنـد: »مـا تـوان مقابله نداریم«. اما گروهی که دل‌هایشـان سرشـار 
از ایمـان بـود، بـا وجـود کمـیِ تعـداد، ایمانشـان را از دسـت ندادنـد. آن‌هـا به‌جای 
 
ْ
رِغ

ْ
ف
َ
تمرکـز بـر ضعف‌هـا و کمبودها، به قدرت خداونـد تکیه کردند و با دعای >رَبَّنَا أ

دَامَنَا< از او کمک خواسـتند. در لحظـات ناامیدی، به‌جای اینکه 
ْ
ق
َ
يْنَـا صَرْباً وَثَبِّتْ أ

َ
عَل

خود را ببازیم، باید قدم‌هایمان را در مسیر زندگی محکم کنیم. باور به اینکه خدا 
حامـی ماسـت، نیـروی ادامـه‌دادن را در دل مـا زنـده نگـه مـی‌دارد؛ همان‌گونه که 

شاعر می‌گوید:
این دل که در پی هر باد، چون شاخه می‌لرزد

ــو، هــرگــز بــه خــویــش نــمــی‌ارزد جــز بــا نــگــاه ت
ثبـات قـدم، نه‌تنهـا در میـدان جنگ، بلکـه در میدان زندگـی و در جهاد اکبر نیز 
ضرورتی انکارناپذیر است. ثبات قدم، همان خودکنترلی عاطفی و شناختی است؛ 
یعنی در اوج فشـار و اسـترس، بتوانیم واکنش‌های خود را کنترل کنیم و از مسـیر 
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ارزش‌ها و باورهایمان منحرف نشویم. برخلاف میدان جنگ که مردان، قهرمانان 
آن هسـتند، در میـدان مبـارزه بـرای زندگـی، نیرویـی کـه کمتر به چشـم می‌آید، اما 

قدرتی بی‌نهایت دارد، نیروی مقاومت زنانه است.
در جنگ ‌12روزه‌ای که پشت سر گذاشتیم، ما زنان ایرانی بار دیگر نشان دادیم 
که قهرمانان واقعیِ مدیریت بحران هستیم. در خط مُقدّمِ خانه، خانواده و خاک 
وطـن ایسـتادیم و بـا تمـام وجود از آن محافظـت کردیم. این مقاومـت و این ثبات 
قـدم، نه‌تنهـا سـپری بـرای حفـظ خانـواده در برابـر آسیب‌هاسـت، بلکه خـود نوعی 
مبارزه است؛ مبارزه‌ای که نیرویی مضاعف برای ایستادگی در برابر سختی‌ها به ما 
می‌بخشد. در لحظات دشوار، این صبر و استقامت ماست که به مردانمان آرامش 
می‌دهد تا با خیالی آسوده به میدان بروند. این یعنی مقاومت، از درون خانه آغاز 
می‌شـود. این جهاد بزرگ ماسـت؛ جهاد مدیریت خانه و خانواده که به خاک وطن 

ختم می‌شود.
بگذاریـد روایتـی برایتـان نقـل کنم تـا بدانید وقتـی در خانه صبـوری می‌کنید و 
مایۀ آرامش همسـرتان می‌شـوید، نامتان در آسـمان‌ها چیسـت. در کتاب شـریف 
»مـن لا‌یحضـره الفقیـه« آمـده اسـت کـه مـردی خدمـت رسـول خـدا؟ص؟ رسـید و با 
رَجْـتُ 

َ
ا خ

َ
تْنِـی وَ إِذ

َّ
ق

َ
ـتُ تَل

ْ
ل

َ
ا دَخ

َ
 إِذ

ً
 لِـی زَوْجَـة

َ
خوشـحالی عـرض کـرد: »یـا رسـول‌اللّه! إِنّ

 بِهِ 
َ

ـل
َّ

ـدْ تَكف
َ

ق
َ

 لِرِزْقِـك ف
ُ

ـك إِنْ كنْـتَ تَهْتَـمّ
ُ

ـتْ: "مَـا یهِمّ
َ
ال

َ
تْنِـی مَهْمُومـا ق

َ
ا رَأ

َ
شَـیعَتْنِی وَ إِذ

"؛ یـا رسـول‌اللّه! مـن همسـری  ُ هَمّـا َ
ـزَادَك الّلَّه

َ
مْـرِ آخِرَتِـك ف

َ
 لِِأ

ُ
یـرُك وَ إِنْ كنْـتَ تَهْتَـمّ

َ
غ

دارم کـه هـرگاه وارد خانـه شـوم، بـه اسـتقبالم می‌آیـد و چـون می‌خواهـم از منزل 
بیـرون روم، مـرا بدرقـه می‌کند و هر‌گاه مـرا اندوهگین ببیند، می‌گوید: "چه‌چیز تو 
را اندوهگیـن کـرده اسـت؟ اگـر بـرای مخـارج زندگـی‌ات ناراحتـی، مطمئـن باش که 
دیگـری )خداونـد( عهـده‌دار آن اسـت )و بـا داشـتن چنین ضامن معتبـری که روزی 
تـو را تضمیـن کـرده، نبایـد اندوهگین باشـی( و اگر بـرای آخـرت )و گرفتاری‌های قبر 
و قیامـت( غصـه می‌خـوری، خداونـد اندوهـت را زیاد کنـد )و باید چنین باشـی("«. 
حضرت لبخندی زدند و سخنی فرمودند که مدال افتخار همۀ ما زنان صبور است؛ 
جْرُ 

َ
ِ یوْمٍ أ

ّ
ك فِی كل

َ
ِ وَ ل

َ
لّلَّه

َ
ـالِ ا

َ
 مِنْ عُمّ

ٌ
ة

َ
ك عَامِل

َ
هَا: "إِنّ

َ
 ل

ْ
ل

ُ
ـةِ وَ ق

َ
جَنّ

ْ
ـرْهَا بِال فرمودنـد: »بَشِّ

"؛ به او مژدۀ بهشت بده و بگو: "همانا خدا بر روی زمین کارگزارانی  سَبْعِینَ شَهِیداً
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دارد و تـو، یکـی از کارگـزاران رسـمی خدایـی کـه پاداشـت در هـر روز، برابر بـا پاداش 
هفتاد شهید است"«.1

اللّه اکبـر! خواهـرم! خـوب دقـت کـن. پیامبـر؟ص؟ نمی‌گویـد این خانـم فقط یک 
همسـر خـوب اسـت، بلکـه می‌فرمایـد: »ایـن زن کارگـزار خداسـت«. وقتـی تـو بـا 
وجود خسـتگی، به همسـرت لبخند می‌زنی، وقتی بار اسـترس مالی را از دوشـش 
برمی‌داری، وقتی فضای خانه را آرام می‌کنی، تو برای خدا کار می‌کنی و خداوند هم 

اجر و پاداش هفتاد شهید را برایت می‌نویسد.
شـما خانم‌هایـی کـه در بحران‌هـای زندگی، عواطف و احساسـات همسـران و 
فرزنـدان و خانـوادۀ خـود را مدیریـت می‌کنیـد و به‌ماننـد این زن، موجبـات آرامش 
و ثبـات قـدم آن‌هـا را فراهم می‌سـازید، بی‌تردید یکی از قهرمانان خدا بر روی زمین 
هسـتید و اجر هزار شـهید را خواهید داشـت. این کلام، نه به‌معنای محدود‌کردن 
ما، بلکه به‌معنای ارج‌نهادن به نقشی است که ما در استحکام ریشه‌های جامعه 
داریـم. جهـاد مـا، نـه در میدان‌هـای جنـگ، بلکـه در سـنگر خانـه و خانـواده اسـت؛ 
جهـادی کـه بـا صبر و عشـق، خانه‌هایمـان را از فروپاشـی حفظ می‌کنـد و بنیان یک 

جامعۀ مقاوم را می‌سازد.
یکی از توصیه‌های بسیار راهگشا در هنگام مواجهه با مشکلات طاقت‌فرسا، 
ذکـری اسـت که بسـیاری از بزرگان، به‌ویـژه آیت‌اللّه بهجت؟ره؟ بـر آن تأکید فراوان 
داشـتند؛ دعایـی کـه امـام صـادق؟ع؟ به‌هنگام سـختی‌ها توصیـه فرمودند بسـیار 

ی دِینِكَ«.2
َ
بِی عَل

ْ
ل

َ
تْ ق بِّ

َ
وبِ ث

ُ
ل

ُ
ق

ْ
بَ ال ِ

ّ
ل

َ
ُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا مُق َ

خوانده شود: »یَا الّلَّه
لـذا خـوب اسـت ایـن دعـا را بنویسـیم، حفـظ کنیـم و در ناملایمـات زندگـی 

بخوانیم؛ اطرافیانمان را نیز دعوت کنیم که این دعا را از ته دل بخوانند.

ا« )شجاعت و نوآوری با یاری خدا(
َ

3. درخواست »نصرت«: »وَ انصُرْن
داوود، به‌تنهایی و با شجاعتی بی‌نظیر با یک سنگ کوچک و قلاب‌سنگ، قوی‌ترین 
دشمن را از پای درآورد. این داستان به ما یاد می‌دهد که برای حل مشکلات بزرگ، 

محمد‌بن‌علی صدوق، من لا‌یحضره الفقیه، ج3، ص389. 	.1
محمدباقر‌بن‌محمدتقی مجلسی، بحار‌‌الأنوار، ج92، ص326. 	.2
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همیشه به ابزارها یا منابع عظیم نیاز نداریم. گاهی یک راه‌حل ساده و خلاقانه، که 
با یاری خداوند و شجاعت و نوآوری در دل ما شکل می‌گیرد، می‌تواند مسیر زندگی 
را کاملاً تغییر دهد. شـما نیز در وجودتان قدرت حل بزرگ‌ترین مشـکلات را دارید. 
کافـی اسـت بـا اعتماد به خـدا و یاری‌گرفتن از این قدرت بی‌نهایـت، به توانایی‌های 

خود باور داشته باشید و با شجاعت، برای یافتن راه‌حل‌های نو قدم بردارید.
در قـرآن، نصـرت به‌معنـای پیـروزی و یـاری الهـی اسـت. خداونـد در آیـۀ 123 
ةٌ<؛ و به تحقیق، 

َّ
ذِل

َ
نْتُمْ أ

َ
مُ الُله ببَِدْرٍ وأَ

ُ
ك قَدْ نصَََرَ

َ
سورۀ مبارکۀ آل‌عمران می‌فرماید: »>وَل

خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد، در‌حالی‌که ناتوان بودید«. این نصرت، علاوه 
بر تقویت ضعف‌ها و ناتوانی‌های ما، اعتماد به توانمندی‌های خود در سایۀ توکل 
به خدا را نیز به ما یاد می‌دهد. این باور به توانمندی، بزرگ‌ترین ابزار برای رویارویی 
با چالش‌های آینده است و به ما اطمینان می‌دهد که حتی در مواجهه با مشکلات 

بزرگ، با توکل به خدا و تلاش خالصانه، قادر به غلبه بر آن‌ها خواهیم بود.
این نصرت، محدود به پیروزی در جنگ‌های بزرگ نیسـت. این نصرت، شـامل 
پیـروزی در برابـر اضطراب‌ها، موفقیت در مدیریت بحران‌ها و رسـاندن خانواده به 
سـاحل آرامـش نیـز می‌شـود. قرآن به ما یـاد می‌دهد که پیروزی نهایی در دسـتان 
خداسـت؛ امـا ایـن نصـرت را خداونـد به کسـانی وعده داده اسـت که ابتـدا، با صبر 

دَامَكُمْ<.1
ْ
ق
َ
كُمْ وَيثُبَِّتْ أ وا الَله يَنْصُُرْ و ثبات قدم، به میدان آمده باشند: >إنِْ تَنْصُُرُ

اگـر پـای نصـرت خدا ایسـتادیم، خدا هم مـا را از جایی که فکـرش را نمی‌کنیم، 
یاری خواهد کرد. همسر »شهید عبدالحسین برونسی« نقل می‌کند:

وقتی که دخترم را باردار بودم، یک روز عصر درد زایمان به سراغم آمد. 
عبدالحسین با موتور گازی‌اش به‌دنبال قابله رفت و من در خانه درد 
می‌کشیدم و دعا می‌کردم که قابله زودتر برسد. در نگاه مادرم نگرانی 
مـوج مـی‌زد. وقتی صدای در را شـنید، سـریع رفـت در را باز کرد و کمی 
بعد با خوشحالی برگشت و گفت: »خانم قابله آمد!« خانم سنگین و 
موقری بود. به قول خودمان دسـتِ سـبکی هم داشـت. بچه راحت‌تر 
از آنچه فکرش را می‌کردم به دنیا آمد، یک دختر قشنگ و چشم‌پر‌کن.

محمد، 7. 	.1
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قیافـه و قد‌و‌قـوارۀ خانـم برایـم عجیـب بـود و چشـم از صورتـش 
چـه  را  بچـه  »اسـم  پرسـید:  و  زد  لبخنـدی  قابلـه  خانـم  نمی‌گرفتـم. 
می‌خواهیـد بگذاریـد؟ یـک لحظـه مانـدم چـه بگویـم. خـودش گفـت: 
»اسـمش را فاطمـه بگذاریـد«. مـادرم ظـرف میـوه و سـینی چـای را 
جلـوی او گذاشـت و تعـارف کـرد؛ امـا هر‌چه اصـرار کردیم لـب نزد. کمی 

بعد خداحافظی کرد و رفت.
سـاعت سـه نیمه‌شـب بـود کـه صـدای در بلند شـد. عبدالحسـین 
بـود. مـادرم رفـت توی حیاط. شـروع کـرد به سـرزنش‌کردن. صدایش را 
می‌شـنیدم: »خالـه جـان! شـما قابله را می‌فرسـتی و خـودت می‌روی؟ 

نمی‌گویی خدایی ناکرده یک اتفاقی بیفتد؟!«
زود آمـد کنـار رختخـواب بچـه. قنداقـه‌اش را گرفـت و بلنـدش کرد. 
یک‌دفعه زد زیر گریه! مثل باران بهاری از چشمانش اشک می‌ریخت. بچه 
را از بغلـش جـدا نمی‌کـرد. همین‌طور خیرۀ او شـده بـود و گریه می‌کرد. 
حیـرت‌زده پرسـیدم: »بـرای چـه گریـه می‌کنـی؟« چیزی نگفـت. کمی که 
آرام‌تر شد گفتم: »خانم قابله می‌خواست اسمش را فاطمه بگذاریم«. 
بـا صـدای بغض‌آلـود و آرام گفـت: »مـن هـم همیـن کار را می‌خواسـتم 

بکنم. نیت کرده بودم اگر دختر باشد، اسمش را فاطمه بگذارم«.
سـال‌ها بعـد، بالاخـره راز خـود را فـاش کـرد و گفـت: »آن روز قبـل 
از غـروب بـود کـه مـن دنبـال قابلـه رفتم، یـادت هسـت؟ همان‌طور که 
داشـتم می‌رفتـم، یکـی از دوسـتان طلبـه را دیـدم. آن وقـت در جریـان 
پخش اعلامیه، یک کار ضروری پیش آمد که لازم بود حتماً من باشم. 
به خدا توکل کردم و با او رفتم. ساعت دو‌و‌نیم شب، ناگهان یاد قابله 
افتـادم و بـا خـودم گفتـم: "ای داد‌و‌بیداد!" می‌دانسـتم دیگـر هر کاری 
بوده، خودتان انجام داده‌اید. سریع خودم را به منزل رساندم. وقتی 
مادرم گفت قابله را می‌فرسـتی و خودت می‌روی دنبال کارت، شَسـتم 
خبردار شد که لابد یک سرّی در کار است، اما به روی خودم نیاوردم«.

عبدالحسـین سـاکت شـد و چشـم‌هایش خیـس اشـک بـود. آهـی 
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کشـید و ادامـه داد: »می‌دانـی، آن شـب هیچ‌کـس از جریـان مـا خبـر 
نداشـت، فقـط من می‌دانسـتم کـه باید به‌دنبال قابله بـروم، که نرفتم. 
یعنی آن شب من هیچ‌کس را برای شما نفرستادم. آن خانم هر‌که بود 

خودش آمد خانۀ ما.1

گر‌چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید
مخور غم  پایان،  نیست  را  کان  نیست  راهی  هیچ 

ــار حــافــظــا در کــنــج فــقــر و خــلــوت شـــب‌هـــای ت
ــم مــخــور2 ــرآن، غ ــ ق بـــود وردت دعـــا و درس  ــا  ت

خواهـران عزیـزم! مـا نیـز می‌توانیـم در زندگی‌مـان بـا طلـب صبر و ثبـات قدم، 
نصرت‌های کوچک الهی را برای خانوادۀمان به ارمغان بیاوریم. یکی از این شرایط 
بحرانی، زمان جنگ و مبارزه با نظام بعثی عراق بود. مقام معظم رهبری؟حفظ؟ تعبیر 

عجیبی دربارۀ نقش زنان جامعه در پیروزی و نصرت الهی دارند:

مادر، مادر شـهید، مادر دو شـهید، مادر سـه شـهید، مادر چهار شـهید؛ 
شوخی نیست! این‌ها به زبان آسان می‌آید. بچۀ انسان سرما می‌خورد، 
دو تا سرفه می‌کند، چقدر نگران می‌شویم؟ یک بچۀ انسان برود کشته 
بشـود، دومی برود کشـته بشـود، سـومی برود کشـته بشـود؛ شـوخی 
اسـت؟! و ایـن مـادر بـا همـان احساسـات مادرانـۀ سـالم و جوشـان و 
پُرفوران، آن‌چنان نقشـی ایفا کند که صد تا مادر دیگر تشـویق بشـوند 
بچه‌هایشـان را بفرسـتند میـدان جنـگ. اگـر ایـن مادرهـا آن وقتـی کـه 
جنـازۀ بچه‌هایشـان می‌آمـد یـا حتّی نمی‌آمـد، آه‌و‌نالـه می‌کردند، گله 
می‌کردنـد، یقـه چـاک می‌زدنـد، اعتـراض بـه امـام و اعتـراض بـه جنگ 
می‌کردنـد، مطمئنـا جنـگ در همان سـال‌های اول و در همان مراحل 

اول زمین‌گیر می‌شـد. نقش مادران شهدا این است!3

خاک‌های نرم کوشک. 	.1
حافظ، غزل شمارۀ 255. 	.2

بیانات رهبر معظم انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی )با موضوع زن و خانواده(،  	.3
.https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18453  :14دی1390، دسترسی در
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ایـن تعبیـر مقـام معظـم رهبری، نقش معجزه‌آسـای زنـان در شـرایط بحرانی 

جامعه را نشان می‌دهد.

یکی دیگر از این شـرایط بحرانی، جنگ 12روزۀ ما با اسـرائیل بود. در آن زمان، 

همه در اضطراب و نگرانی شدید نسبت به جان و مال خودشان به‌سر می‌بردند 

و هر‌لحظه احتمال اصابت یک موشک به منزل، ماشین یا محل کار وجود داشت. 

در چنیـن شـرایط بحرانـی، ایـن زنان جامعـۀ ما بودند که آرامش و تـداوم زندگی را 

مدیریت می‌کردند.

تا‌به‌حـال فکـر کرده‌اید چرا اسـرائیل با این‌همه حملـۀ زمینی و هوایی به غزه، 

در طـول این‌همـه سـال، نتوانسـته مـردم غـزه را شکسـت دهـد؟ چطـور در برابـر 

ایـن ملـت کوچک عاجز مانده اسـت؟ پاسـخ روشـن اسـت؛ چون در غـزه، زندگی با 

محوریت زنان ادامه دارد. اگر غزه یک پادگان بود که دو میلیون مرد در آن زندگی 

می‌کردند، خیلی زودتر نابود می‌شـد و مردمش مجبور به تسـلیم می‌شـدند. اما 

غزه یک پادگان نیست؛ هزاران هزار زن با مدیریت زندگی و خانواده، این سرزمین 

و مردم آن را زنده نگه داشته‌اند.

اجـازه دهیـد یک داسـتان واقعی را که در گـزارش »UN Women«1 با عنوان 

»صدایی از غزه« ثبت شده، برایتان تعریف کنم:

صفـا یـک زن بـاردار بـود کـه به‌دلیـل حمالت اسـرائیل، مجبـور شـد خانـه‌اش 

را در شـمال غـزه تـرک کنـد. او و خانـواده‌اش بـه جنـوب، به شـهر رفح، پنـاه بردند. 

زندگـی صفـا در زیـر آوار و در چـادری موقـت، نمادی از این درخواسـت الهی اسـت. 

او در شـرایطی بـود کـه هیـچ امکانـات اولیـه‌ای نداشـت و نه‌تنهـا از لحـاظ فیزیکی، 

بلکه از نظر روانی نیز تحت‌فشار بود. هر لحظه از زندگی او یک مبارزه بود؛ تحمل 

سـرمای شـب، کمبـود غـذا و تـرس دائمی از حملات. امـا تنها چیزی کـه صفا به آن 

فکر می‌کرد، این بود که چطور این بچه را نجات دهم؟

صفـا تسـلیم شـرایط نشـد و بـا تمام وجـود برای نجـات جان خـود و فرزندش 

تلاش کرد. این تلاش، همان جهاد اکبر اوسـت که در سـخت‌ترین شـرایط، خود را 

بخش زنان سازمان ملل متحد. 	.1
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به شکل مقاومت درونی و ایمان به آینده نشان می‌دهد. بعضی شب‌ها از ترس 

بمباران تا صبح نمی‌خوابید. صبری که داشت، یک صبر عادی نبود. در آن شرایط 

بحرانـی، بـا وجـود درد بارداری و ترس از بمباران، ایـن پایداری، از یک ایمان قوی و 

هدف بزرگ‌تر نشئت می‌گرفت؛ این یک صبر جهادی بود؛ جهادی برای زنده‌ماندن.

یک شب، درد زایمان به سراغش آمد. در تاریکی شب و میان هزاران چادر دیگر، 

با تمام توان بلند شد. باید به بیمارستان می‌رسید. در آن لحظه، یک حس قوی به 

دَامَنَا<؛ و گام‌هایمان را استوار گردان«. گویی نیرویی او را هل 
ْ
ق
َ
او می‌گفت: »>وَثَبِّتْ أ

می‌داد. قدم‌هایش را محکم برمی‌داشت، هرچند هر گام، دردش را بیشتر می‌کرد. 

او در میان خاک و ویرانی، مسیر بیمارستان را پیدا کرد. وقتی به بیمارستان رسید، 

از شـدت خسـتگی و درد، دیگـر رمقـی برایـش نمانده بـود. اما همین کـه نوزادش، 

زیـن، بـه دنیـا آمـد و بـرای اولیـن بـار صـدای گریه‌اش را شـنید، انـگار تمـام دنیایش 

تغییر کرد. زین در آغوش او بود؛ یک زندگی جدید، درست در میان مرگ و ویرانی!

صفا به زین نگاه کرد و لبخندی زد. آنجا بود که معنای واقعی قسمت آخر آیه 

كََافرِِينَ<؛ و ما را بر گروه کافران پیروز کن«. این پیروزی، 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ناَ عََلَىَ ال را فهمید: »>وَانصُُْرْ

یک پیروزی نظامی نبود. پیروزی او در نفس‌کشیدن زین خلاصه می‌شد. هر تولد، 

هر کودکی که به دنیا می‌آمد، یک شکسـت برای دشـمن بود. آن‌ها می‌خواسـتند 

زندگـی را متوقـف کننـد، امـا صفـا و هـزاران زن دیگـر با جهادشـان، زندگـی را ادامه 

می‌دادند. آن‌ها با صبر، پایداری و امید، بزرگ‌ترین پیروزی را به دست آوردند.

در مواجهه با بحران‌ها جزو کدام گروه هستیم؟
همـۀ مـا در زندگـی بـا مشـکلات و بحران‌هـا روبـه‌رو می‌شـویم؛ از مسـائل کوچـک 

روزمره تا چالش‌های بزرگ و نفس‌گیر. اما چیزی که ما را از یکدیگر متمایز می‌کند، 

نحوۀ مواجهۀ ما با این سختی‌هاست. به زبان ساده، انسان‌ها در برابر مشکلات 

طاقت‌فرسا به دو دسته تقسیم می‌شوند:

گروه اول: کسانی که در برابر بحران‌ها تسلیم می‌شوند؛

گروه دوم: کسانی که در برابر بحران‌ها تا آخرین نفس مبارزه می‌کنند.
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گروه اول:

این گروه همان‌هایی هسـتند که وقتی با مشـکلی روبه‌رو می‌شـوند، به‌دنبال 

راهی برای فرار می‌گردند. شاید در ابتدا تلاش بکنند، اما به‌محض اینکه فشار زیاد 

شـود، تسـلیم می‌شـوند. این افراد در شـرایط سـخت، اغلب این جملات را به زبان 

می‌آورند: »این کار از من برنمی‌آید؛ شانس با من یار نبود؛ چرا همیشه من باید درگیر 

این مشکلات باشم؟ و...« آن‌ها به‌جای حل ریشه‌ای مشکل، به‌دنبال راه‌حل‌های 

موقتی و سـطحی می‌گردند. این افراد انرژی خود را صرف گله و شـکایت، سـرزنش 

دیگران و دل‌سردی می‌کنند. در واقع، آن‌ها در برابر بحران‌ها، انتخاب می‌کنند که 

قربانی باشند. نتیجۀ این نگرش، از‌دست‌دادن فرصت‌ها و درجا‌زدن است.

گروه دوم:

امـا دسـتۀ دوم، قهرمانـان واقعـی زندگـی هسـتند. ایـن گـروه، افرادی‌انـد که 

وقتی با بحران روبه‌رو می‌شوند، به‌جای عقب‌نشینی، انتخاب می‌کنند که قوی‌تر 

شوند. آن‌ها می‌دانند مشکلات، فرصتی برای کشف توانایی‌های پنهان خودشان 

هسـتند. این افراد هرگز نمی‌گویند: »من نمی‌توانم«، بلکه می‌پرسـند: »چگونه 

می‌توانـم ایـن مشـکل را حـل کنـم؟« آن‌هـا مسـئولیت‌پذیرند و به‌جـای سـرزنش 

دیگران، به‌دنبال راهکار می‌گردند.

داستان طالوت به ما یاد می‌دهد که در مواجهه با چالش‌ها، همواره دو راه 

پیش رو داریم: با فرار از مشکلات ضعیف شویم و یا با مواجهۀ شجاعانه با آن‌ها، 

به رشد و پیروزی برسیم. انتخاب با ماست!

امـا چه‌چیـزی باعـث می‌شـود انسـان در برابـر مشـکلات و بحران‌هـا دو نـوع 

برخـورد داشـته باشـد؟ پاسـخ در ایمـان و توجـه بـه خداونـد نهفتـه اسـت. اگـر در 

لحظات خوش زندگی، دستورات خدا را به‌عنوان رب و معمار دنیا جدی بگیریم و 

پیاده کنیم، در لحظات ناخوش زندگی هم خدا را فراموش نخواهیم کرد.

همان‌طـور کـه در روایتـی از امـام باقـر؟ع؟ آمـده اسـت، وقتـی سـپاه طالوت به 

رودخانه رسیدند، خداوند آن‌ها را امتحان کرد و فرمود: »جز اندکی از آن ننوشید«. 

کسانی که بی‌تابی کردند و از آب نوشیدند، در برابر جالوت احساس ضعف کردند 



وتَ وجَُنُـودِهِ<؛ امـروز ما توانایـی مقابله بـا جالوت و 
ُ
َـوْمَ بِِجاَل

ْ
ـَا الْي

َ
ـةَ لَن

َ
 طَاق

َ
و گفتنـد: »>لَا

لشـکریانش را نداریـم«. امـا آن عـده کـه صبـر پیشـه کردنـد و از آب ننوشـیدند، بـا 

كََافرِِينَ<. 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ناَ عََلَىَ ال دَامَنَا وَانصُُْرْ

ْ
ق
َ
يْنَا صَرْباً وَثَبِّتْ أ

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
ایمـان و تـوکل گفتنـد: >رَبَّنَا أ

این صبر و ثبات قدم، آن‌ها را به نصرت الهی رسـاند و در نهایت، جالوت به دسـت 

یک نوجوان به نام داوود شکست خورد.

ع و پرهیــزکاری دارد.  یادمــان باشــد کــه امیــد بــه نصــرت الهــی، ریشــه در ور

همان‌طور که در حدیثی از امام صادق؟ع؟ می‌خوانیم، از ایشان پرسیده شد: »چه 

عُ وَ  وَرَ
ْ
ذِی یُثْبِتُهُ فِیهِ ال

َّ
چیزی ایمان را در انســان ثابت نگاه می‌دارد؟« فرمودنــد: »ال

ع و پرهیزکاری  مَعُ؛ آنچه ایمان را در انســان استوار می‌کند، ور
َ

رِجُهُ مِنْهُ الطّ
ْ

ذِی یُخ
َّ
ال

اســت و چیزی که ایمان را از او خارج می‌ســازد، طمع است«.1 بنابراین، آن‌هایی که 

در زندگی روزمره، دستورات الهی را رعایت می‌کنند، در شرایط بحرانی به نصرت خدا 

امید دارند؛ اما کســی که در زندگی عادی خدا را فراموش کرده، در بحران‌ها نیز به 

یادش نمی‌آید که از او یاری بخواهد.

خواهران گرامی! یادتان باشد که امید به نصرت الهی و گشایش در مشکلات، 

ع و پرهیزکاری آبیاری می‌شود؛  مانند ریشه‌ای محکم در قلب ماست. این ریشه با ور

بنابراین:

_ با پرهیز از طمع و چشم‌وهم‌چشـمی، به آرامش واقعی برسـید: در زندگی 

خانوادگـی، به‌جای حسـرت داشـته‌های دیگران، بر داشـته‌های خـود تمرکز کنید. 

قناعت و دوری از حرص، آرامش را به زندگی شما می‌آورد و در سختی‌ها، خداوند 

راهگشا خواهد بود.

ع در تربیت فرزندان، به آیندۀ آن‌ها امید داشـته باشـید: به‌جای تمرکز  _ با ور

ع را در آن‌ها پرورش دهید.  صرف بر موفقیت‌های ظاهری فرزندان، ریشۀ اخلاق و ور

بدانید که یاری خدا برای هدایت فرزندان شما، در گرو تلاش‌های پاک شماست.

_ بـا پرهیـز از اسـراف، برکـت را بـه خانه‌تـان دعـوت کنیـد: در مدیریـت خانـه و 

ع و مدیریـت صحیـح، باعـث  اسـتفاده از نعمت‌هـا، از اسـراف دوری کنیـد. ایـن ور

محمد‌بن‌علی صدوق، الخصال، ج9، ص29. 	.1
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می‌شود در زمان‌های کمبود، به برکت الهی امید داشته باشید.

بـا  بـا حُسـن‌خلق و صداقـت، روابـط خـود را مسـتحکم کنیـد: در تعامـل   _

همسایگان و خویشاوندان، از غیبت و تهمت دوری کنید. این صداقت و پرهیزکاری، 

در حل مشکلات اجتماعی و خانوادگی، با پشتیبانی و یاری خداوند همراه است.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



جزء سوم

با خیال راحت زندگی کن!

يطَْانُ يعَِدُكُمُ الفَْقْرَ  >الشَّ
 ُ مُركُُمْ باِلفَْحْشَاءِ وَاللَّهَّ

ْ
وَيَأ

يعَِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنهُْ وَفَضْلًًا<
سوره بقره، آیۀ 268

268 بقره | جزء 3

شيطان، شما را ]هنگام انفاق[ وعدۀ فقر و تهی‌دستی 

می‌دهد و به زشتی‌ها امر می‌کند؛ ولی خداوند وعدۀ 

آمرزش از جانب خودش و فزونی به شما می‌دهد.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

45
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با خیال راحت زندگی کن!
سالم بـر شـما بانـوان بزرگـوار، کـه بـا هـر نفس خـود، سـتون‌های ایـن سـرزمین را 
محکم‌تر می‌کنید. شـمایی که در هر نقشـی )از مادر و همسـر تا کارمند و مدیر( با 
وجود تمام سـختی‌ها و ناملایمات، ذره‌ای از ایمان و اراده‌تان کاسـته نمی‌شـود. 

خدا را شاکرم که در این جمع نورانی، مهمان قلب‌های پر‌مهرتان هستم.
امـروز اینجـا گـرد هـم آمده‌ایـم، نـه بـرای شـنیدن حرف‌هـای کلیشـه‌ای، بلکـه 
بـرای لمـس یـک حقیقـت عمیـق؛ حقیقتـی کـه شـاید هـر روز در خلـوت خـود بـا آن 
دسـت‌و‌پنجه نرم می‌کنیم، اما حتی نامش را نمی‌دانیم. آمده‌ایم تا نقاب از چهرۀ 
دشـمنی قسـم‌خورده برداریم؛ دشـمنی که آرامش را از روح ما می‌دزدد و به‌جای 
آن، بذر اضطراب و نگرانی می‌کارد و اجازه نمی‌دهد راحت زندگی کنیم. این چالش، 
همان ترس‌های بیهوده‌ای است که در قالب نجواهایی موذیانه، هر روز در گوش 
ما زمزمه می‌شوند. این صداها، هوشمندانه عمل می‌کنند و دقیقاً نقاط ضعف 

و دغدغه‌های قلبی ما بانوان را نشانه می‌روند:
_ به زن خانه‌دار، که قلب تپندۀ یک خانواده است، می‌گویند: »ارزشت در این 
چهاردیواری دیده نمی‌شـود. تو که دسـتمزد نداری، چطور می‌خواهی آینده‌ات را 
تأمین کنی؟ نکند سال‌ها بعد، بدون پشتوانۀ مالی و اجتماعی، تنها بمانی؟ تمام 
زحمت‌هایت دیده نمی‌شود و تو در حال درجا‌زدن هستی«. این زمزمه‌ها، بذر فقر 
هویتی و فقر مالی را در دل مادری می‌کارند که تمام وجودش را برای خانواده‌اش 
گذاشته است، تا به‌جای لذت‌بردن از معمار‌بودنِ کانون گرم خانواده، دچار حس 

بی‌ارزشی و نگرانی دائمی شود.
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_ بـه زن کارمنـد کـه بـرای اسـتقلال و تأثیرگـذاری تالش می‌کنـد، می‌گوینـد: 
»همیشـه زیر سـایۀ مردان خواهی ماند. هر‌چقدر هم تلاش کنی، به جایگاه‌های 
بالا نمی‌رسـی. نکند پروژه‌ات شکسـت بخورد و کارت را از دسـت بدهی؟ آیا با این 
حقوق کم، می‌توانی از پس هزینه‌های زندگی برآیی؟« و از آن بدتر، نجوا می‌کنند: 
»تـو مـادر خوبی نیسـتی، وقت کافی بـرای فرزندانت نداری«. ایـن نجواها، ترس از 
شکست شغلی، فقر جایگاه اجتماعی و نگرانی از تأمین معاش را با عذاب وجدان 

در‌هم می‌آمیزند و آرامش را از او سلب می‌کنند.
_ به فعال اجتماعی یا فرهنگی، که دغدغۀ اصلاح جامعه را دارد، می‌گویند: 
»اگر دیده نشوی و تأییدت نکنند، بی‌ارزشی. اگر حمایت مالی و رسانه‌ای نداشته 
باشی، تلاشت بی‌فایده است. آیا واقعاً می‌توانی تغییری ایجاد کنی یا فقط وقتت را 
هدر می‌دهی؟« این وسوسه‌ها، ترس از عدم تأثیرگذاری و فقر حمایت را در وجود 
بانویی که می‌خواهد مؤثر باشد، ایجاد می‌کنند تا او را به انزوا و ناامیدی بکشانند.
خواهران من! این‌ها وعده‌های دروغینی هسـتند که ما را در یک دایرۀ ترس 
و اضطـراب گرفتـار می‌کننـد؛ دایـره‌ای کـه قـدرت تصمیم‌گیـری، آرامـش روانـی و 
اعتمادبه‌نفسمان را هدف قرار می‌دهد. این دقیقاً همان راهبرد دوگانۀ شیطان 
فَقْرَ 

ْ
ـيْطَانُ يعَِدُكُـمُ ال اسـت کـه قـرآن کریـم بـه زیبایـی آن را ترسـیم کـرده اسـت: >الشَّ

1.>
ً

ضْلًا
َ
فَحْشَاءِ وَالُله يعَِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَف

ْ
مُرُكُمْ باِل

ْ
وَيَأ

ایـن آیـه، تحلیلـی عمیق از نبرد درونی ماسـت و از دو وعدۀ کاملاً متضاد پرده 
برمـی‌دارد؛ وعـدۀ شـیطان کـه بـه فقر و فحشـا ختم می‌شـود و وعـدۀ خداوند که 
نتیجـۀ آن فضـل و مغفـرت اسـت. بـه همیـن دلیـل که همۀ مـا تحت‌تأثیـر تهدید و 
تطمیع شیطان، با فقدان امنیت روانی روبه‌رو هستیم؛ این فقدان امنیت، منشأ 
بسـیاری از محاسـبات غلط و تصمیم‌های اشـتباه در زندگی ما می‌شود. شیطان، 

با بهره‌گیری از این راهبرد دوگانه، یک چرخۀ مخرب ایجاد می‌کند.
ایـن تهدیدهـا، امنیـت روانـی مـا را نشـانه گرفتـه و مـا را در موضـع ضعـف و 
آسـیب‌پذیری قـرار می‌دهنـد. پـس از ایجـاد تـرس و ضعـف، شـیطان بـا وعده‌های 
جـذاب امـا دروغیـن، راهـکاری فریبنـده بـرای فـرار از آن فقـر خیالـی ارائـه می‌دهد. 

بقره، 268. 	.1
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در نهایـت، چالـش تـرس )وعـدۀ فقر( و فریب )امر به فحشـاء( دست‌به‌دسـت هم 
می‌دهند و قدرت تصمیم‌گیری و محاسباتی ما را مختل می‌کنند و به‌جای اتکا به 
توانمندی‌های خود و توکل به خداوند و تلاش در مسـیر درسـت، با یک محاسـبۀ 

غلط در دام شیطان می‌افتیم.
<. خداوند 

ً
ضْلًا

َ
اما در مقابل این وعدۀ پوچ، وعدۀ خداوند قرار دارد: >مَغْفِرَةً مِنْهُ وَف

به ما آرامش، بخشــش و فزونی نعمت را وعده می‌دهد. او نمی‌گوید فقر نیســت، 
بلکه می‌گوید: »نگران نباشــید، من هســتم«. او نمی‌گوید مشکل پیش نمی‌آید، 
بلکه می‌گوید: »اگر مشکلی پیش آمد، آن را جبران خواهم کرد و فضل و بخشش 

خود را بر شما فرو می‌ریزم. پس نگران نباشید و با خیال راحت زندگی کنید«.

شیطان چگونه دستگاه محاسباتی ما را مختل می‌کند؟
چرا این‌قدر راحت فریب این وعده‌های پوچ را می‌خوریم؟ چرا دستگاه محاسباتی 

ذهن ما به این سادگی مختل می‌شود؟
خواهـران مـن! اجـازه بدهیـد یـک مثـال بزنـم. تصـور کنیـد یکـی از معتبرترین 
را بـه امانـت‌داری و خوش‌قولـی  و ثروتمندتریـن بازاری‌هـای شـهر کـه همـه او 
می‌شناسـند، یـک چـک میلیاردی به ما بدهـد. او از ما می‌خواهد در ازای این چک، 
بخشـی از وسـایل و امکانات زندگی‌مان را که شـاید خیلی هم ضروری نباشـند، به 
چنـد خانـوادۀ نیازمنـد در محلـه بدهیـم تـا بتواننـد ازدواج کنند و مشکلاتشـان را 
برطـرف سـازند. آیـا لحظـه‌ای بـه نقد‌شـدن آن چک شـک می‌کنیـم؟ آیا بـا خودمان 
می‌گوییم نکند این چک پاس نشـود؟ قطعاً خیر! با اطمینان کامل و خوشـحالی، 

وسایل را می‌بخشیم، چون به وعده‌ای بزرگ‌تر و معتبرتر اعتماد کرده‌ایم.
ســؤال اصلــی اینجاســت: چطور ما به چک یــک بازاری اعتمــاد می‌کنیم، اما 
بــه وعــدۀ خالــق تمــام بازارهــا و ثروت‌ها، بــه وعدۀ خدای واســع و علیم، شــک 
می‌کنیم؟! مشــکل دقیقاً همین‌جاست: ریشۀ محاســبات غلط ما، عدم اعتماد 

به وعده‌های خداست.
شیطان دقیقاً از همین نقطۀ ضعف استفاده می‌کند. او می‌بیند که ایمان ما 
به وعده‌های الهی سست است، پس با وعده‌های دروغین خود، ما را می‌ترساند. 
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اینجاسـت کـه داسـتان زیبـای امـام کاظـم؟ع؟ راه را بـه مـا نشـان می‌دهـد و گـره را 
باز می‌کند.

یکی از یاران امام به نام بزنطی، با دلی سـنگین خدمت ایشـان رسـید و عرض 
بِی 

ْ
ل

َ
 ق

َ
ـل

َ
دْ دَخ

َ
ا سَـنَهً وَ ق

َ
ا وَ كَذ

َ
 كَـذ

ُ
َ حَاجَـهً مُنْذ َ

تُ الّلَّه
ْ
ل

َ
ـدْ سَـأ

َ
ـی ق ـتُ فِـدَاكَ إِنِّ

ْ
کـرد: »جُعِل

مِنْ إِبْطَائِهَا شَـیْءٌ؛ قربانت شـوم! سال‌هاسـت که از خداوند حاجتی خواسـته‌ام و 

از دیر‌شـدن اجابـت آن، در قلبـم چیـزی )از شـک و ناامیدی( راه یافته اسـت«. امام 
یْكَ 

َ
ـهُ عَل

َ
نْ یَكُونَ ل

َ
ـیْطَانَ أ

َ
ـاكَ وَ الشّ

َ
حْمَـدُ إِیّ

َ
بـا نگاهـی نافـذ و مهربـان فرمودنـد: »یَا أ

طَـكَ؛ ای احمـد! مراقـب بـاش و بـه شـیطان اجـازه نده راهـی بر تو  نِّ
َ

ـی یُق
َ

 حَتّ
ٌ

سَـبِیل

بیابد تا ناامیدت کند«. سپس از او پرسیدند: »اگر من به تو قولی بدهم، آیا به آن 
ثِقُ 

َ
بِمَنْ أ

َ
وْلِكَ ف

َ
ثِقْ بِق

َ
مْ‌أ

َ
ا ل

َ
اطمینان می‌کنی؟« بزنطی با تمام وجود پاسخ داد: »إِذ

قِهِ؛ اگر به قول شما اعتماد نکنم پس به چه کسی اعتماد 
ْ
ل

َ
ی خ

َ
ِ عَل

َ
هُ الّلَّه

َ
نْتَ حُجّ

َ
وَ أ

کنـم، در حالـی کـه شـما حجـت خدا بر خلقش هسـتید؟« اینجا بود کـه امام درس 
؛  ِ

َ
ی مَوْعِدٍ مِنَ الّلَّه

َ
كَ عَل

َ
إِنّ

َ
قَ ف

َ
وْث

َ
ِ أ

َ
كُنْ بِـالّلَّه

َ
بـزرگ توحیـد را بـه او دادند و فرمودند: »ف

پـس بـه خداونـد بیشـتر از مـن اعتمـاد کن، چرا کـه تو بـا خداوند وعـده‌ای داری«. 
جِيبُ دَعْوَةَ 

ُ
رِيبٌ أ

َ
 ق

ِّ
إنِِّي

َ
كَ عِبَادِي عَنِّيِّ ف

َ
ل
َ
مگر نه این است که خداوند فرموده: »>وَإذَِا سَأ

اعِ إذَِا دَعََانِ<؛ من نزدیکم و دعای دعاکننده را اجابت می‌کنم«.1 و مگر نفرموده:  الدَّ
 تَقْنَطُوا مِنْ رحَْْمَةِ اللهِ<؛ از رحمت خدا ناامید نشـوید«.2 این همان خدایی اسـت 

َ
»>لَا

كُنْ 
َ

«. پس امام می‌فرمایند: »ف
ً

ضْلًا
َ

کـه وعـده داده: »وَ الُله یَعِدُكـمْ مَغْفِرَةً مِنْـهُ وَ ف
قَ مِنْكَ بِغَیْرِهِ؛ اعتمادت به خداوند از هر کس دیگری بیشتر باشد 

َ
وْث

َ
 أ

َّ
وَجَل

َ
ِ عَزّ

َ
بِالّلَّه

و در دل خود جز خیر و نیکی راه نده که تو آمرزیده شده‌ای«.3
ق« باشید، یعنی محکم‌تر و مطمئن‌تر به 

َ
وْث

َ
امام می‌فرمایند به وعده خدا »أ

او اعتماد کنید. وقتی خداوند با این صراحت وعدۀ فضل و مغفرت می‌دهد، دیگر 
جایی برای ترس از وعدۀ فقر شـیطان باقی نمی‌ماند و انسـان می‌تواند با تکیه بر 

چنین قدرتی، با خیال راحت زندگی کند.

بقره، 186. 	.1
زمر، 53. 	.2

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص488. 	.3
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در دنیای امروز، حملۀ شیطان بسیار پیچیده و سنگین‌تر شده است. دنیایی 
کـه شـبکه‌های اجتماعـی و ماهواره‌ای، بی‌وقفه ما را به اومانیسـم و خودخواهی 
دعوت می‌کنند؛ فرهنگی که می‌گوید: »اول خودت! آسایش، لذت و موفقیت تو 
از همه‌چیز مهم‌تر است«. در چنین فضایی، بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات دیگران، 
یـک ارزش بـه حسـاب می‌آیـد. حتی تکنولوژی‌های پیشـرفته نیز ما را به‌سـمت این 
خودمحـوری سـوق می‌دهنـد. شـبکه‌های اجتماعـی به‌جـای همدلـی، حسـرت و 
مقایسـه را ترویـج می‌کننـد و فرهنـگ مصرف‌گرایـی و سـرگرمی‌های فـردی، ما را به 

بخل و انزوا می‌کشاند و از کمک به دیگران غافل می‌سازد.

راه مبارزه
بهتریـن و قدرتمندتریـن راه بـرای مبـارزه با این وسوسـه‌ها، دقیقـا عمل به نقطۀ 
مقابـل آن اسـت؛ انفـاق، از خودگذشـتگی و کمـک بـه دیگـران، بـا مال، جـان، آبرو، 
زمان و هر امکانی که در اختیار داریم. انفاق، یک »نه« بزرگ به فرهنگ خودخواهی 

مدرن و یک »بلۀ« محکم به وعدۀ الهی است.
هـر‌گاه شـیطان بـه مـا وعـدۀ فقـر داد، بـه خودمـان بگوییـم: »خـدای مـن، 
وعـدۀ فضـل و برکـت داده اسـت.« و ایـن فرمـول شکسـت‌ناپذیر را از مولایمـان 
فِ؛ انفاق 

َ
ل

َ
یقِـنْ بِالخ

َ
نْفِقْ وَ أ

َ
امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ بـه یـاد بیاوریم که فرمودنـد: »أ

کـن و بـه جایگزین‌شـدن آن )از سـوی خـدا( یقیـن داشـته بـاش.« و بـدان کـه این 
نْ ینْفِقَ 

َ
مْ‌ینْفِـقْ فِـی طَاعَـةِ الِله، ابْتُلِـی بِـأ

َ
ـهُ مَـنْ ل

َ
نّ

َ
ـمْ أ

َ
یـک معادلـۀ الهـی اسـت: »وَ اعْل

فِـی مَعْصِیـةِ الِله؛ هر‌کـس در راه اطاعـت خـدا خرج نکند، گرفتار می‌شـود که در راه 

معصیت خدا خرج کند«.
اگر امروز برای جهیزیۀ یک دختر یتیم کمک نکنیم، فردا ممکن است چند برابر 
آن را خرج یک چشم‌و‌هم‌چشمی بی‌ارزش یا بیماری ناگهانی کنیم و همچنین: »وَ 
نْ یمْشِـی فِی حَاجَةِ عَدُوِّ الِله؛ و هر‌کس در 

َ
ـمْ یمْـشِ فِی حَاجَةِ وَلِی الِله، ابْتُلِی بِأ

َ
مَـنْ ل

بـرآوردن نیـاز دوسـت خـدا قـدم برندارد، گرفتار می‌شـود بـه اینکه در بـرآوردن نیاز 
دشمن خدا قدم بردارد«.1

میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج12، ص436. 	.1
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حتمـا بسـیاری از شـما عزیـزان سـعادت حضـور در راه‌پیمایی اربعیـن و زیارت 
قبـر شش‌گوشـۀ امـام حسـین؟ع؟ را داشـته‌اید. آیا هیـچ‌گاه از خود پرسـیده‌اید راز 
این‌همـه مهمان‌نـوازی و سـخاوت زنـان و مـادران عراقـی چیسـت؟ چطـور ممکن 
اسـت خانـواده‌ای کـه شـاید خـود در طـول سـال بـا سـختی روزگار بگذرانـد، تمـام 

دارایی یک‌ساله‌اش را خالصانه در چند روز خرج زائران کند؟
پاسـخ در یـک کلمـه اسـت: ایمـان بـه وعـدۀ خـدا و اهل‌بیتـش؟عهم؟. آن‌هـا یـک 
کـد طلایـی در دسـت دارنـد که دسـتگاه محاسـباتی شـیطان را برای همیشـه از کار 
انداختـه اسـت. آن کـد، کلام نورانـی امـام صـادق؟ع؟ اسـت. شـخصی بـه محضـر 
مُنْفِقِ عِنْدَهُ؟؛ اگر کسـی 

ْ
یْـهِ وَ ال

َ
رُوجِـهِ إِل

ُ
مُنْفِـقِ فِی خ

ْ
مَـا لِل

َ
ایشـان رسـید و پرسـید: »ف

در راه زیـارت ]امـام حسـین؟ع؟[ پولـی خرج کند، چه اجـری دارد؟« امام با قاطعیت 
ـفِ دِرْهَـمٍ؛ در مقابـل هر‌یـک درهمی که خرج کـرده، هزار 

ْ
ل

َ
 دِرْهَـمٌ بِأ

َ
ـال

َ
فرمودنـد: »ق

درهـم دریافـت خواهـد نمود«.1 زنان عراقـی این حدیث را فقط نشـنیده‌اند، بلکه 
بـا تمـام وجـود باور کرده‌اند. برای آن‌هـا، خرج‌کردن برای زائر امام حسـین؟ع؟، یک 

معاملۀ پرسود و تضمین‌شده با خداست.
اجـازه دهیـد داسـتانی از یک قهرمان واقعی برایتـان بگویم. نه یک قهرمان با 
لباس نظامی، بلکه یک زن، یک مادر و یک نانوا از دیار خودمان. او را با نام »خاله 

صغری« می‌شناختند که خاطراتش در کتاب »دختر شینا« آمده است.
در اوج روزهای سـخت جنگ، وقتی شـهرهای مرزی یکی‌یکی خالی می‌شـدند 
و صـدای بمبـاران لحظـه‌ای قطـع نمی‌شـد، شـیطان بـه مـردم وعدۀ فقـر می‌داد: 
»بمانید، فقیر می‌شـوید. همه‌چیزتان را از دسـت می‌دهید. پس فرار کنید!« این 
فَقْرَ< بود. ترس، واقعی و ملموس بود. اما خاله صغری، 

ْ
يْطَانُ يعَِدُكُمُ ال همان >الشَّ

نانوایـی کوچـک خـود را در آن شـهر جنـگ‌زده تعطیـل نکـرد. شـیطان بـه او امـر بـه 
فحشا می‌کرد؛ یعنی راه‌حلی به‌ظاهر عاقلانه اما در باطن، فرار از مسئولیت: »جان 

خودت را نجات بده، این کار یک ریسک بزرگ است!«
اینجاست که آن نبرد درونی شکل می‌گیرد؛ همان که پیامبر اکرم؟ص؟ به زیبایی 
آن را توصیـف کرده‌انـد و فرموده‌انـد کـه در قلـب هر انسـانی دو نجـوا وجود دارد: 

ابن‌قولویه قمی، کامل الزیارات، ص194. 	.1
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رِّ وَ تَكذِیبٌ 
َ

إِیعَادٌ بِالشّ
َ

یطَانِ ف
َ

 الشّ
ُ

ة
َ

مّ
َ
ا ل

َ
مّ

َ
أ

َ
 ف

ً
ة

َ
مّ

َ
ك ل

َ
مَل

ْ
 بِابْنِ آدَمَ وَ لِل

ً
ة

َ
مّ

َ
یطَانِ ل

َ
 لِلشّ

َ
»إِنّ

هُ مِنَ 
َ
نّ

َ
مْ أ

َ
یعْل

ْ
ل

َ
لِك ف

َ
مَنْ وَجَدَ ذ

َ
حَقِّ ف

ْ
یرِ وَ تَصْدِیقٌ بِال

َ
خ

ْ
إِیعَادٌ بِال

َ
ك ف

َ
مَل

ْ
 ال

ُ
ة

َ
مّ

َ
ا ل

َ
مّ

َ
حَقِّ وَ أ

ْ
بِال

یطَانِ؛ همانا برای شیطان 
َ

ِ مِنَ الشّ
َ

 بِالّلَّه
ْ

ذ یتَعَوَّ
ْ
ل

َ
رَی ف

ْ
خ

ُ ْ
َ وَ مَنْ وَجَدَ الْأ َ

یحْمَدِ الّلَّه
ْ
ل

َ
ِ ف

َ
الّلَّه

نـزد فرزنـد آدم وسوسـه‌ای اسـت و بـرای فرشـته نیـز الهامـی اسـت. امـا وسوسـۀ 
شیطان، وعده‌دادن به شر و تکذیب حق است و اما الهام فرشته، وعده‌دادن به 
خیر و تصدیق حق اسـت. پس هرکس آن )الهام خیر( را در خود یافت، بداند که از 
جانب خداست و خدا را شکر کند و هرکس آن دیگری )وسوسۀ شر( را یافت، باید 

از شرّ شیطان به خدا پناه برد«.1
خالـه صغـری بـه ایـن نـدای شـیطانی گـوش نـداد و بـه خدا پنـاه برد. دسـتگاه 
محاسـباتی او مختل نشـد؛ چون او به یک وعدۀ بزرگ‌تر و حقیقی‌تر ایمان داشـت: 
< نتیجـه چه شـد؟ نانوایی کوچک خالـه صغری، به 

ً
ضْلًا

َ
>وَالُله يعَِدُكُـمْ مَغْفِـرَةً مِنْـهُ وَف

قلـب تپنـدۀ شـهر تبدیـل شـد. بـا وجـود کمبـود شـدید آرد، تنـور او هرگـز خامـوش 
نشـد. نان‌های او انگار برکت داشـتند و تمام نمی‌شـدند. او با دسـتان خسـته‌اش 
نه‌تنها نان، بلکه امید می‌پخت. رزمندگانی که از خط مقدم برمی‌گشتند، خسته و 
گرسنه، اولین جایی که به آن پناه می‌آوردند، عطر نان داغ خاله صغری بود. آن نان 
فقط جسمشـان را سـیر نمی‌کرد، روحشـان را زنده می‌کرد. آن نان داغ، طعم خانه 
و بـوی )عطـر( محبت‌های مادرانه را داشـت و به آن‌ها یـادآوری می‌کرد که برای چه 
می‌جنگند. خاله صغری با همین نان‌های ساده، به رزمندگان قوت قلب می‌داد و 
با ایستادگی‌اش، یک‌تنه جلوی وعدۀ فقر شیطان ایستاد و به یک قهرمان واقعی 

تبدیل شد. این تجلی عینی فضل خدا بود!2
خواهـران گرامـی! داسـتان خالـه صغـری فقـط یـک خاطـره از جنگ نیسـت. این 
داستان، زندگی امروز ماست. هر روز، در زندگی شخصی، شغلی و اجتماعی‌مان، با 
وعدۀ فقر و امر به فحشـا از سـوی شـیطان روبه‌رو می‌شویم؛ ترس از آینده، ترس از 
شکست، وسوسه برای نادیده‌گرفتن ارزش‌ها برای رسیدن به موفقیت‌های زودگذر.
خواهران عزیزم! بهترین و ریشه‌ای‌ترین راه مبارزه با این وعده‌های شیطانی، 

محمدباقر‌بن‌محمدتقی مجلسی، بحارالأنوار، ج60، ص292. 	.1
بهناز ضرابی‌زاده، دختر شینا؛ خاطرات قدم‌خیر محمدی کنعان. 	.2
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سـاختن یـک سـپر دفاعـی مسـتحکم در نسـل آینـده اسـت. قدرتمندتریـن سالح 
مـا ایـن اسـت کـه فرزندانمـان را طـوری تربیـت کنیم کـه از همیـن کودکـی، انفاق و 

از‌خودگذشتگی را مشق کنند و با آن خو بگیرند.

آیندۀ تنهایی
ایـن یـک حقیقـت تلخ امـا واقعی اسـت؛ مادرانی که امـروز فرزندانشـان را به بخل، 
خساسـت و خودخواهـی دعـوت می‌کننـد، در واقع آیندۀ تنهایی خودشـان را رقم 
می‌زننـد. مـادری کـه امروز به فرزندش می‌گوید: »اسـباب‌بازی‌ات را به کسـی نده، 
خوراکی‌ات را تنها بخور، فقط به فکر خودت باش«، در‌حال پرورش انسـانی اسـت 
که فردا، در سن پیری همین مادر، به‌جای آنکه او را در خانۀ خود با عزت نگه دارد، 
با همین وسوسه‌های شیطانی او را روانۀ خانۀ سالمندان می‌کند. چون آن فرزند 
از کودکـی آموختـه اسـت کـه هـر آن چیـزی کـه آرامـش و آسـایش او را به‌هـم بزنـد، 
یـک مزاحـم اسـت. او یـاد گرفته در برابر هر نـوع فقر و سـختی، خودخواهانه عمل 
کند و سـاده‌ترین راه را انتخاب نماید. آن روز، شـیطان در گوشـش زمزمه خواهد 
کـرد: »نگهـداری از مـادر پیـر، تو را فقیر می‌کند، آسایشـت را می‌گیرد، تو را از زندگی 
عقـب می‌انـدازد.« و آن فرزنـد، چون در کودکی هرگز طعم ایثار و ازخودگذشـتگی 

را نچشیده، به‌سادگی تسلیم این وسوسه می‌شود.
امـا در مقابـل، مادرانی هسـتند کـه آیندۀ خود و فرزندشـان را با خدا معامله 
می‌کنند. در یکی از کوچه‌های قدیمی شهرضا، مادری با دست‌های پینه‌بسته اما 
دلی به وسعت آسمان، فرزندی را تربیت می‌کرد که قرار بود روزی فرماندۀ دل‌ها 
شـود. نـام آن مـادر »ننـه صغری« بود و نـام فرزندش »محمدابراهیم«. زمسـتان 
سـردی بـود و ننـه صغـری بـا هزار امیـد و زحمت، بـرای ابراهیم یک جفـت کفش نو 
خریـده بـود تـا پاهـای کوچکـش در مسـیر مدرسـه از سـوز سـرما در امـان بمانـد. 
ابراهیـم بـا خوشـحالی کفش‌هـای نـو را پوشـید و به مدرسـه رفـت. آن روز، مادر با 
آرامشِ خیال به کارهایش رسـید، خوشـحال از اینکه فرزندش دیگر با کفش‌های 

کهنه و پاره به مدرسه نمی‌رود.
نزدیک ظهر، ابراهیم از مدرسه به خانه برگشت. اما مادر با دیدن پاهای برهنه 
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و یـخ‌زدۀ پسـرش، دلـش هـری ریخت. کفش‌های نـو در پایش نبود! بـا نگرانی جلو 
رفت و پرسـید: »ابراهیم جان، مادر! کفش‌هایت کجاسـت؟ نکند در کوچه از پایت 
درآورده‌انـد؟!« ابراهیـم کـه سـرمای هـوا گونه‌هایـش را سـرخ کرده بود، سـرش را 
پاییـن انداخـت و بـا صدایـی آرام گفـت: »نـه مـادر... خـودم دادم«. مـادر بـا تعجب 
پرسـید: »خـودت دادی؟!« ابراهیـم همان‌طـور کـه نگاهـش به زمین بـود، تعریف 
کـرد: »امروز سـر کلاس، یکی از بچه‌هـا کفش پایش نبود. کفش‌هایش خیلی پاره 
بـود و انگشـت‌های پایـش از سـرما کبـود شـده بـود. پاهایش را زیـر خودش جمع 
می‌کـرد، ولـی بـاز یخ می‌زد. دلم برایش سـوخت. من هم کفش‌های خودم را به او 

دادم که بپوشد«.
خواهـران مـن! آن لحظـه، لحظـۀ امتحـان بـزرگ آن مـادر بـود. شـیطان بـا 
تمـام قـدرت در گوشـش وعـدۀ فقر مـی‌داد: »دیدی چه شـد؟ پولی که به‌سـختی 
جمـع کـرده بـودی، از دسـت رفـت. حالا بایـد دوباره با کفـش پاره به مدرسـه برود. 
سرزنشـش کـن تـا دیگـر از ایـن کارهـا نکنـد.« امـا ننـه صغـری، ایـن مـادر آسـمانی، 
کاری کـرد کـه سرنوشـت ابراهیم را رقم زد. به‌جای سـرزنش، جلـو رفت، فرزندش را 
محکم در آغوش کشـید و غرق بوسـه‌اش کرد. با چشـمانی که از افتخار و محبت 
می‌درخشید، گفت: »آفرین مادر جان! تو بهترین کار دنیا را کردی. خدا از تو راضی 
باشد! غصۀ کفش را نخور، خدا خودش بهترش را می‌رساند. مهم این بود که دل 

یک بچه را شاد کردی«.1
آن آغـوش گـرم و آن تأییـد مادرانـه، بزرگ‌ترین درس زندگـی را به ابراهیم داد. 
او فهمیـد کـه بخشـش، از دسـت‌دادن نیسـت، بلکـه به‌دسـت‌آوردن رضایـت خـدا 
و آرامـش قلـب اسـت. همـان کودکـی کـه آن روز از کفـش نو خود گذشـت، سـال‌ها 
بعد در جبهه‌ها، به »محمد‌ابراهیم همت« تبدیل شد؛ کسی که از لباس و غذای 
خود می‌گذشـت تا به سـربازانش برسـد و در نهایت، از عزیزترین دارایی‌اش، یعنی 

جانش، برای دفاع از مردمش گذشت.
خواهران گرامی! شاید فکر کنیم این مبارزه با وعده‌های شیطان، مخصوص 
قصه‌هـای تاریخـی و انسـان‌های بـزرگ اسـت. امـا اجـازه دهیـد داسـتانی از همیـن 

سید مصطفی حسینی، شهید محمدابراهیم همت، ج1. 	.1
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روزهـای خودمـان، از دل همیـن شـهر و از میان زنانی شـبیه به من و شـما برایتان 
بگویم. داستان »زهرا«، یک مادر جوان و معلمی دلسوز.

معامله با خدا
چنـد مـاه پیـش، وقتی تصاویر دلخـراش کودکان غزه از تلویزیون پخش می‌شـد و 
پویش »ایران همدل« برای جمع‌آوری کمک‌ها آغاز شد، قلب زهرا هم مانند همۀ ما 
به درد آمد. هر شب با دیدن چهرۀ مادرانی که فرزندانشان را در آغوش می‌فشردند، 
اشـک می‌ریخـت و دعـا می‌کـرد. دوسـت داشـت کاری بیشـتر از دعا انجـام دهد، اما 
شـرایط اقتصـادی زندگـی‌اش مسـاعد نبـود. حقـوق معلمـی و درآمـد همسـرش، 

کفاف یک زندگی آبرومندانه را می‌داد، اما پس‌انداز قابل‌توجهی نداشتند.
یـک شـب، وقتـی بـه جعبـۀ کوچـک جواهراتـش نـگاه می‌کـرد، چشـمش بـه 
»سـینه‌ریز عقدش« افتاد؛ یادگاری شـیرین از بهترین روز زندگی‌اش و تنها طلای 
باارزشـی که داشـت. ناگهان فکری در قلبش جرقه زد: »این را می‌بخشـم! این تنها 

چیزی است که دارم و می‌تواند کمک بزرگی باشد«.
اما به‌محض اینکه این فکر در ذهنش جان گرفت، آن نجواهای آشنا و موذیانه 
فَقْرَ< بود که به سراغش آمده بود: 

ْ
يْطَانُ يعَِدُكُمُ ال آغاز شدند. این دقیقاً همان >الشَّ

»زهـرا، ایـن یـادگاری عقـد توسـت! تنهـا دارایی باارزشـت. می‌خواهی آن را از دسـت 
بدهـی؟«، »تـو خـودت یک دختر کوچک داری. فردا که بزرگ شـد، برای جهیزیه‌اش 
بـه همیـن پـول نیاز پیـدا می‌کنی. از آینده خبـر داری؟«، »اوضاع اقتصـادی را ببین! 
شاید فردا همسرت از کار بیکار شد. آن وقت حسرت همین یک تکه طلا را خواهی 
خـورد.« و از همـه بدتـر این نجوا بـود: »این یک تکه طلا در برابر آن‌همه ویرانی چه 
ارزشـی دارد؟ قطـره‌ای در اقیانـوس اسـت. بـا ایـن کار نـه جنـگ تمام می‌شـود و نه 

کودکی زنده می‌ماند. فقط خودت را فقیر می‌کنی«.
این وسوسـه‌ها آن‌قدر قوی بودند که زهرا برای لحظاتی تردید کرد. در جعبه 
را بست و سعی کرد فکرش را عوض کند. اما تصویر آن مادر فلسطینی که با ظرف 
خالی دنبال تکه‌ای نان و غذا می‌گشـت تا فرزندش یک شـب با شـکم سیر بخوابد، 
از جلوی چشـمش کنار نمی‌رفت. آن شـب، زهرا خواب آرامی نداشـت و در یک نبرد 

درونی سخت گرفتار شده بود.
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فردای آن روز، وقتی دختر کوچکش را در آغوش گرفته بود و با آرامش برایش 
قصـه می‌خوانـد، ناگهـان بـه خـودش آمـد. یاد ایـن دو وعدۀ الهـی افتـاد و با خود 
گفـت: »شـیطان بـه مـن وعدۀ فقـر می‌دهد؛ تـرس از آینـده، ترس از نـداری، ترس 
»>

ً
ضْلًا

َ
از بی‌اثر‌بودن. اما خدای من چه وعده‌ای داده؟ >وَالُله يعَِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَف

با خودش فکر کرد: »این سینه‌ریز، فقط چند گرم طلاست که در جعبه خاک 
می‌خـورد. امـا اگـر آن را ببخشـم، تبدیـل بـه دارو بـرای یـک کودک زخمی می‌شـود، 
تبدیل به یک وعده غذای گرم برای یک مادر گرسنه می‌شود. این یک از‌دست‌دادن 

نیست، یک معامله با خداست«.
همان لحظه، آن آرامش عجیب به قلبش بازگشت. دیگر هیچ ترسی نداشت 
و شـیطان را با تمام وعده‌های پوچش شکسـت داده بود. بلند شـد، سـینه‌ریز را 
برداشت و با قدم‌هایی محکم به‌سمت پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی رفت. 
وقتی آن را به مسئول پایگاه تحویل داد، نه‌تنها حس نکرد چیزی را از دست داده، 

بلکه باری سنگین از روی دوشش برداشته شد و قلبی به وسعت دریا پیدا کرد.
این داستان هزاران زن ایرانی است که در این پویش، با بخشیدن طلا و دارایی 
خـود، بـه شـیطان و وعده‌هایـش »نه« گفتنـد و با آرامش زندگـی کردند. در تاریخ 
ثبـت خواهـد شـد که زنـان ایرانـی، در چنین شـرایط اقتصادی و با همۀ مشـکلات، 

چنین حادثۀ عظیمی را رقم زدند.
چقـدر خـوب می‌شـود اگـر مـن و شـما، مـادران فـداکار این جلسـه، بخشـی از 
درآمد ماهانۀ زندگی خود را برای کمک به نیازمندان محله و شـهر خود و یا مردم 
مظلوم غزه و لبنان اختصاص دهیم و برکات عجیب آن را در زندگی خود ببینیم.

البته یادمان باشد که وقتی قصد کمک به دیگران کردیم، به شیطان فرصت 
 

َ
إِنّ

َ
هُ ف

ْ
ل یعَجِّ

ْ
ل

َ
یرِ ف

َ
خ

ْ
 بِشَیءٍ مِنَ ال

َ
وسوسه ندهیم. امام باقر؟ع؟ می‌فرمایند: »مَن هَمّ

ـیطَانِ فِیهِ نَظْرَةً؛ هرکس تصمیـم کار خیری را گرفت، 
َ

 لِلشّ
َ

ـإِنّ
َ

خِیـرٌ، ف
ْ
 شَـیءٍ فِیـهِ تَأ

َّ
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بایـد زود آن را انجـام دهـد، چـون هـر کاری که به تأخیر بیفتد، شـیطان در آن راهی 
برای دخالت پیدا می‌کند«.1 این نظرۀ شـیطان، به‌معنای فرصتی برای اوسـت تا با 
ایجـاد شـک و تردیـد، ترس و ناامیدی، یا مشـغول‌کردن فرد به امـور دیگر، مانع از 

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص143. 	.1
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تحقق آن خیر شـود. این تأخیر می‌تواند چند دقیقه، چند سـاعت، یا حتی بیشـتر 
باشد، اما هر لحظه تأخیر، دیوار حفاظتی ارادۀ مؤمن را ضعیف‌تر می‌کند.

وعده‌های شیطان بزرگ
در روزهای جنگ تحمیلی اسرائیل که چند ماه پیش بر علیه مردم آزادی‌خواه ایران 
اتفاق افتاد، وقتی که صدای تهدید و تحریم در گوش‌ها می‌پیچید، شیطان با همان 
دو حربـۀ همیشـگی خـود به سـراغمان آمـد و در گـوش هر‌یک از ما زمزمـه می‌کرد: 
»دارایی‌تان را برای خودتان نگه دارید. این روزها آینده‌ای نامعلوم دارد. اگر اموالتان 
را در این راه خرج کنید، فقیر خواهید شد. تا چند روز دیگر همه‌چیز کم و نایاب خواهد 
شد. مایحتاج خانه‌تان را از الان بخرید و در خانه ذخیره کنید. مبادا به دیگران پناه 
دهید. تنها به فکر خود باشید و لوازم ضروری را تا چند ماه آینده یکجا تهیه کنید«. 
این ترس از فقر و آینده، همان سلاح شیطان برای از‌کار‌انداختن محاسبات درست 

ماست و راه‌حل‌های غلط و خودخواهانه را پیش پای‌مان می‌گذاشت.
در روزهای سختی که ظالمانه بر مردم ما گذشت و دشمنان تصور می کردند 
که کشـور به هرج‌ومرج و اغتشـاش کشـیده خواهد شـد، شما به جهان آموختید 

که عزت واقعی در بخشش و ایثار است، نه در طمع و خودخواهی.
اما این شیاطین بزرگ غربی )آمریکا و اسرائیل( ما را رها نمی‌کنند. آن‌ها همۀ 
تلاش خود را می‌کنند تا دستگاه محاسباتی ملت ما را از کار بیندازند؛ همان‌گونه 

که در بیانات رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ آمده است:

تأثیـر شـیطان در دسـتگاه محاسـبۀ مـا، از راه تهدیـد و تطمیع اسـت؛ از 
وْلِِيَـاءَهُ<.1 یکی از 

َ
 أ

ُ
ـيْطَانُ يُُخَوِّف یـک طـرف مـا را می‌ترسـاند: >إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّ

فَقْرَ<؛ شـما را از 
ْ
ـيْطَانُ يعَِدُكُمُ ال کارهای شـیطان ترسـاندن اسـت: »>الشَّ

فقـر می‌ترسـاند«؛2 از طـرف دیگر تطمیع اسـت. از‌سـوی‌دیگر، شـیطان 
وعده می‌دهد، وعده‌های فریبنده: >يعَِدُهُمْ وَيمَُنِّيهِمْ<؛3 وعده می‌دهد، 
آرزوهـا را در دل‌هـا بیدار می‌کند، زنده می‌کند، یک آیندۀ رنگی، دروغین 

آل‌عمران، 175. 	.1
بقره، 268. 	.2
نساء، 120. 	.3
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و خیالـی مثـل سـراب در مقابل چشـم مؤمنینِ‌به‌خـود می‌گـذارد. >وَمَا 
 غُرُورًا<؛1 امّا فریب است. از یک طرف تهدید، از یک طرف 

َّ
يْطَانُ إلَِّا يعَِدُهُمُ الشَّ

تطمیع؛ مثل رفتاری که امروز آمریکا دارد و قدرت‌های استکباری همیشه 
دارند؛ از یک طرف تهدید می‌کنند، از یک طرف تطمیع می‌کنند. تطمیع، 
ی: »چنین می‌کنیم، چنان 

ّ
فقط تطمیع شخصی نیست؛ تطمیع‌های کل

می‌کنیم«؛ بعد هم نمی‌کنند، دروغ می‌گویند؛ کار شـیطان این اسـت. 
همۀ این کارهایی که شیطان انجام می‌دهد، برای این است که دستگاه 
محاسباتیِ انسان مؤمن را از کار بیندازد تا محاسبۀ غلط انجام بدهد. 
وقتـی دسـتگاه محاسـباتی از کار افتـاد، کار خـراب می‌شـود. محاسـبۀ 
غلـط، یکـی از بزرگ‌تریـن خطرهـا اسـت؛ گاهـی حیـات انسـان را تهدیـد 
می‌کند؛ گاهی سرنوشـت انسـان را تهدید می‌کند؛ چون توان انسـان، 
نیروی انسـان، توانایی‌های انسـان، تحت سرپنجۀ ارادۀ او است و ارادۀ 
انسان تحت‌تأثیر دستگاه محاسباتی او است. اگر دستگاه محاسباتی 
بـد کار کـرد، ارادۀ انسـان تصمیمی می‌گیـرد و در جهتی می‌رود که خطا 
اسـت. آن‌وقت نیروهای انسـان، همۀ توانایی‌های انسان در این جهتِ 

خطا به کار می‌افتد. این آن چیزی است که باید مراقب آن باشید!2

تحریم‌هـا، نمـاد بـارز وعـدۀ فقـر هسـتند. هـدف اصلـی آمریـکا، ایـن شـیطان 
بزرگ، ایجاد ترس و ناامیدی در میان مردم و به‌ویژه زنان است. با این ابزار، آمریکا 
تالش می‌کنـد جامعـه را تحـت فشـار اقتصادی قـرار دهد و القـا کند: »اگـر در برابر 
خواسته‌های ما تسلیم نشوید، اقتصاد شما نابود خواهد شد و زندگی‌تان از هم 
خواهد پاشـید، به پیشـرفت و تکنولوژی دست نخواهید یافت، از امکانات جهانی 
محـروم خواهیـد شـد، آینـدۀ فرزندانتـان بـه خطـر خواهـد افتـاد و هرگـز بـه جایـی 
نخواهیـد رسـید«. ایـن تهدیدهـا )فقـر اقتصـادی، رفاهـی و اجتماعی، فقـر آینده( 
دقیقـا هماننـد وعدۀ شـیطان، بـا هدف مختل‌کردن دسـتگاه محاسـباتی جامعه 

همان. 	.1
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام، 16تیر1393؛ دسترسی در: 	.2

https://khl.ink/f/26908.
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صورت می‌گیرد تا مردم را به‌سمت ناامیدی و ترس سوق دهد.
در کنار این تهدیدها، آمریکا از حربۀ تطمیع نیز استفاده می‌کند. این تطمیع در 
قالب وعده‌های فریبنده و ظاهراً جذاب، در معنای وسیع کلمه هستند؛ وعده‌هایی 
مبنی بر همکاری، رفع تحریم‌ها و باز‌شـدن مسـیر پیشـرفت: »اگر از آرمان‌های خود 
کوتـاه بیاییـد، درهـای پیشـرفت را بـه روی شـما بـاز می‌کنیـم و رفـاه را بـه کشـورتان 
بازمی‌گردانیم.« و »اگر از ارزش‌های خود دست بکشید، آزادی‌های بیشتری به دست 
می‌آوریـد«. ایـن وعده‌هـا، در واقـع دعوتی اسـت به خیانـت به ارزش‌هـای انقلابی و 
آرمانـی بـرای به‌دسـت‌آوردن آسـایش و رفـاه طبقاتـی کـه بـرای بخـش محـدودی از 
جامعۀ ما فراهم شود و اکثر مردم را در بدبختی و گرفتاری نگه دارد. همان آسایش و 
رفاه طبقاتی که امروز در آمریکا شاهد آن هستیم. این تطمیع، همانند امر به فحشا، 
انسان را وسوسه می‌کند که برای فرار از فقر و سختی، از اصول خود دست بکشد.

حـالا نوبـت شـما بانـوان گرامـی اسـت کـه همـواره نقـش بی‌بدیلـی در رهبری 
عواطـف اجتماعـی و ارادۀ مـردم ایـران داشـته‌اید! ایـن شـمایید کـه بایـد مراقـب 
خانـواده و جامعـۀ خود باشـید تا شـیطان نتواند دسـتگاه محاسـباتی مردممان 
را مختـل کنـد. هـر بـار کـه ایـن وعده‌هـای تو‌خالـی آمریـکا را در رسـانه‌ها شـنیدید، 
کافی است که یک پرسش ساده را از خود و اطرافیانتان بپرسید: »آمریکا که خود 
را دل‌سـوز مـردم ایـران نشـان می‌دهـد و از آبادانی کشـور ما سـخن می‌گوید، چرا 
داروهای مورد‌نیاز بیماران پروانه‌ای را تحریم کرده است؟ این کودکان مظلوم چه 
گناهی مرتکب شـده‌اند؟!« و همچنین بپرسـید: »رژیم اسـرائیل که خود را فرشتۀ 
نجـات و حامـی ملـت ایـران معرفـی می‌کنـد، چـرا در جنـگ ‌12روزه، زنـان و کـودکان 
بی‌گناه را با بمباران مستقیم و با پشتیبانی سگ زرد )آمریکا( به شهادت رساند؟«.
توجه و پاسخ به این پرسش‌های روشن، مانع می‌شود که در دام وعده‌های 

فریبنده و دروغین این شیاطین بزرگ غربی گرفتار شویم.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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جادۀ دو‏طرفۀ توکل

ُ وَنعِْمَ الوَْكيِلُ< >وَقاَلوُا حَسْبنَُا اللَّهَّ

سوره آل‌عمران، آیۀ 173
173 آل عمران | جزء 4

»]مؤمنان حقیقی، وقتی به آنان می‌گویند از لشکر انبوه 

دشـمن کـه آمـادۀ جنگ بـا شماسـت، بترسـید[ گفتند: 

خدا برای ما کافی است و او بهترین حامی ماست.«



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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جادۀ دو‌طرفۀ توکل
خواهران من! مادران عزیز! خداوند در وجود زن و به‌ویژه در قلب مادر، گنجینه‌ای 
از عاطفه و عشق قرار داده است. قوی‌ترین غریزۀ یک مادر، محافظت از فرزندش 

است؛ ما حاضریم خود را سپر بلا کنیم تا خاری به پای فرزندمان نرود.
حـال تصـور کنیـد در شـرایطی هسـتید کـه نـه خـاری کوچـک، بلکـه شمشـیر 
جالدان، هـر لحظـه در کمیـن نوزادتـان اسـت. فرعـون، نمـاد کفر و ظلم، دسـتور 
قتل‌عـام نـوزادان پسـر بنی‌اسـرائیل را صـادر کـرده اسـت. در ایـن اوج خفقـان و 
تـرس، مـادری، نـوزادی زیبـا و معصـوم در آغـوش دارد. تـرس او، تـرس فرضـی 
مـن و شـما در ایـن جلسـه نیسـت؛ ترسـی واقعـی و لحظـه‌ای اسـت. وقتـی تـرس 
مـادر موسـی؟ع؟ بـه اوج می‌رسـد، او به‌دنبال پناهگاه می‌گـردد؛ امن‌ترین نقطه 
برای پنهان‌کردن جگرگوشـه‌اش. اما درسـت در همین نقطه، در اوج اضطراب و 
بحران، وحی الهی دستوری صادر می‌کند که با تمام محاسبات عقلانی و عاطفی 

یک مادر در تضاد اسـت.
َمِّ  قِيهِ فِِي الْيْ

ْ
ل
َ
أ
َ
يْهِ ف

َ
إذَِا خِفْتِ عَل

َ
رْضِعِيهِ ف

َ
نْ أ

َ
مِّ مُوسََى أ

ُ
 أ

َ
وحَْيْنَا إلَِى

َ
خداوند می‌فرماید: »>وأَ

مُرْسَـليَِن<؛ و ما به مادر موسـی؟ع؟ الهام 
ْ
وهُ مِنَ ال

ُ
ْكِ وجََاعِل وهُ إلَِيَ ْزَنِِي إنَِّا رَادُّ  تَحَ

َ
َافِِي وَلَا

َ
 تَخ

َ
وَلَا

کردیـم: "او را شـیر ده و هنگامـی کـه بـر او ترسـیدی، او را در نیـل بینـداز و نتـرس و 
اندوهگین مباش که ما او را به تو بازمی‌گردانیم و او را از رسولان قرار می‌دهیم"«.1

خواهران من! دقت کنید! خداوند نفرمود او را در زیرِ زمین پنهان کن، نفرمود 
<؛ او را بـه دریا  َـمِّ

ْ
قِيـهِ فِِي الْي

ْ
ل
َ
أ
َ
او را بـه فالن فامیـل در شـهری دور بسـپار؛ فرمـود: »>ف

قصص، 7. 	.1
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بینـداز«. از تـرس شمشـیر فرعـون، بـه آغـوش نیـل خروشـان پنـاه ببـر! ایـن یعنـی 

سـپردن خطـر کوچک‌تر )احتمال پیدا‌شـدن توسـط سـربازان( به دامـن خطری به 

مراتب بزرگ‌تر )غرق‌شدن قطعی در رود نیل(.

جلیلمادر موسی، چو موسی را به نیل رب  گــفــتــۀ  از  درفـــکـــنـــد، 

ــای فــرزنــد خـــردِ بی‌گناهخود ز ساحل کرد با حسرت نگاه گــفــت: ک

اینجا، نقطۀ اوج ایمان است. این دقیقاً همان لحظه‌ای است که می‌گوییم: 

وَكيِلُ<؛ خدا برای ما کافی است و چه نیکو وکیلی است«.1 
ْ
وا حَسْبنَُا الُله وَنعِْمَ ال

ُ
ال

َ
»>وَق

تـوکل ایـن نیسـت کـه درب خانه را قفل کنیم و بگوییم: »خـدا حفظش می‌کند«. 

توکل حقیقی آنجاست که به‌دستور خدا، عزیزترین دارایی‌ات را به‌دستِ امواجی 

می‌سـپاری کـه در ظاهـر، نابودکننده‌اند، اما در باطن، مجـرای اجرای فرمان الهی 

هستند:

و نشناختی؟مـــا گــرفــتــیــم آنــچــه را انــداخــتــی را دیــدی  دست حق 

بنده‌پروری‌ستدر تو، تنها عشق و مهر مادری‌ست و  عدل  ما،  شیوۀ 

مـادر موسـی؟ع؟ یک مادر بود، با تمام عواطـف مادرانه. قرآن به زیبایی حال 

ارغًًِا<!2 قلبش خالی شـد. این 
َ
مادر موسـی؟ع؟ را توصیف می‌کند و می‌فرماید: >ف

همان حالی اسـت که ما زن‌ها و مادرها خوب می‌فهمیم؛ همان دلشـورۀ شـدید، 

همـان اضطرابـی کـه نفَـس را بنـد مـی‌آورد. او در آن حـال نگفت: »خدایـا، این چه 

دسـتوری اسـت؟!« نه، او عمل کرد؛ صندوق را سـاخت، نوزادش را بوسـید و او را 

بـه وکیـل حقیقـی سـپرد؛ وکیلی کـه مطمئن بود امانت او را حفظ می‌کند و سـالم 

به او بازمی‌گرداند.

مباز را  خـــود  حـــق،  کـــار  ــازی،  ــ ب نیست 

ــه بـــردیـــم از تــــو، بــــاز آریـــــم بــاز آنـــچـ

است خوشتر  گــاهــوارش  از  آب  سطح 

دایــه‌اش سیلاب و موجش مادر است

آل‌عمران، 173. 	.1
قصص، 10. 	.2
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خواهـران عزیـز! ما زنان، به‌واسـطۀ اینکه همواره سـرپناه خانواده هسـتیم، 
کوله‌پشتی سنگین از نگرانی‌ها را بر دوش می‌کشیم؛ نگرانی از موفقیت و آرامش 
همسر، نگرانی برای آیندۀ فرزندان، نگرانی از اینکه تلاش‌هایمان به نتیجه نرسد. 
ایـن نشـخوارهای ذهنـی، آرام‌آرام انـرژی مـا را تخلیـه می‌کنـد. مـا می‌توانیـم ایـن 
کوله‌پشـتی را بـه امن‌تریـن پنـاه عالـم بسـپاریم؛ یعنی بـه خودمـان بگوییم: »من 
تلاشم را کردم، نتیجه‌اش با خداست«. این جمله، فقط یک حرف تسکین‌دهنده 
نیسـت؛ یـک وعـدۀ قطعی الهـی اسـت. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در مـورد نتیجۀ این 
یهِ 

َ
تْ عَل

َ
ل

َ
عَـابُ وَ تَسَـهّ ـهُ الصِّ

َ
ـتْ ل

َّ
ل

َ
ِ ذ

َ
ـی ٱلّلَّه

َ
 عَل

َ
اعتمـاد چنیـن می‌فرماینـد: »مَـنْ تَـوَكل

؛ هر‌که بر خدا توکل کند، سختی‌ها در برابرش رام 
َ

كرَامَة
ْ
ضَ وَ ال

ْ
ف

َ
خ

ْ
 ال

َ
أ سْبَابُ وَ تَبَوَّ

َ ْ
ٱلْأ

می‌گردند و اسـباب )رسـیدن به مقصود( برایش آسـان می‌شود و جایگاه آرامش 
و کرامت را به دسـت می‌آورد«.1 همان‌گونه که مادر موسـی؟ع؟ با تمام وجود باور 

داشت که همه‌چیز تحت قدرت لایزال الهی است.
می‌کنند طغیان  نه  خــود  از  ــا  می‌کنندروده آن  مــا،  می‌گوییم  آنــچــه 
می‌دهیم طوفان  حکم  دریــا  به  ما به سیل و موج فرمان می‌دهیم2ما 

در زندگی‌هایمـان، وقتـی دچـار اضطـراب و تـرس بـرای فرزنـدان، همسـر و 
غ و خالـی می‌شـود،  آینده‌مـان می‌شـویم، وقتـی حـس می‌کنیـم قلبمـان دارد فـار
یادمان باشد که ما وظیفه داریم خودمان را به نیل مشکلات بسپاریم )یعنی تلاش 
کنیم و نتیجه را به خدا واگذار کنیم(، خداوند هم در قبال آن، بر قلب ما »رَبْط«3 و 
آرامش نازل می‌کند. توکل، یک جادۀ دو‌طرفه است. فکرش را بکنید! مشکلاتی که 
سرسخت به نظر می‌رسند، رام می‌شوند و گره‌هایی که فکر می‌کردیم باز نخواهند 

شد، یکی‌یکی گشوده می‌شوند.
خدا هرگز خُلف‌وعده نمی‌کند. رود نیل چه کرد؟ به‌جای آنکه صندوق کوچک 
را غـرق کنـد، آن را بـه کجـا رسـاند؟ بـه قلب کاخ فرعون! به دسـتان آسـیه! خداوند 
کاری کـرد کـه نـوزاد سـینۀ هیـچ دایـه‌ای را نگیرد تا اینکـه خواهرش )که به دسـتور 

علی‌بن‌ابی نزال ليثی واسطی، عیون الحکم، ج1، ص426. 	.1
دیوان اشعار پروین اعتصامی، شعر لطف حق. 	.2

اشاره به آیۀ 10، سورۀ قصص. 	.3
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مادر در تعقیب صندوق بود( برسد و بگوید: »من زنی را می‌شناسم که می‌تواند 
این نوزاد را شیر بدهد«.

تدبیر خدا را ببینید! مادری که از ترس جان فرزندش، او را مخفیانه شیر می‌داد، 
اکنون با عزت و احترام، به‌عنوان دایۀ رسمی، وارد کاخ فرعون می‌شود، فرزندش 
را در آغـوش می‌گیـرد و در امنیـت کامـل و بـا دریافت دسـتمزد، او را شـیر می‌دهد. 
وَكيِلُ<. او بهترین وکیل است. وقتی کار را به او می‌سپاری، نه‌تنها 

ْ
این یعنی >وَنعِْمَ ال

امانـت )موسـی؟ع؟( را حفـظ می‌کنـد، بلکه آن را به بهترین شـکل، بـا عزت و امنیت 
مضاعف بازمی‌گرداند.

پناهگاه آرام‌بخش
امروز می‌خواهم دربارۀ یک پناهگاه صحبت کنم؛ پناهگاهی که خداوند به ما زنان 
و مـادران ایـن جامعـه هدیـه داده اسـت کـه همیشـه در زندگـی سـرپناه همسـر و 
وَكيِـلُ<؛ خدا برای ما کافی اسـت و 

ْ
ـوا حَسْـبنَُا الُله وَنعِْمَ ال

ُ
ال

َ
فرزندانمـان هسـتیم: »>وَق

چـه نیکـو وکیلـی اسـت«. خداونـد متعـال، در سـخت‌ترین لحظات زندگـی برای ما 
بهترین پناهگاه اسـت. جالب اسـت بدانید این آیه مربوط به ماجرای بعد از جنگ 
حُد است؛ وقتی مسلمان‌ها مجروح، خسته، شهیدداده و مصیبت‌زده از میدان 

ُ
ا

جنگ بازگشـتند، یک عدّه از منافقین بین مردم ترس و هراس انداختند که شـما 
كُمْ<؛ نزدیک مدینه 

َ
دْ جََمَعُوا ل

َ
اینجا نشسته‌اید و دشمنان آنجا حاضرند: >إنَِّ النَّاسَ ق

اخْشَـوْهُمْ<، 
َ
اجتمـاع کرده‌انـد و بـه‌زودی حمله می‌کنند. کارتان تمام اسـت! پس >ف

بترسـید و فـرار کنیـد. مقاومـت نکنیـد وخودتـان را بـه هلاکـت نیندازیـد. وقتـی 
زَادَهُمْ 

َ
مسـلمانان این خبر را شـنیدند که دشـمن با تمام تجمّعش آمده اسـت، >ف

وَكيِلُ<.
ْ
وا حَسْبنَُا الُله وَنعِْمَ ال

ُ
ال

َ
إيِمَاناً< ایمانشان بیشتر شد و گفتند: >وَق

حُد 
ُ
سـپس پیامبـر خـدا؟ص؟ فرمودنـد: »فقط آن کسـانی که در این حادثـه در ا

مجروح شـدند، برای مقابله با دشـمن آماده شوند«. آن‌ها شبانه حرکت کردند و 
بُوا 

َ
انْقَل

َ
لشـکر دشـمن را شکست دادند. قرآن دربارۀ بازگشت آن‌ها می‌فرماید: »>ف

ـمْ يَمْسَسْـهُمْ سُـوءٌ<؛ پـس بـا نعمـت و بخششـی از سـوی خـدا 
َ
ضْـلٍ ل

َ
بنِعِْمَـةٍ مِـنَ اللهِ وَف

بازگشـتند، در‌حالی‌که هیچ گزند و آسـیبی به آنان نرسـیده بود«.1 این واقعه برای 

آل‌عمران، 174. 	.1
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یک زمان خاص نیست. این سنت الهی در همۀ دوران‌ها جاری است.
وا حَسْبنَُا الُله 

ُ
ال

َ
زَادَهُمْ إيِمَاناً وَق

َ
اخْشَوْهُمْ ف

َ
كُمْ ف

َ
دْ جََمَعُوا ل

َ
هُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ ق

َ
الَ ل

َ
ِينَ ق

َّ
>الَّذ

وَكيِلُ<1
ْ
وَنعِْمَ ال

آیـت‌اللّه جـوادی آملـی در بیانـات خـود ذیـل همیـن آیـه، بـه ایـن نکتـۀ زیبـا 
اشـاره دارنـد کـه توکّل موجـب تقویت اراده‌هاسـت. بیایید این ذکـر قدرتمند را به 
تسبیحات بعد از نماز یا ذکر هنگام خروج از خانه اضافه کنیم و با گفتن >حَسْبنَُا الُله 
وَكيِـلُ< بـه خودمان یـادآوری کنیم که در تمـام چالش‌های روز، یـک تکیه‌گاه 

ْ
وَنعِْـمَ ال

مطلق و کافی داریم.

از غزه تا قلب زندگی ما
به مادران غزه نگاه کنید؛ در میان ویرانه‌های جنگ، جایی که صدای بمب بخشی از 
لالایی مادران شده است. مادری به نام »ام محمد« در پناهگاهی شلوغ، هربار که 
صـدای انفجـار می‌آمـد و دختر کوچکش، فاطمه، از ترس می‌لرزید، او را در آغوش 
وَكيِلُ<؛ او این ذکر را به یک 

ْ
می‌گرفت و در گوشش زمزمه می‌کرد: >حَسْبنَُا الُله وَنعِْمَ ال

بازی آرامش‌بخش برای فرزندش تبدیل کرده بود. در لحظاتی که ترس به بالاترین 
حد خود می‌رسید و ناامیدی به ام محمد فشار می‌آورد، او به‌جای تسلیم‌شدن، 

از تنها سلاحش که ایمان بود استفاده می‌کرد.
این ذکر اکنون مانند یک ضرب‌المثل رایج در میان مردم غزه شـده اسـت؛ در 
تمام فیلم‌ها و کلیپ‌ها می‌توانید این ندا را بشنوید و نتیجۀ آن را همۀ دنیا دارند 
مشـاهده می‌کننـد. همان‌طـور کـه ابی‌عبداللّه؟ع؟ در سـخت‌ترین شـرایط زندگی، 
ةٍ؛ 

َ
ِ شِدّ

ّ
نْتَ رَجَائِی فِی كل

َ
ِ كرْبٍ وَ أ

ّ
تِی فِی كل

َ
نْتَ ثِق

َ
 أ

َ
هُمّ

َّ
ذکر زبان شریفش این بود: »الل

بارالها! تو تکیه‌گاه من در هر اندوه هستی و امیدم در هر سختی می‌باشی«.2
این ذکر، آرامشـی درونی به آن‌ها بخشـید. امّ‌محمد به‌جای آنکه در گوشه‌ای 
بنشیند و گریه کند، با همین آرامش، به‌دنبال آب برای فرزندانش می‌رفت، با دیگر 
مـادران صحبـت می‌کـرد و آن‌هـا را دلـداری مـی‌داد. او فهمیـده بـود کـه قوی‌ترین 

آل‌عمران، 173. 	.1
محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج4، ص546. 	.2



80

سالحش، ایمـان اوسـت. او بـا ایـن سالح، نه‌تنهـا تـرس را در دل خانـواده‌اش 
می‌کُشـت، بلکـه بـه دیگـر مـادران پناهـگاه نیـز قوت‌قلـب مـی‌داد و از دل سـختی، 

رهبری و امید می‌آفرید.
زنـان غـزه، در‌حالی‌که با دسـتان خالـی، خانه و خانـواده را مدیریت می‌کردند، 
اجـازه ندادنـد بمبـاران روانـی دشـمن، ذره‌ای از اراده‌شـان بکاهد. آن‌ها سـرزنش 
دشـمن و دوسـتان نادان را به افتخارِ مادری و همسـری یک رزمندۀ شـهید در راه 
مقاومت و ایستادگی ترجمه کردند. به‌جای اینکه تحت‌تأثیر ترس و بی‌ارزش‌سازی 
قـرار بگیرنـد، ایـن فشـارها را بـه عاملـی بـرای تقویـت بـاور بـه ارزش وجـودی و 
زَادَهُمْ إيِمَاناً< اسـت؛ باور به 

َ
توانایی‌هـای خـود تبدیـل کردنـد. این همـان مفهـوم >ف

اینکه تلاش‌هایشان نزد خداوند ارزشمند است، به آن‌ها قدرتی درونی می‌بخشد. 
همان حالتی که در داستان ابراهیم نبی؟ع؟ میان زمین و آسمان رخ داد.

آرامش ابراهیم؟ع؟ در آتش
وقتی می‌خواسـتند حضرت ابراهیم؟ع؟ را با منجنیق در کوهی از آتش پرتاب کنند، 
نمرود فرمان داده بود: »بزرگ‌ترین آتش تاریخ را بسازید!« مردم از همه‌سو هیزم 
می‌آوردنـد. روزهـا و شـب‌ها گذشـت تـا تـوده‌ای از هیزم‌هـا چـون کـوه پدیـد آمـد و 
شـعله‌هایش چنان اوج گرفت که پرندگان از ترس حرارت، از آسـمان دور می‌زدند. 
گرمای آتش از فرسخ‌ها، صورت‌ها را می‌سوزاند و کسی جرئت نزدیک‌شدن نداشت.
در لحظه‌ای که حضرت ابراهیم؟ع؟ را بر چوب‌های منجنیق گذاشتند، جبرئیل 
مقابلش ظاهر شد و از او پرسید: »آیا حاجتی داری؟« حضرت ابراهیم؟ع؟ با آرامشی 
«؛ یعنی همین 

ُ
وَکِیـل

ْ
ُ وَ نِعْـمَ ال َ

عجیـب پاسـخ داد: »بـه تـو نیـازی نـدارم؛ حَسْـبِی الّلَّه
که خدای مهربان می‌بیند، بس اسـت. منجنیق رها شـد، اما نه فریادی از دهانش 
برآمـد و نـه ترسـی در چهـره‌اش دیـده شـد. همـان دم، فرمان آسـمانی فـرود آمد: 
»ای آتش! بر ابراهیم سـرد و سالمت باش.«1 و خداوند آتش را بر او گلسـتان کرد. 
شعله‌ها یخ بستند، نسیمی خنک وزید و زمینی که باید خاکسترش را می‌بلعید، به 
باغی سـبز و آرام بدل شـد. دشـمنان مات و مبهوت تنها یک چیز می‌دیدند؛ مردی 

انبیاء، 69. 	.1
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که قرار بود نابود شود، سالم و آسوده در آغوش امنیت الهی نشسته است.1
اگر در سخت‌ترین شرایط زندگی، خود را به خدا سپردی، شبیه ابراهیم‌نبی؟ع؟ 
خواهی شد و خدا نیز همان‌گونه که با او رفتار کرد، با تو نیز عمل خواهد کرد. امام 
سـجاد؟ع؟ فرمود: »مَرِضْتُ مَرَضاً شَـدِیداً؛ یک‌بار که خیلی سـخت مریض شـدم«. 
نْ 

َ
كُونَ مِمّ

َ
نْ أ

َ
شْـتَهِی أ

َ
پدرم به من فرمود: »مَا تَشْـتَهِی؛ چه میل داری؟«، گفتم: »أ

ـرُهُ لِـی؛ مایلـم آنچـه خـدا برایـم خواسـته بر‌خالف آن  ـی مَـا یُدَبِّ ِ رَبِّ
َ

ـی الّلَّه
َ
تَـرِحُ عَل

ْ
ق

َ
‌أ

َ
لَا

 ِ
َ

لّلَّه
َ
وَاتُ ا

َ
 صَل

َ
لِیل

َ
خ

ْ
حْسَنْتَ، ضَاهَیْتَ إِبْرَاهِیمَ ال

َ
درخواستی نداشته باشم«. فرمود: »أ

یهِ؛ آفرین! شبیه ابراهیم خلیل که درود خدا بر او، شده‌ای. چنان‌چه جبرئیل؟ع؟ 
َ
عَل

؛ 
ُ

وَكِیل
ْ
ُ وَ نِعْمَ ال َ

 حَسْبِیَ الّلَّه
ْ

ی بَل ی رَبِّ
َ
تَرِحُ عَل

ْ
ق

َ
‌أ

َ
از او پرسید آیا حاجتی داری، گفت: »لَا

در مقابل خدا اظهار‌نظری ندارم، او کافی است و خوب نگهبانی است«.2
ــر خـــدا عــالــم گلستان مــی‌شــود ــا تــوکــل ب ب

خرم و سرسبز هم هر باغ و بوستان می‌شود

آیت‌اللّه حائری می‌فرمودند: »اگر بچه‌ای در بازار شلوغ، دست پدر تنومندش 
را محکم گرفته باشد، هر چقدر صدای دعوا و زد‌و‌خورد بیاید، او نمی‌ترسد؛ چون 
می‌داند پدرش اینجاست«. این همان احساس امنیت است که از بودن کسی با 

قدرت بی‌کران حاصل می‌شود.
خواهـران مـن! در زندگی روزمره چقدر دسـتمان را در دسـت ایـن پدر تنومند 
محکـم کرده‌ایـم؟ وقتـی نگـران فرزندمان می‌شـویم، وقتـی با مشـکلی در خانه یا 

محل کار مواجه می‌شویم، آیا یادمان می‌ماند که تکیه‌گاه ما کیست؟

نقش ما در مقابل فرعون امروز
خواهران من! شاید امروز شمشیر جلادان فرعون بالای سر نوزادان ما نباشد، اما 

آیا واقعاً در امانیم؟ آیا ترس‌های ما کمتر از ترس مادر موسی؟ع؟ است؟
فرعـونِ امـروز، فرهنـگِ منحطـی اسـت کـه می‌خواهـد هویـت و ایمـان را از 
فرزندانمـان بگیـرد؛ فضـای مجـازی و سـیلی از شـبهات و شـهواتی کـه بی‌وقفـه در 

علی‌بن‌ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج1، ص124تا126. 	.1
محمدباقر‌بن‌محمدتقی مجلسی، بحارالأنوار، ج46، ص67. 	.2
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گوشی فرزند من و شما کمین کرده است و حتی دوستانی که بر او تأثیر می‌گذارند. 
ترس مادر موسی؟ع؟، ترس از مرگ جسم فرزندش بود؛ اما ترس امروزِ من و شما، 

ترس از مرگ روح، ایمان، حیا و هویت فرزندانمان است.
خواهـران عزیـز! بزرگ‌تریـن چالـش مـا مـادران در ایـن دوران، همیـن اسـت. 
مـا فرزندمـان را بـا عشـق بـزرگ می‌کنیم، به او شـیرِ ایمـان می‌دهیم، امـا لحظه‌ای 
می‌رسد که باید او را به نیل جامعه بسپاریم؛ باید به مدرسه برود، دانشگاه برود 
ارغًًِا< می‌شـود؛ خالیِ خالی. 

َ
و وارد دنیای مجازی شـود. در این لحظات، قلب ما >ف

همان دل‌شوره‌ای که وقتی گوشی دستش می‌گیرد، تمام وجود ما را می‌لرزاند؛ 
همان اضطرابی که وقتی پایش را از خانه بیرون می‌گذارد، نفَس ما را بند می‌آورد؛ 

ما می‌ترسیم این نیل آلودۀ زمانه، فرزند ما را غرق کند.
اینجــا، نقطــۀ تلاقــی مــا بــا مــادر موســی؟ع؟ اســت. مــا چــه می‌کنیم؟ آیــا از 
تــرس، فرزندمــان را در خانــه حبــس می‌کنیم؟ آیا آن‌قــدر او را کنتــرل می‌کنیم که 
اعتماد‌به‌نفســش را از بیــن ببریــم؟ خیــر! فرمان خــدا به مادر موســی؟ع؟، درس 

امروز ماست.
مـادر موسـی؟ع؟، فرزنـدش را بی‌پنـاه بـه آب نینداخـت. او بهتریـن صنـدوق را 
برایـش سـاخت؛ محکـم، امـن و بـا تمام وجـودش. امروز مـا وظیفه داریـم با تمام 
وجـود، یـک صنـدوق محکـم از ایمـان، عزت‌نفس، اخالق و آگاهی بـرای فرزندمان 

بسازیم. تربیت، سهم ماست.
اولیـن و حیاتی‌تریـن نیـاز روان‌شـناختی کـودک، »دل‌بسـتگی ایمـن« اسـت. 
همان‌طور که شـیر، جسـم او را می‌سـازد، آغوش، تماس چشـمی، پاسخ‌گویی به 
گریه و ابراز محبتِ مادر، روان او را می‌سـازد. مادری که با تمام وجود به فرزندش 
محبت می‌کند و نیازهای عاطفی او را برآورده می‌کند، فرزندی می‌سـازد که وقتی 
در جامعـه رهـا می‌شـود، از‌هـم نمی‌پاشـد؛ چـون یک پایـگاه امن، یک دل‌بسـتگی 

ایمن در قلبش دارد و می‌داند که آغوش مادر همیشه برای او هست.
این نوع رفتار، در سیرۀ عملی پیامبر؟ص؟ نیز مشاهده می‌شود. در کنز العمال 
؟ص؟  ِ

َ
 الّلَّه

ُ
که از منابع سیرۀ معصومین؟عهم؟ می‌باشد، نقل شده است: »سَمِعَ رَسُول

ةَ؛ رسـول خدا؟ص؟ در حین نماز )جماعت( 
َ

لَا
َ

 الصّ
َ

ف
َّ

ف
َ

خ
َ

ةِ، ف
َ

لَا
َ

بُـكاءَ صَبِـی وَ هُـوَ فِی الصّ



جادۀ


دو‏ 
ط

رفۀ
توکل 


    

جزء 
چ

هارم


83

صـدای گریـۀ کودکـی را شـنیدند و نمـاز را سـبک )کوتـاه( کردنـد«. وقتـی از ایشـان 
تَ؟؛ ای رسـول خـدا! چرا نماز را کوتـاه کردید؟« 

ْ
ف

َّ
ف

َ
، لِـمَ خ ِ

َ
 الّلَّه

َ
پرسـیدند: »یـا رَسُـول

ـهُ؛ صـدای گریـۀ کـودک را 
ُ

مّ
ُ
تَـنَ أ

ْ
نْ تُف

َ
شِـیتُ أ

َ
خ

َ
بِـی ف

َ
فرمودنـد: »سَـمِعْتُ بُـكاءَ الصّ

شنیدم و ترسیدم که مادرش مضطرب و نگران شود«.1
این روایت، اوج توجه و پاسخ‌گویی به نیاز کودکان است. پیامبر؟ص؟ به‌عنوان 
رهبـر جامعـه و در مهم‌تریـن عبـادت )نمـاز(، بـه نیـاز عاطفـی یـک کـودک )گریـه( و 
اضطراب مادر )نیاز به پاسخ‌گویی( واکنش نشان می‌دهند و عبادت خود را تغییر 
می‌دهند. این دقیقاً به این معناست که نیاز عاطفی کودک باید فوراً برآورده شود. 
کودکی که از محبت، سیر شده باشد، در آینده گدای محبت دیگران نخواهد شد.

فرزنـدان مـا، خـود را در چشـم مـا می‌بیننـد. مـادر، آینـۀ اولِ کودک اسـت. اگر 
این آینه، تصویری از دوست‌داشتنی‌بودن، کافی‌بودن و باارزش‌بودن را به کودک 
منعکـس کنـد، عزت‌نفـس در او شـکل می‌گیـرد. وقتی مـا فرزندمان را نـه به‌خاطر 
نمرات خوب یا رفتار مؤدبانه، بلکه صرفاً به‌خاطر خودش دوست داشته باشیم، 
ایـن، سـنگ‌بنای عـزت نفـس در وجـود اوسـت. وقتـی بـه او اجـازۀ انتخاب‌هـا )چـه 
لباسـی بپوشـد( یـا مسـئولیت‌های کوچـک )جمع‌کـردن اسـباب‌بازی( می‌دهیـم و 
وقتی به او اعتماد می‌کنیم و کاری را به او می‌سـپاریم، پیام ما این اسـت: »من به 
تو و توانایی‌هایت اعتماد دارم. تو می‌توانی!« فرزندی که در خانه حس توانستن 

را تجربه کند، در جامعه دچار حس ناتوانی نخواهد شد.
آلبـرت بنـدورا، یکـی از برجسـته‌ترین روان‌شناسـان قرن بیسـتم، ثابت کرد که 
کـودکان بیـش از آنکـه از حرف‌هـای ما یاد بگیرنـد، از رفتار ما الگوبـرداری می‌کنند. 
اخالق، آموزش‌دادنـی نیسـت؛ تقلیدکردنـی اسـت. مـا نمی‌توانیـم بـه فرزندمـان 
بگوییم »دروغ نگو«، در‌حالی‌که خودمان پای تلفن دروغ می‌گوییم. ما نمی‌توانیم 
از او بخواهیـم »مهربـان« باشـد )تجلـی محبـت اهل‌بیت؟عهم؟(، در‌حالی‌کـه رفتار ما 
بـا همسـر یـا همسـایه‌مان پـر از خشـم اسـت. اگـر می‌خواهیـم فرزندمـان محبـت 
اهل‌بیـت؟عهم؟ را بنوشـد، بایـد ببینـد کـه مـا در خانـه، اخالق حسـینی، صبـر زینبی و 

سخاوت علوی را زندگی می‌کنیم. او باید صداقت و گذشت را در رفتار ما ببیند.

علاءالدین علی‌بن‌حسام، کنز العمال، ج7، ص714. 	.1
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نمونـه‌ای واقعـی از این تربیت الگویی، زندگی »شـهید منصور خادم صادق« 
اسـت. ایـن شـهید گران‌قـدر و دوست‌داشـتنی، بـه گـواه نویسـندۀ کتابـش، اولین 
استادش مادرش بود. مادر منصور با رفتار و عملش، فرزندانش را تربیت می‌کرد 
و منصـور خیلـی زود بـه همـان رفتارهـا پایبنـد شـد. خواهـر شـهید می‌گویـد: »مـا 
همسایه‌ای داشتیم که با چند بچۀ قد‌و‌نیم‌قد وضع مالی خوبی نداشتند. ظهرها، 
وقتی مادر می‌خواست سفره بیندازد، هنوز غذا را نکشیده، من یا منصور یا برادر 
دیگرم یحیی را صدا می‌زد و یک دیس غذای گرم می‌کشید و می‌گفت: »این ظرف 
غذا را به فلان خانواده بده«. این رفتار عملی مادر، در بی‌تفاوت‌نبودن نسبت به 

حال همسایگان، خیلی زود در فرزند شهیدش منصور هم نهادینه شد.
پـدر شـهید نقـل می‌کنـد: »خانۀ مـا از آن خانه‌هـای قدیمی بود کـه چند اتاق، 
اطـراف یـک حیاط بزرگ چیده شـده بـود و در هر اتاق، یک خانـواده زندگی می‌کرد. 
یـک شـب کـه بـه خانـه برمی‌گشـتم، در راه گیالس نوبـر خریـدم. منصـور آن زمـان 
‌8ساله بود. وقتی گیلاس‌ها را دید، پرسید: »بابا! همسایه‌ها هم این گیلاس‌ها را 
دیدند؟« گفتم: »بله!« پرسید: »از این گیلاس‌ها به آن‌ها هم دادید؟« گفتم: »نه 
بابا! شما بخورید، آن‌ها خودشان می‌خرند«. اما منصور سریع رفت چند نعلبکی 
آورد، مقـداری گیالس در هرکدام گذاشـت و بین تمـام اتاق‌های حیاط پخش کرد. 
سـپس نعلبکـی آخـر را برداشـت و بـا خیـال راحـت گفـت: »حـالا مـن هـم می‌توانـم 

بخورم«.1 این نتیجۀ تربیت عملی بچه‌ها توسط یک مادر است.

صندوقچۀ آرامش
در تربیـت اصیـل دینـی، هـدف مـا دادنِ اطلاعات به کودک نیسـت، بلکـه یاد‌دادن 

تفکر است؛ هدف دادنِ ماهی نیست، یاد‌دادن ماهی‌گیری است.
مـادران عزیـز! مـا نمی‌توانیـم تـا ابـد فرزندانمـان را از خطـرات )مثـل فضـای 
مجازی( دور نگه داریم، اما می‌توانیم به آن‌ها شنا‌کردن یاد بدهیم. آگاهی و تفکر 
نقاد یعنی ما به‌جای کنترل فرزند، به او تحلیل و بررسی یاد بدهیم؛ به‌جای اینکه 
فقط بگوییم »این کار بد اسـت«، بپرسـیم: »به نظرت چرا این کار اشـتباه است؟« 

مجید ایزدی، آرزوی فرمانده؛ روایت‌هایی از سردار شهید حاج‌منصور خادم صادق. 	.1
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و »اگـر ایـن کار را انجـام بدهـی، چه نتیجه‌ای خواهد داشـت؟« وقتـی با فرزندمان 
این‌گونه سخن می‌گوییم، به او قدرت تحلیل می‌دهیم، آگاهی و یک فیلتر درونی 
می‌دهیم. این فیلتر، او را از غرق‌شدن در اطلاعات مسموم و انتخاب‌های نادرست 

محافظت می‌کند.
روان‌شناسـان می‌گوینـد: قوی‌تریـن نیـروی انسـان، »جسـت‌وجوی معنـا« 
اسـت. کودکانـی کـه در زندگـی معنـا و هـدف پیـدا می‌کننـد، در برابـر بحران‌هـا و 
پوچی‌ها مقاوم‌ترند. فرزندی که برای زندگی‌اش معنا و جهت داشته باشد، در برابر 
پوچی‌هـا و بحران‌هـا نمی‌شـکند. وقتی به فرزندمان یـاد می‌دهیم که او یک خالق 
وَكيِلُ< دارد که 

ْ
حکیـم دارد کـه او را بیهـوده نیافریـده و یـک وکیـل قدرتمند >وَنعِْـمَ ال

می‌تواند در سختی‌ها به او تکیه کند، او یاد می‌دهد اگر جایی گیر افتاد یا ترسید، 
همیشه کسی هست که قوی‌ترین نیروهاست.

امـام صـادق؟ع؟ در روایتی زیبا، ترس را مسـتقیماً با پناه‌بردن به وکیل درمان 
می‌کنـد و نتیجۀ روان‌شـناختی آن را آسـیب‌ندیدن بیان می‌فرمایـد: »عَجِبْتُ لِمَنْ 
 :

َّ
‌وَ‌جَل

َ
وْلِهِ عَزّ

َ
ی ق

َ
عُ إِل زَ

ْ
‌یف

َ
 لَا

َ
 كیف

َ
اف

َ
رْبَعٍ؛ عَجِبْتُ لِمَنْ خ

َ
ی أ

َ
عُ إِل زَ

ْ
‌یف

َ
 لَا

َ
رْبَعٍ كیف

َ
عَ مِنْ أ زِ

َ
ف

بُوا بنِعِْمَةٍ 
َ
انْقَل

َ
 بِعَقِبِهَـا: >ف

ُ
ـول

ُ
 یق

َّ
‌وَ‌جَل

َ
َ عَزّ َ

ی سَـمِعْتُ الّلَّه إِنِّ
َ

وَكیلُ<؟ ف
ْ
>حَسْـبنَُا الُله وَ نعِْـمَ ال

مْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ<؛ در شگفتم از کسی که از چهار چیز می‌ترسد، چگونه 
َ
ضْلٍ ل

َ
مِنَ اللهِ وَف

به چهار چیز پناه نمی‌برد! در شـگفتم از کسـی که می‌ترسـد، چگونه به این سـخن 
خداونـد پنـاه نمی‌بـرد: "خـدا ما را بس اسـت و او بهترین وکیل اسـت"؛ چرا که من 
شـنیدم خداوند بلافاصله پس از آن فرمود: "پس با نعمت و فضلی از جانب خدا 

بازگشتند، در‌حالی‌که هیچ بدی به آنان نرسیده بود"«.1
پیـام ایـن روایـت بـرای ما و فرزندانمان بسـیار روشـن اسـت:ایمانی کـه بر پایۀ 
شـناخت و محبت باشـد )نه فقط ترس(، قوی‌ترین سـپر روانی در برابر اضطراب و 

پوچی‌های دنیای مدرن است.
حتماً می‌کند  کفایت  کن،  خدایت  بر  توکل 

اگر خالص شوی با او، صدایت می‌کند حتماً

محمد‌بن‌علی صدوق، من لا‌یحضره الفقیه، ج4، ص392، ح5835. 	.1
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خواهران من! وقتی تمام تلاشمان را کردیم، لحظه‌ای می‌رسد که دیگر کنترل 

از دستمان خارج است و فرزند ما از محدودۀ بازوانمان بیرون می‌رود. اینجاست 

وَكيِلُ<؛ خدایا! من 
ْ
وا حَسْـبنَُا الُله وَنعِْمَ ال

ُ
ال

َ
که به اوج ایمان می‌رسـیم و می‌گوییم: >وَق

سـهم خـودم را انجـام دادم، صندوقـم را سـاختم، حـالا تـو وکیل من بـاش. تو او را 

حفظ کن!

تـوکل بـه ایـن معنا نیسـت که درب خانه را باز بگذاریـم و بگوییم خدا حفظش 

می‌کند. توکل یعنی بعد از بهترین تربیت، قلبمان را به خدا بسپاریم و به او اعتماد 

کنیـم. وقتـی ایـن اعتمـاد و تکیه بر خدا در دل ما شـکل گرفـت )یعنی همان توکل( 

آن‌گاه خداوند پاداشـی ویژه به ما می‌دهد؛ پاداشـی که در قرآن کریم به آن اشـاره 

مُؤْمِنيَِن ليََِزدَْادُوا إيِمَاناً مَعَ إيِمَانهِِمْ<؛ اوست 
ْ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
كِينَةَ فِِي ق نزَْلَ السَّ

َ
ِي أ

َّ
شده است: »>هُوَ الَّذ

که آرامش )سکینه( را در دل‌های مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند«.1

ایـن همـان بـاوری بـود کـه در وجـود حضـرت موسـی؟ع؟ به‌واسـطۀ تربیـت 

مـادرش شـعله‌ور شـد. هنگامـی کـه فرعونیـان در پـی او و اصحابـش بودنـد، در 

لحظه‌ای بحرانی و حسـاس، قوم موسـی؟ع؟ در محاصره‌ای شـدید قرار گرفتند. از 

یک سـو رود بزرگ نیل و از سـوی دیگر لشـکر عظیم فرعون، آن‌چنان نزدیک به‌هم 

رسیدند که قرآن کریم بیان می‌کند جمعیت‌ها یکدیگر را می‌دیدند. این محاصره، 

کـه نشـان از خطـر حتمـی و جـان‌کاه داشـت، به‌قـدری وحشـتناک بود کـه اصحاب 

موسـی؟ع؟ یقیـن داشـتند اگـر فرعونیـان بـه آنـان دسـت یابنـد، آن‌هـا را تکه‌تکـه 

ونَ<2 مـا گیر افتادیم! 
ُ
مُدْرَك

َ
خواهنـد کـرد. در همیـن حـال، یارانش فریاد زدنـد: >إنَِّا ل

 إنَِّ مَعِِيَ رَبِّيِّ سَـيَهْدِينِ<؛ هرگز! پروردگارم با من اسـت 
َّ

لَّا
َ
اما او با اطمینان فرمود: »>ك

و مرا هدایت خواهد کرد«.3 در این لحظات دشـوار و بحرانی، حضرت موسـی؟ع؟ 

به‌واسـطۀ همـان تربیـت توحیـدی مادرش، هیـچ‌گاه اعتماد خود بـه خداوند را از 

دست نداد و با اطمینان به معیت الهی، به پیش رفت.

فتح، 4. 	.1
شعراء، 61. 	.2

شعراء، 62. 	.3
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مقام معظم رهبری؟مد؟ بارها به همین آیات استشـهاد می‌کنند و می‌فرمایند: 
»اگر برفرض ما در بن‌بستی شبیه بن‌بست بنی‌اسرائیل قرار بگیریم که یک طرف ما 
دریای نیل و یک طرف ما فرعونیان هست و هیچ راه فراری نباشد، ما باز هم با اتکا 
 إنَِّ مَعِِيَ رَبِّيِّ سَيَهْدِينِ<.1

َّ
لَّا

َ
به قدرت الهی به تقلید از حضرت موسی؟ع؟ می‌گوییم: >ك

ایـن جملـه، نمـادی از تـوکل و اعتمـاد به قدرت الهی اسـت که نه‌تنهـا راه‌حلی 
معجزه‌آسـا بـرای بنی‌اسـرائیل فراهـم کـرد، بلکـه درس‌هایـی عمیـق بـرای همـۀ 

انسان‌ها در مواجهه با بحران‌ها به همراه دارد.
امـا ایـن ایمـان، فقـط مخصـوص پیامبران نیسـت. اجازه دهید شـما را به دل 
داسـتانی واقعـی در کتـاب »دا« ببـرم؛ بـه خانـه‌ای نیمه‌ویـران در خرمشـهر، جایـی 
کـه مـادری بـه نـام »ننـه علـی« در اوج بمبـاران و وحشـت، پنـاه گرفتـه اسـت. پسـر 
پانزده‌سـاله‌اش، علـی، اصـرار دارد کـه بـه مدافعـان شـهر بپیونـدد. تصـور کنیـد! 
مـادری کـه تمـام وجـودش از تـرس و نگرانـی بـرای فرزنـدش می‌لرزد. دشـمنی که 
فقط شـهر را بمباران نمی‌کرد، بلکه با شـایعاتی که از هر سـو به گوش می‌رسـید، 
یک جنگ روانی راه انداخته بود: »خرمشـهر سـقوط کرد«، »دیگر امیدی نیست«، 
»همه باید تسلیم شوند«. این شایعات، همان چیزی بود که قرآن از آن به‌عنوان 
اخْشَوْهُمْ< یاد می‌کند؛ تلاش دشمن برای فلج‌کردن اراده‌ها. دشمن با این ترس 

َ
>ف

می‌خواست ارادۀ مردم را سست کند.
در آن لحظه که هر انسانی حق دارد تسلیم ترس شود، ننه علی نگاهش را به 
وَكيِلُ<. این جمله، یک 

ْ
آسمان دوخت و با تمام وجود زمزمه کرد >حَسْبنَُا الُله وَنعِْمَ ال

انتخاب از جنس توکل فعال بود. این ذکر، تردید را به یقین تبدیل کرد و آن مادر را 
از یک قربانی منفعل، به جایگاه یک مبارز فعال رساند. او نه‌تنها به پسرش اجازۀ 
رفتـن داد، بلکـه خـودش به کمک مجروحان شـتافت. او نشـان داد کـه زن ایرانی، 

در سخت‌ترین طوفان‌ها، ریشه در خاک غیرت و ایمان دارد.
وقتـی مـا در مواجهـه با سـختی‌ها و چالش‌های زندگی، چـه در محیط خانه و 
تربیت فرزندان و چه در عرصه‌های اجتماعی، از عمق جان می‌گوییم: >حَسْبنَُا الُله 
وَكيِـلُ<، باید به حقیقت ایـن تکیه‌گاه محکم آگاه باشـیم. برخی به اشـتباه، 

ْ
وَنعِْـمَ ال

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار بسیجیان، 3آذر1395. 	.1
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دچار توکل منفعل می‌شوند؛ یعنی دست‌روی‌دست می‌گذارند، تلاش و تدبیر را 
رها می‌کنند و صرفاً منتظر می‌مانند تا خدا همه‌چیز را درست کند. اما این سستی 

و تنبلی است، نه توکل.
در مقابل، قرآن و سیرۀ اهل‌بیت؟عهم؟ به ما توکل فعال را می‌آموزند. حقیقت 
تـوکل فعـال، دقیقـا همـان چیـزی اسـت کـه مولانا در آن بیـت معروف بـه زیبایی 

بیان می‌کند:
با توکل زانوی اشتر ببندگفت پیغمبر به آواز بلند

معنای این کلام گهربار آن است که ما موظفیم ابتدا وظیفۀ خود را که بستن 
زانوی شتر )نمادِ اقدام، تلاش و استفاده از اسباب( است، به بهترین شکل انجام 
دهیـم و سـپس بـا قلبـی آرام و مطمئـن، نتیجـه را بـه خدایـی بسـپاریم کـه بهترین 
وکیل و نگهبان است. این توکل به خدا در زنان و مادران ایران رمز موفقیت ما در 
زمان جنگ و پیروزی انقلاب اسلامی بود؛ چنان‌که رهبر معظم انقلاب؟مد؟ فرمودند:

انقالب اسالمی بـا کودتـا بـه وجـود نیامـد، با حرکـت نظامی بـه وجود 
نیامـد؛ مثـل بعضـی از انقلاب‌هـا کـه یـک عـده افسـر نظامـی رفتند یک 
حکومتـی را برداشـتند، حکومـت دیگـری به جایش گذاشـتند. نه، این 
انقالب به‌وسـیلۀ مـردم بـه وجـود آمد؛ بـا عزم مـردم، با نیـروی انقلاب 
مـردم، بـا ایمـان مردم به وجود آمد؛ با همیـن نیرو از خود دفاع کرد، با 
همین نیرو هم باقی ماند و ریشه دواند. این مردم بودند که نترسیدند؛ 
ایـن مـردم ایـران عزیـز بودنـد کـه ایسـتادگی کردنـد و مصداق ایـن آیۀ 
زَادَهُمْ 

َ
اخْشَوْهُمْ ف

َ
كُمْ ف

َ
دْ جََمَعُوا ل

َ
هُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ ق

َ
الَ ل

َ
ِينَ ق

َّ
شریفه شدند: >الَّذ

وَكيِلُ<.1 مدام تهدید شـدیم، مـدام گفتند 
ْ
وا حَسْـبنَُا الُله وَنعِْـمَ ال

ُ
ال

َ
إيِمَانـًا وَق

حمله می‌کنیم، مدام گفتند تحریم می‌کنیم. مردم نه از تهدید نظامی 
ترسیدند، نه از تحریم ترسیدند، نه از تحریم فلج شدند؛ نترس، شجاع، 

سربلند، حرکت را ادامه دادند؛ از این پس هم باید همین باشد.2

آل‌عمران، 173. 	.1
بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در مراســم بیســت‌‌و‌هفتمین ســالگرد رحلــت امام‌خمینــی؟رح؟،  	.2

.33259/https://khl.ink/f :14خرداد1395؛ دسترسی در
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خواهـران عزیـز مـن! زنـان ایرانـی قهرمانـان بی‌نام‌و‌نشـانی هسـتند کـه در 
دل جنـگ و در اوج از‌دسـت‌دادن‌ها و نگرانی‌هـا، به‌جـای نشسـتن و زانـوی غـم 
بغل‌گرفتـن، بـه قدرتـی لایـزال تکیـه کردنـد و تمام معادله‌هـای دشـمنان را به‌هم 
زدند. معادلۀ دشمن بر پایۀ محاسبات مادی و دنیوی استوار بود. در این معادله 
دشمن گمان می‌کرد با ضربه‌زدن به رگ حیاتی جامعه )یعنی مادران، قلب تپندۀ 
جامعـه( آن‌هـا را از کار می‌انـدازد، دچـار فروپاشـی روانـی می‌کنـد و زانـوی غم بغل 
می‌گیرند و در نتیجه، کل جامعه از پشـتوانه تهی می‌شـود. دشـمن حسـاب کرده 
بود که با گرفتن فرزند، مادران ما می‌شکنند و قد خم می‌کنند. اما مادر ایرانی، با 

وَكيِلُ<، کاری کرد که فرعونِ زمان شگفت‌زده شد.
ْ
تکیه بر >وَنعِْمَ ال

ایـن مـادران، تفسـیر عملی و زندۀ حدیـث امام رضا؟ع؟ بودند. وقتی از ایشـان 
حَداً؛ ]توکل[ آن اسـت 

َ
ِ أ

َ
 مَعَ الّلَّه

َ
اف

َ
 تَخ

َ
نْ لَا

َ
دربارۀ مرز توکل سـؤال شـد، فرمودند: »أ

کـه بـا ]وجـود[ خـدا، از هیچ‌کـس نترسـی«.1 یعنی در مشـکلات و سـختی‌ها آن‌قدر 
بـه خـدای خـودت مطمئـن شـدی کـه دیگـر از هیچ‌چیـز و هیچ‌کسـی نترسـی! ایـن 
بالاترین مرز توکل اسـت. این حدیث صرفاً یک توصیۀ اخلاقی فردی نیسـت، بلکه 
یک اسـتراتژی قدرتمند در برابر جنگ روانی اسـت. زنان ایرانی با توکل به خدا، نه از 
دشمن ترسیدند، نه از آیندۀ فرزندانشان و نه حتی از سرزنش دیگران. این، معجزۀ 

توکل در میدان عمل بود.
مـادران ایرانـی، متغیـر جدیـدی را وارد ایـن معادلـه کردنـد کـه در محاسـبات 
وَكيِلُ<، به 

ْ
دشـمن وجـود نداشـت. مـادری که باید می‌شکسـت، با تکیه بر >وَنعِْـمَ ال

کوه مقاومت تبدیل شـد. آن‌ها فرزندانشـان را، عزیزترین دارایی‌شـان را، به خون 
سـپردند و می‌دانسـتند ایـن وکیل، ایـن امانت را به بهترین شـکل تحویل خواهد 
گرفت. در سـخت‌ترین شـرایط با توکل بر خدا، نه‌تنها خودشـان آرام گرفتند، بلکه 
سـرزنش را بـه افتخـار و سـختی را بـه مقاومت تبدیـل کردند. ما ایـن قهرمانان را با 

چشم خودمان دیده‌ایم؛ در همین سرزمین، در همین کوچه و خیابان.
خواهـران ارجمنـد! مـا نیـز وارثـان همان ایمـان هسـتیم. امروز هـم منافقین 
داخلـی و دشـمنان خارجـی با تمام قدرت رسـانه‌ای خود به مـا القا می‌کنند که کار 

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص65، ح5. 	.1
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شما تمام است، نمی‌توانید در مقابل این حجم از قدرت نظامی و اقتصادی غرب 
دوام بیاوریـد. امـا مـا زنان این جامعه هسـتیم که می‌توانیم بـه خانواده، فامیل، 
دوستان و آشنایان خود نشان دهیم و با صدای بلند بگوییم: »حَسبُنَا الُله وَ نِعمَ 
الوَكیـل«؛ همان‌گونـه که در جنگ 12روزه با اسـرائیل، بـه همۀ دنیا ثابت کردیم که 

هیچ قدرتی توان مقابله با ایمان، مقاومت و ارادۀ ما را ندارد و نخواهد داشت.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



جزء پنجم

بازی بی‏پایان

ةَ  يبَتَْغُونَ عِندَْهُمُ العِْزَّ
َ
>أ

ِ جََمِيعًا< ةَ لِِلَّهَّ فَإنَِّ العِْزَّ
سوره نساء، آیۀ 139

139 نساء | جزء 5

آيا عزّت و آبرو را نزد کفار بی‌دین می‌جويند؟! 

درحالی‌که عزت و آبرو یک‌سره دست خداست.
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بازی بی‌پایان
سالم بر شـما زنان راسـت‌قامت ایران، سالم بر قلب‌های پرمهرتان که با عشـق به 
خانواده، جامعه را قوی‌تر می‌کنند. خرسندم که بار دیگر در این جمع نورانی کنار 

شما عزیزان هستم.

عزت؛ یک دارایی گران‌بها
بسیاری از ما در زندگی خود ناخواسته وارد یک بازی بی‌پایان می‌شویم. این بازی، 
یک مسابقه نانوشته برای برنده‌شدن در نگاه دیگران است. ما در این بازی تلاش 
می‌کنیم تا با کسب معیارهایی که دیگران تعیین می‌کنند، ارزشمندی خودمان را 

اثبات کنیم؛ بازی خطرناکی که هرگز برنده‌ای ندارد.
این بازی بی‌پایان را در وضعیت تداوم زندگی زوج‌هایی که در یکی از تالارهای 
مجلـل تهـران ازدواج کرده‌انـد، بهتـر درک می‌کنیـم. بر‌اسـاس یـک گزارش رسـمی، 
68 درصد کسانی که در یک تالار مجلل در شمال تهران ازدواج کرده بودند، ظرف 
کمتر از یک سال از هم طلاق گرفتند. از مجموع 350 ازدواج صورت‌گرفته در این 
تـالار مشـهور و مجلـل کـه در منطقۀ فرمانیۀ تهران واقع شـده، تعداد 238 مورد 
آن ظرف کمتر از یک سال به طلاق منجر شده است. براساس این گزارش، موضوع 
طلاقِ این تعداد زوج ازدواج‌کرده در این تالار، زمانی فاش شـد که مسـئولان تالار 
تصمیـم گرفتنـد از کسـانی که ظرف یک سـال اخیر مراسـم عروسـی خـود را در تالار 
آن‌ها برگزار کرده بودند، برای شـرکت در جشـن یک‌سـالگی زندگی مشترک دعوت 
کننـد. امـا بیشـتر مهمانـان پاسـخ دادند کـه زندگی آن‌هـا حتی یک سـال هم دوام 
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نداشـته و به‌دلیل جدایی، در این مراسـم شرکت نمی‌کنند. بر‌اساس این گزارش، 
در برخـی ازدواج‌هـای ایـن تـالار شـمال شـهر، میـزان مهریـۀ عروس‌ها از نوع سـکۀ 
بهار آزادی و به ارتفاع کوه‌های هیمالیا یا قلۀ دماوند )8000 یا 5610 سکه( تعیین 

شده است.1
این اقتضای افتادن در این بازی بی‌پایان است. قوانینش دائماً تغییر می‌کند و 
هر روز عوض می‌شود. چیزی که امروز »خوب« است، فردا ممکن است »قدیمی« 
تلقـی شـود. اسـتانداردهای زیبایـی، موفقیـت یـا زندگی ایـده‌آل در جامعـه هر روز 
تغییـر می‌کننـد. هر‌چقدر هم تلاش کنیم، همیشـه یک قدم عقب هسـتیم. پیامبر 
گرامـی اسالم، حضـرت محمـد؟ص؟، در روایتی به زیبایی سرچشـمۀ انـدوه بی‌پایان 
را چشـم‌دوختن بـه دسـت دیگران بیان می‌کننـد: »مَن نَظَرَ إلی ما فـی أیدِی النّاسِ 
هُ؛ هر‌که چشـمش به دسـت مردم باشد، اندوهش طولانی و 

ُ
 حُزْنُهُ وَ دامَ أسَـف

َ
طال

افسوسش دائمی خواهد شد«.2
حتماً در اطرافیان خود دیده‌اید عروسی که با دیدن طلای خواهرشوهرش، 
همسـرش را تحـتِ فشـار می‌گـذارد تا به قول خودمان چشـم فامیـل را دربیاورد، 
یـا مـادری کـه بـرای بزرگ‌تر‌بودن کیک تولـد فرزنـدش از دیگران، هزینه‌هـای گزافی 
بـرای تـم تولـد، لباس خاص و هدایـای گران‌قیمت متقبل می‌شـود تا تصویر خود 
و فرزنـدش را در شـبکه‌های اجتماعـی و میـان آشـنایان بـه نمایش بگـذارد. جالب 

اینجاست اصل ماجرا، یعنی خوشحالی فرزندش، به حاشیه رانده می‌شود.
این حدیث به این اصل مهم خودشناسی و معنوی اشاره دارد که وقتی عزت 
خود را در تأیید دیگران جسـت‌وجو می‌کنیم، آرامش درونی از ما سـلب می‌شـود؛ 
مسـیری بی‌انتهـا کـه هیـچ خط پایانی نـدارد. هر چقدر هم تلاش کنیـم، هیچ‌گاه به 
نقطه‌ای نمی‌رسیم که دیگران بگویند: »بس است، تو به‌اندازۀ کافی ارزشمندی«. 
خانمـی کـه بـا دیـدن خانـۀ دوسـتش، همسـرش را تحـت فشـار قـرار می‌دهـد تا با 
گرفتـن وام، تمـام وسـایل خانـه را تعویـض کننـد تـا از دوسـتش عقب نمانـد، وارد 
همیـن بـازی بی‌پایـان می‌شـود. نکتـۀ جالب این اسـت کـه هنوز مشـغول پرداخت 

روزنامۀ کیهان، سه‌شنبه ‌7آبان‌1378. 	.1
محمدباقر‌بن‌محمدتقی مجلسی، بحارالأنوار، ج74، ص174. 	.2
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اقساط وام است، که موج جدیدی از مد دکوراسیون وارد بازار می شود.
خواهران گرامی! در این بازی، هر‌چه بیشتر تلاش کنیم، بیشتر درگیر این چرخۀ 
فرسایشی می‌شویم. وقتی عزت خود را از تأیید دیگران می‌گیریم، به آن‌ها وابسته 
می‌شـویم. ایـن وابسـتگی، مـا را از ارزش درونـی و خودبـاوری دور می‌کنـد و باعـث 
می‌شـود هـر لحظه برای حفـظ آن عزت کاذب، به خواسـته‌های دیگران تن دهیم. 
عِز؛ هر‌کس عزّت را از غیر 

ْ
كهُ ال

َ
هْل

َ
ِ أ

َ
 بِغَیرِ الّلَّه

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند: »مَنِ اعْتَزّ

خدا بجوید، آن عزّت او را هلاک گرداند«.1 تلاشی دائمی برای کسب تأیید دیگران، 
همراه با خستگی روانی و فرسودگی است. این رقابت دائمی برای »به اندازۀ کافی 

خوب‌بودن«، باعث اضطراب، افسردگی و از‌دست‌دادن معنای زندگی می‌شود.
برای کسـب عزت از منابع بیرونی، ممکن اسـت مجبور شویم از اصول اخلاقی 
و ارزش‌های درونی خود فاصله بگیریم و آرام‌آرام به‌سـوی تغییر آن‌ها گام برداریم. 
مثالی از این وضعیت را می‌توان در رفتارهای روزمره دید: خانمی که برای محبوبیت 
در جمـع، رازداری را کنـار گذاشـته و اسـرار دیگـران را بازگـو می‌کنـد تـا در مرکـز توجه 
باشد و احساس مهم‌بودن کند؛ یا بانویی که قبلاً ساده‌زیست بود، اما اکنون برای 
پذیرفته‌شدن در گروه‌های دوستانه و کسب عزت از جمع، به برندپوشی و سفرهای 

لوکس تظاهر می‌کند و ارزش ساده‌زیستی خودش را فراموش کرده است.
عزت و ارزشـی که بر مبنای تأیید دیگران بنا شـده باشـد، شـکننده اسـت. یک 
روز با یک انتقاد، طرد‌شـدن یا از‌دسـت‌دادن شـغل، این عزت کاذب فرو می‌ریزد و 
فرد با احسـاس پوچی و بی‌ارزشـی روبه‌رو می‌شـود و در مواجهه با واقعیت دچار 

شکست می‌گردد.
در دنیای مدرن امروز، برخی زنان برای کسب عزت وارد یک بازار تأیید شده‌اند. 
چـه در شـبکه‌های اجتماعـی و چـه در دنیـای واقعی در حال سـاختن یـک برندینگ 
شخصی از خود هستند، که به‌شدت به تأیید دیگران وابسته است. این بازار، هر روز 
از زنان یک سبک زندگی بی‌نقص می‌طلبد؛ بازاری که همیشه در حال اشباع‌شدن 
است و برای ماندن در آن، باید همیشه محصول جدید ارائه داد. نتیجۀ این روند آن 
است که فرد، اصالت و هویت واقعی خود را فراموش کند. خانمی که زندگی عادی 

عبد‌الواحد‌بن‌محمد التميمی الآمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص478. 	.1
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و آرامی داشت، اکنون برای گرفتن لایک بیشتر و دیده‌شدن، شروع به ساختن یک 
تصویـر غیرواقعـی از زندگی‌اش می‌کند. ممکن اسـت از رسـتوران‌های گران‌قیمت 
فقـط بـرای گرفتـن عکـس بازدیـد کنـد یـا وانمـود کند در سـفری اسـت کـه واقعاً در 
آن حضـور نـدارد. در ابتـدا ایـن کار برایـش یک شـوخی و سـرگرمی به نظر می‌رسـد، 
امـا کم‌کـم مـرز بیـن واقعیت و نمایش از بین مـی‌رود. ارزش صداقت و اصالت در او 
به‌قـدری ضعیـف می‌شـود کـه تمام انـرژی‌اش صرف حفـظ یک نقـاب دروغین برای 
غریبه‌هایـی می‌شـود کـه هرگـز آن‌هـا را نخواهـد دیـد و زندگـی واقعـی‌اش را کاماًل 
فرامـوش می‌کنـد. برای کسـب توجه و عزت، با سـاختن یک زندگـی دروغین، ارزش 

صداقت و اصالت خود را از بین می‌برد.
دوسـتان عزیزم! سـؤال من از شـما این اسـت: عزت و احترام ما در چیسـت؟ 
آیا عزت ما در تأیید دیگران است؟ در لبخند رضایت کسانی که شاید با ارزش‌های 
ما هم‌سـو نیسـتند؟ آیا در این اسـت که برای پذیرفته‌شـدن در یک جمع، از باوری 

اصلی یا یک خط قرمز کوتاه بیاییم؟ اساساً عزت را باید کجا جست‌وجو کنیم؟
در قـرآن کریـم، خداونـد به‌صراحـت منبع اصلی عزت را خـود معرفی می‌کند و 
کسانی را که در پی کسب عزت و آبرو از غیر او هستند، مورد خطاب قرار می‌دهد: 
ةَ لِِلهِ جََمِيعًا<1 این آیه، نفی طلب عزت از دشمن و تأکید  عِزَّ

ْ
إنَِّ ال

َ
ةَ ف عِزَّ

ْ
يبَْتَغُونَ عِنْدَهُمُ ال

َ
>أ

بر این نکته اسـت که خداوند منبع انحصاری عزت اسـت. به روشـنی بیان می‌کند 
کـه تمـام عـزت و سـربلندی، مطلقـا بـه خداونـد تعلـق دارد و هر‌کـس خواهـان آن 
اسـت، باید آن را از منبع اصلی‌اش یعنی خداوند طلب کند، نه از طریق وابسـتگی 

به دیگران یا زیر‌پا‌گذاشتن ارزش‌ها.

توهم قدرت‌های زمینی
وقتـی بـه داسـتان یوسـف؟ع؟ و زلیخـا نـگاه می‌کنیـم، با یـک صحنه‌آرایـی عجیب از 
قدرت‌های متضاد مواجه می‌شویم. در کاخ باشکوه مصر، زلیخا همه‌چیز داشت؛ 
قدرت، ثروت و احترام. همسر عزیز مصر بود و غرق در ثروت و مقام. با ظاهری زیبا 
و قدرتی که می‌توانست حکم مرگ و زندگی صادر کند. اما دلش را جوانی غریب و 

نساء، 139. 	.1
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زیبارو، از سـرزمین کنعان ربوده بود. زیبایی او چشـم‌ها را خیره می‌کرد؛ اما بیش 
از همه، ایمان و پاکی یوسف؟ع؟ بود که دل‌ها را جذب می‌کرد. زلیخا فکر می‌کرد با 
مقام، ثروت و نفوذش، می‌تواند هر‌کس را که بخواهد، ذلیل کند و خواسته‌اش 

را به کرسی بنشاند. اما ایمان یوسف دست رد به خواستۀ زلیخا زد.
اغِرِينَ<؛ تو  وناً مِنَ الصَّ

ُ
َك زلیخایی که در اوج قدرت بود، به یوسف؟ع؟ گفت: »>وَلَيَ

را به زندان می‌اندازم و خوار و ذلیل می‌کنم!« این همان توهمی است که بسیاری 
از مـا در طـول زندگـی دچـارش می‌شـویم و فکـر می‌کنیـم عـزت و ذلـت در دسـت 
انسان‌هاست؛ در دست پول، موقعیت شغلی یا حتی زیبایی ظاهری. اما خداوند 
ةَ لِِلهِ جََمِيعًا<؛ آیا آنان عزت را  عِزَّ

ْ
إنَِّ ال

َ
ةَ ف عِزَّ

ْ
يبَْتَغُونَ عِنْدَهُمُ ال

َ
متعال در قرآن می‌فرماید: »>أ

نزد دیگران می‌جویند؟ در‌حالی‌که تمام عزت از آنِ خداست«. چقدر در زندگی‌مان 
دیده‌ایـم کسـانی را کـه با تکیه بـر موقعیت، تهدید کرده‌اند، حکـم صادر کرده‌اند و 
خواسته‌اند دیگران را خوار کنند؟ چقدر خود ما، گاهی پشت مدرک، شهرت، یا یک 

منصب، احساس عزت کاذب کرده‌ایم؟
قـدرت ظاهـراً بـا زلیخـا بـود، امـا دل‌هـا و سرنوشـت‌ها در دسـتان خداسـت. 
ْهِ<؛  ا يدَْعُوننَِِي إلَِيَ َّ مِمَّ حَبُّ إلَِيَ

َ
ـجْنُ أ حضرت یوسـف؟ع؟ به خدا پناه برد و گفت: »>رَبِّ السِّ

پروردگارا، زندان برایم محبوب‌تر است از آنچه مرا به آن می‌خوانند«.1 سال‌ها بعد 
همان یوسف زندانی، با ارادۀ خدا به عالی‌ترین مقام مصر رسید و عزیز مصر شد؛ 
در‌حالی‌که زلیخا، همۀ زیبایی و شـکوهش را از دسـت داد و در تنهایی و بی‌پناهی 
مانـد. آن روز مصـر فهمیـد که عزت با زیبایی یا قدرت انسـانی نمی‌ماند. عزت فقط 
ةَ لِِلهِ جََمِيعًا< خداسـت کـه هر‌کس را بخواهـد عزیز می‌کند و  عِـزَّ

ْ
بـرای خداسـت: >إنَِّ ال

هر‌کس را بخواهد ذلیل.
مقـام زلیخـا رفـت، امـا انتخـاب یوسـف )صبـر در مقابـل گنـاه( جاودانـه شـد. 
هر‌کس عزت را از غیر خدا بخواهد، خود را به ریسـمانی پوسـیده بسـته اسـت. اما 
ایمان و اعتماد به خدا ما را از تکیه بر متغیرات پوچ دنیا رها می‌سازد و از عزیزان 
واقعـی در دنیـا و آخـرت قـرار می‌دهـد. بیدل دهلـوی در غزلیات خود بـه زیبایی به 

این نکته اشاره کرده است:

یوسف، 33. 	.1
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باشی رسیده  خــدا  به  یعنی  که  گمان  نبری 
باشی رسیده  کجا  به  بیرون  نرفته  خود  ز  تو 

ــرخ ســایــد نــخــوری فــریــب عزت ــرت ار بــه چ س
کــه همان کــف غــبــاری بــه هــوا رســیــده باشی

به هوای خودسری‌ها نروی ز ره که چون شمع
ســـر نــــاز تـــا بــبــالــد تـــه پـــا رســـیـــده بــاشــی

ــی اول صیقل  هـــزار  ز  ســنــگــت،  ــه  ب آیــنــه  زدن 
کــه بــه زشــتــی جــهــانــی ز جــا رســیــده بــاشــی1

این شعر به زیبایی به مفهوم دوری از خودخواهی و فریبندگی دنیا می‌پردازد 
و هشـدار می‌دهـد کـه گمـان نکنیـد بـا رسـیدن بـه مقام یـا عـزت دنیایـی، واقعاً به 
خـدا نزدیـک شـده‌اید، در‌حالی‌کـه همچنان در دنیـای خود گرفتارید. ما به‌واسـطۀ 
خودسری و غرور، نه‌تنها به حقیقت نمی‌رسیم، بلکه همچنان در چنبرۀ مشکلات 
و محدودیت‌های وجودی باقی می‌مانیم. لذا تنها با گذر از خودخواهی، درک درد 
دیگـران و اتصـال واقعـی به خداسـت که می‌توان به مفهـوم واقعی زندگی و عزت 

دست یافت.
امشـب با خودمان خلوت کنیم و صادقانه از خود بپرسـیم: »من برای کسـب 
احتـرام و عـزت، بیشـتر بـه چه‌چیـزی تکیـه می‌کنـم؟ به مدل ماشـین و خانـه‌ام؟ به 
پسـت و مقـام همسـرم؟ بـه تعریـف و تمجیـد دیگـران از ظاهر و تیپم؟ یـا به بندگی 
خـدا و درسـتی کارم؟« این پرسـش کمک می‌کند منبع اصلـی عزتمان را پیدا کنیم. 
آیا این منبع، مثل خدا، پایدار و ابدی اسـت؟ یا همانند حرف مردم، یک روز هسـت 

و یک روز نیست؟

خروج از بازی
ةَ لِِلهِ  عِزَّ

ْ
ـإنَِّ ال

َ
خواهـران مـن! بیاییـد از ایـن بازی بی‌پایان بیرون بیاییم. آیۀ شـریفۀ >ف

جََمِيعًا< به ما یک راه فرار از این بازار آشفته را نشان می‌دهد.
عزت شما نه در شغلتان است، نه در وضعیت تأهلتان، نه در تعداد دوستانتان 

سایت گنجور، بیدل دهلوی، غزلیات 2727. 	.1



اب
زی ب

‏پایی


نا
    

جزء پنجم





99

در شـبکه‌های اجتماعـی و نـه در نـگاه دیگـران. در واقع، این آیه بـه ما می‌گوید که 
اصیل‌ترین برند شما، »نفسِ شما« است. برند شما، نیازی به تأیید دیگران ندارد. 
ارزش شـما بـه تعـداد لایک‌هـا یا تأیید دیگران نیسـت. عزت شـما از جانب خداوند 
به شما داده شده است. آن را با هیچ‌چیز و هیچ‌کس معامله نکنید. اجازه بدهید 

خدا آبروداری کند؛ او تنها منبعی است که عزت حقیقی را به ما می‌بخشد.
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم بـه زیبایـی بـه ایـن نکته اشـاره فرموده اسـت: 
رمٍِ<؛ کسـی را که خدا خوار و بی‌مقدار سـازد، هیچ‌کس 

ْ
ُ مِنْ مُك

َ
»>وَمَـنْ يهُِـنِ الُله فَمَا لَه

گرامی‌دارنده و عزت‌بخش او نیست«.1 این آیه به ما یادآوری می‌کند که برای کسب 
عـزت، هرگـز نبایـد وارد یک بازی بی‌پایان شـد. در این رقابت بی‌معنا، بازنده کسـی 
نیسـت کـه تأییـد دیگـران را به دسـت نمی‌آورد، بلکه کسـی اسـت که در آن شـرکت 
می‌کند. تنها راه برنده‌شـدن، خارج‌شـدن از این بازی و پذیرش این واقعیت اسـت 
که عزت واقعی و پایدار، هدیه‌ای از جانب خداسـت که وابسـته به هیچ فرد، مقام 
یـا تأییـدی نیسـت. پذیرش این پیـام، به ما زنان کمک می‌کند تا در برابر فشـارهای 

اجتماعی، با قدرت و عزت‌نفس ایستادگی کنیم.
خواهـر عزیـزم! اگـر یـک مـادر هسـتی، اگر یک زن شـاغل هسـتی، اگـر در روابط 
عاطفـی آسـیب‌دیده‌ای و...، خداونـد بـا پرسشـی توبیخـی به ما هشـدار می‌دهد: 
دنبال عزت پیش چه کسانی می‌گردید؟ عزت‌فروشانِ دنیا؟ قدرتمندانِ پوشالی؟ 
یـا فرهنـگ غالبـی کـه هر روز رنـگ عوض می‌کند؟ سـپس مُهر تأیید بـر یک حقیقت 
ابـدی می‌زنـد؛ تمـام عزت، مطلقاً و کاملاً برای خداسـت. هرکس عـزت می‌خواهد، 
ةُ جََمِيعًا<؛ هرکس  عِزَّ

ْ
للِهِ ال

َ
ةَ ف عِزَّ

ْ
باید آن را از منبع اصلی‌اش طلب کند: »>مَنْ كََانَ يرُِيدُ ال

طالب عزت است، بداند که همۀ عزت از آنِ خداست«.2
عـزت و احتـرام حقیقـی در گـرو ارتباط بـا منبع لایزال آن، یعنـی خداوند متعال 
است، نه در تأیید و لبخند رضایت دیگران؛ به‌ویژه اگر آن دیگران با ارزش‌های الهی 
و انسـانی ما هم‌سـو نباشـند. کوتاه‌آمدن از اصول و باورها برای پذیرفته‌شـدن در 
یک جمع، نه‌تنها عزت‌آور نیست، بلکه موجب ذلت و از‌دست‌دادن هویت حقیقی 

انسان می‌شود.

حج، 18. 	.1
فاطر، 10. 	.2
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وكَ 
ُّ
رْضِ يضُِل

َ ْ
ثََرَ مَنْ فِِي الْأ

ْ
ك

َ
خداونـد متعـال به پیامبر خود می‌فرماید: »>وَإنِْ تطُِعْ أ

 يََخْرُصُونَ<؛ اگر از بیشـتر مـردم روی زمین 
َّ

ـنَّ وَإنِْ هُمْ إلَِّا  الظَّ
َّ

عَـنْ سَـبيِلِ اللهِ إنِْ يتََّبعُِـونَ إلَِّا
پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه می‌کنند؛ آنان فقط از گمان و پندار پیروی می‌کنند 
و تنهـا بـه حـدس و تخمیـن تکیـه می‌زننـد«.1 می‌دانیم ایـن آیات در مکه نازل شـد 
و در آن زمـان مسـلمانان شـدیداً در اقلیـت بودنـد و غالـب مردم جامعـه، مخالف 
اسالم بودنـد. ایـن وضعیـت ممکن بود این توهـم را برای برخی ایجـاد کند که اگر 
آیین آن‌ها باطل و بی‌اسـاس اسـت، چرا این‌همه پیرو دارند و اگر ما بر حقیم، چرا 
این‌قدر کم هستیم؟! خداوند متعال در این آیه، پیامبر خود را مخاطب قرار داده 
و می‌فرمایـد: »اگـر از اکثـر مردمـی که در روی زمین هسـتند پیروی کنـی، تو را از راه 

حق گمراه و منحرف خواهند ساخت«.
در جامعـۀ امـروز، متأسـفانه عـزت با تجمالت تعریف می‌شـود و مخالفان آن 
را عقب‌مانـده تلقـی می‌کننـد. قـرآن بـا رد اهمیت اکثریـت کمی )عـددی(، بر اکثریت 
کیفـی )رشـید و هدایت‌شـده( تأکیـد می‌کنـد. اگرچـه جوامـع فعلـی از روی اجبـار و 
نبود راه بهتر به اکثریت عددی تکیه می‌کنند، اما اکثریتی که فاقد عقل کامل و پیرو 
هوای نفس باشد، به‌راحتی تحت‌تأثیر تفکر غلط قرار گرفته و جامعه را به انحطاط 
می‌کشـد. چنیـن اکثریتـی نه‌تنهـا مالک حقانیـت نیسـت، بلکه وسـیله‌ای بـرای حق 
جلـوه‌دادن باطـل و تبدیـل یـک ارزش به ضـدارزش خواهد بود و اگر قـرآن در مورد 
اکثریت در آیات مختلف ایراد می‌کند، شکی نیست که منظورش اکثریت غیر رشید 

و رهبری نشده است.2
مشکل اصلی این است که امروزه رسانه‌ها به همین نگرش باطل )تجمل‌گرایی(، 
لبـاس اکثریـت پوشـانده و بـا بخشـیدن عـزت کاذب بـه آن، همـگان را به‌دنبـال 

خود می‌کشانند.

آزمایش تغییر ادراک
همـۀ مـا می‌دانیـم ماسـت سـفید اسـت. فرض کنیـد همه اعالم می‌کنند ماسـت 
سـیاه اسـت و بر گفتۀ خود پافشـاری می‌کنند. پذیرش چنین چیزی دشـوار است، 

انعام، 116. 	.1
ناصر مکارم شیرازی و گروه نویسندگان، تفسیر نمونه، ج5، ص413. 	.2
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اما اگر شـما در چنین جمعی باشـید چه می‌کنید؟ این گفته را می پذیرید یا خیر؟ 
آیا بر حرف و منطق خود که ماسـت سـفید اسـت، پافشـاری می‌کنید؟ یا دل به دلِ 

جمعیت می‌دهید و شما هم می‌گویید تا اطلاع ثانوی ماست سیاه است؟!
ش«، روان‌شناس اجتماعی در دهۀ 50 میلادی، 

َ
آزمایش معروف »سولومون‌ا

نشان داد که فشار گروهی چگونه بر قضاوت فردی تأثیر می‌گذارد. در این آزمایش، 
شرکت‌کنندگان باید طول خطوط را قضاوت می‌کردند. وقتی 6 نفر )که با آزمایشگر 
هماهنگ بودند( عمداً پاسـخ آشـکار را غلط می‌دادند، 75درصد شـرکت‌کنندگان 
ش 

َ
واقعـی نیـز حداقـل یک‌بـار از پاسـخ غلط اکثریـت پیـروی کردند. اما سـولومون‌ا

نتوانسـت بـا قطعیـت بفهمـد کـه آیـا آن‌هـا از روی اجبـار هم‌رنـگ جماعـت شـدند 
)درحالی‌که حقیقت را می‌دانستند( یا اینکه درکشان واقعاً تغییر کرده بود.

»گرگوری برنز«، روان‌شناس و عصب‌شناس دانشگاه آتلانتا، این آزمایش را با 
اسـتفاده از اسـکن مغزی تکرار کرد. نتایج او نشـان داد زمانی که افراد تسـلیم نظر 
گروه می‌شـوند، بخشـی از مغز فعال می‌شـود که مسـئول ادراک است، نه بخش 
تصمیم‌گیری. این بدان معناسـت که فشـار جمعی می‌تواند واقعاً قدرت حس و 
درک ما را تغییر دهد، تا جایی که دیگر به چیزی که می‌بینیم، باور نداشته باشیم. 
از نظر برنز، این یافته از دیدگاه اجتماعی خطرناک اسـت؛ زیرا اگر نظر جمع بتواند 
درک ما را تغییر دهد، ممکن است دیگر قادر به تشخیص حق از باطل نباشیم. او 
نتیجـه می‌گیـرد کـه تنهـا راه‌حل، آگاهی از این آسـیب‌پذیری و مقاومـت آگاهانه در 

برابر فشار جمعی است.1
در دنیای امروز، وقتی در شـبکه‌های اجتماعی و رسـانه‌ها می‌بینیم که همه، 
عـزت زندگـی دنیایـی خـود را در خودنمایـی، تجمل‌گرایـی و تأییـد دیگـران تعریـف 
می‌کنند، باید مراقب باشیم تا واقعیت عزت در زندگی را گم نکنیم. امیرالمؤمنین 
علی؟ع؟ راز این تأثیرپذیری اجتماعی را عدم معرفت کافی به ارزش‌ها شمرده‌اند: 
وا 

ُ
جَئ

ْ
مْ‌یل

َ
مِ وَ ل

ْ
عِل

ْ
وا بِنُورِ ال

ُ
مْ‌یسْتَضِیئ

َ
ونَ مَعَ كلِ رِیحٍ ل

ُ
ِ نَاعِقٍ یمِیل

ّ
تْبَاعُ كل

َ
»هَمَجٌ رَعَاعٌ أ

ی رُكنٍ وَثِیق؛ همج الرّعاع کسانی‌اند که از پی هر آواز می‌روند و با وزش هر باد به 
َ
إِل

چپ و راست میل می‌کنند. از فروغ دانش بهره‌ور نشده‌اند و به رکن استواری پناه 

روزنامۀ شرق، شمارۀ 1118 به تاریخ 1آذر1389، ص15. 	.1
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نجسـته‌اند«.1 در نتیجـه، گروهـی از مردم احمقان پسـتی هسـتند کـه به‌دنبال هر 
هیاهویی می‌دوند و )همچون پشه( با هر بادی به‌سمتی کشیده می‌شوند، این 
به‌خاطر نشـناختن راه خود از طریق نور علم و معرفت اسـت و به سـنگر مطمئنی 

هم پناه نمی‌برند تا نجات یابند.
آیـا مـا هـم می‌خواهیـم مثـل پشـه‌ای بـا بادی بـه این‌طـرف و آن‌طرف کشـیده 
شـویم؟ پـس اگـر نمی‌خواهیـم مانند آن پشـه‌ها باشـیم کـه با هر بادی به سـویی 
رانده می‌شوند، باید از خود بپرسیم که آن »رُكنٍ وَثِیق« و سنگر مطمئن کجاست؟ 
ما امروز دقیقاً در دوراهی انتخاب عزت هستیم؛ عزت در سایۀ گناه و عزت در سایۀ 
اطاعـت. آن خودنمایـی و تلاشـی کـه بـرای جلب‌توجـه در فضای مجـازی می‌کنیم، 
در نگاه دین، تلاش برای کسـب عزت از راهی اسـت که انتهایش خواری اسـت. این 

مَعَاصِی« است.
ْ
ِ ال

ّ
ل

ُ
همان »ذ

امـا راه دوم، راهـی اسـت که امام صادق؟ع؟ جلوی پـای ما می‌گذارند و آن »عِزِّ 
مَعَاصِی 

ْ
ِ ال

ّ
ل

ُ
 عَبْداً مِـنْ ذ

َّ
‌وَ‌جَـل

َ
ُ عَزّ َ

 الّلَّه
َ

ـل
َ

ـوَی« اسـت؛ ایشـان می‌فرماینـد: »مَا نَق
ْ

ق
َ

التّ

یرِ بَشَـرٍ«؛2 
َ

یرِ عَشِـیرَةٍ وَ آنَسَـهُ مِنْ غ
َ

هُ مِنْ غ
َ
عَزّ

َ
یرِ مَالٍ وَ أ

َ
نَـاهُ مِنْ غ

ْ
غ

َ
 أ

َّ
ـوَی إِلَّا

ْ
ق

َ
ـی عِـزِّ التّ

َ
إِل

یعنـی خـدای عزوجـل بنـده‌ای را از خـواری گناهـان )کـه همیـن وابسـتگی بـه تأیید 
دیگـران و خودنمایـی اسـت( بـه عـزت تقوا منتقـل نمی‌کنـد، مگر اینکه بـدون نیاز 
بـه مـال و ثـروت )و آن‌همـه تجمالت بـرای نمایـش(، بی‌نیـازش سـازد و بـدون نیاز 
بـه ایـل و تبـار و فالوور و لشـکر مجازی، عزیـزش گرداند و )مهم‌تـر از همه( چنان با 
خودش مأنوسـش کند که دیگر برای احسـاس ارزشـمندی، محتاج توجه و تأیید 

هیچ انسانی نباشد. این همان سنگر مطمئنی است که با هیچ بادی نمی‌لرزد.

داستان یک پیام جاودانه
الگـوی زندگـی مـا زنـان کیسـت؟ سـلبریتی‌ها و بلاگرهای مجـازی یا بانـوی دو عالم 

فاطمه زهرا؟سها؟؟
یـک روز حضـرت علـی؟ع؟ احسـاس گرسـنگی کردنـد و نـزد حضـرت فاطمـه؟سها؟ 

حسن‌بن‌علی‌بن‌حسین‌‌بن‌شُعبَه حَرّانی، تحف العقول، ص170. 	.1
محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص76. 	.2
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آمدند و فرمودند: »غذایی در منزل هست به من بدهید؟« حضرت پاسخ دادند: 
»نـه، بـه خـدا قسـم چیزی بـرای خوردن نزد ما نیسـت. دو روز اسـت هرچه در خانه 
داریـم تقدیـم شـما کـردم، در‌حالی‌کـه خـودم و حسـن و حسـین گرسـنه بودیـم«. 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد: »ای فاطمـه! پـس چرا به من اطلاع نـدادی تا غذایی 
سْـتَحْیی مِنْ 

َ َ
ـی لَأ حَسَـنِ إِنِّ

ْ
بَـا ال

َ
بـرای شـما تهیـه کنـم؟!« حضـرت پاسـخ دادنـد: »یـا أ

دِرُ؛ ای ابوالحسـن! از پروردگارم شـرم دارم چیزی از تو 
ْ

تَق
َ

سَـك مَا لَا
ْ

 نَف
َ

ف ِ
ّ
نْ تُكل

َ
هِی أ

َ
إِل

بخواهم که شاید برایت مقدور نباشد«.1
صدیقۀ طاهره؟سها؟ تا این اندازه از خداوند حیا می‌کرد که حتی از بیان نیازهای 
اولیـۀ خـود بـه همسـرش خـودداری می‌نمـود، مبـادا او در تأمیـن آن در تنگنا قرار 
گیرد. حال چگونه برخی از بانوان جامعۀ ما برای اینکه در مقابل دوسـت یا جاریِ 
خـود کـم نیاورنـد، هزینه‌هـای هنگفـت جراحـی بینی یا خریـد مبلمان اشـرافی را بر 
دوش همسر خود می‌گذارند و آنان را گرفتار مشکلات متعدد مالی و گاهی حتی 

وام‌های ربوی یا رفتارهای نادرست می‌کنند؟!
خواهران من! دشــمن امروز با شمشــیر به میدان نیامده؛ او با رسانه، مد، 
فرهنگ‌ســازی و شــبهه‌افکنی به جنگ ما آمده اســت. او نمی‌گویــد دینت را کنار 
بگــذار، تنهــا می‌خواهــد ســازش کنیم؛ می‌گویــد: »کمی کوتــاه بیا تــا باکلاس و 
امروزی به نظر برسی.«، »در موضوع حجاب این‌قدر سخت‌گیر نباش. کمی شل 
کن تا بگویند به‌روز و جذابی!«، »در برابر فحشــا و فســاد ســکوت کن تا نگویند 
اهــل حاشــیه‌ای.«، »در تربیــت فرزندانت این‌قــدر روی مفاهیم دینی پافشــاری 
نکن. بگذار آزاد باشــند، تا نگویند عقب‌مانده‌ای«. اما عزت که در این تأییدهای 
توخالی نیســت. عزت نه در لایک‌های اینســتاگرام، بلکه در نگاه خداست. یک زن 
عزتمند، زیبایی را در حیا می‌جوید، آرامش را در خانواده‌ای الهی می‌سازد، نه در 
تقلیــد از ســبک زندگی‌هایی که بنیــان خانواده را هدف گرفته‌انــد. او می‌داند که 
ســازش بر ســر حجاب، چراغ سبز نشــان‌دادن به دشمن است؛ ســکوت در برابر 
ترویج فســاد، شــراکت در گناه اســت و همراهی با افکار باطل، نابود‌کردن آیندۀ 

فرزندانمان است.

محمد‌بن‌حسن طوسی، الأمالی للطوسی، ص616. 	.1
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ضْ  وِّ
َ

مْ‌یف
َ
هَا وَ ل

َّ
مُورَهُ كل

ُ
مِنِ أ

ْ
مُؤ

ْ
ی ٱل

َ
ضَ إِل وَّ

َ
َ ف َ

 الّلَّه
َ

امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: »إِنّ
مِنِیـنَ" وَ 

ْ
مُؤ

ْ
ةُ وَ لِرَسُـولِهِ وَ لِل

َ
عِـزّ

ْ
ِ ٱل

: "وَ لِِلَّهَّ ِ
َ

ـوْلِ ٱلّلَّه
َ

مَـا تَسْـمَعْ لِق
َ
سَـهُ، أ

ْ
 نَف

َّ
نْ یـذِل

َ
یـهِ أ

َ
إِل

لِیال؛ همانا خداوند همۀ کارهای مؤمن 
َ

‌یكونَ ذ
َ

نْ یكـونَ عَزِیزا وَ لَا
َ
مِـنُ ینْبَغِـی أ

ْ
مُؤ

ْ
ٱل

را بـه اختیـار او گذاشـته، امـا اجـازه نـداده کـه خـود را خـوار سـازد. مگر نشـنیده‌ای 
سـخن خـدا را کـه می‌فرمایـد: "عـزت از آنِ خـدا و رسـول او و مؤمنان اسـت؟" پس 

شایسته است که مؤمن عزیز باشد و ذلیل نباشد«.1

چالش »نه به تأییدطلبی«
بیاییـد یـک تمریـن عملی انجام دهیم. در یک موقعیـت اجتماعی، کاری را فقط به 
ایـن دلیـل کـه می‌دانیـد درسـت اسـت و خـدا از آن راضـی اسـت انجام دهیـد؛ حتی 
اگـر بدانیـد ممکـن اسـت همـراه بـا تأیید یا تشـویق دیگران نباشـد. فـرض کنید در 
مجلسـی نشسـته‌اید کـه غیبـت یک نفـر را می‌کنند. همه هم سرشـان را به نشـانۀ 
تأیید تکان می‌دهند. اینجا میدان امتحان شماسـت. آیا برای اینکه بگویند: »چه 
خانم خوب و همراهی«، سکوت می‌کنید یا حتی همراهی می‌کنید؟ یا با شجاعت 
فاطمی، برای رضای خدا تذکر می‌دهید و اگر نشد، مجلس را ترک می‌کنید؟ شاید 
در آن لحظه، چند نفر به شـما چپ‌چپ نگاه کنند، اما شـما طعم شـیرین عزتی را 
می‌چشـید کـه از درونتـان و از اتصـال بـه خـدا می‌جوشـد، نـه از تأییـد دیگـران. این 

همان عزت حقیقی است!

خاطره‌ای از اوج عزت
در تاریخ بلند ایران، نام بانوانی ثبت شده است که این آیه را با گوشت و پوست و 
خون خود زندگی کردند. نمونۀ بارز آن، شهیده بزرگوار، خانم »مرضیه دباغ« است. 
این بانوی غیور زیر سـخت‌ترین شـکنجه‌های سـاواک، در اوج ضعف جسمی بود؛ 
امـا روحـش قدرتمندتـر از تمـام بازجوهـا بود. مأموران سـاواک به او یک پیشـنهاد 
ساده دادند؛ یک معامله برای خریدن عزت. به بانو شهیده دباغ می‌گویند: »بگو 
غلـط کـردم، اسـمت را بنویـس، بـرو آزادی!« یکی از افسـران با تمسـخر بـه او گفت: 

ة، ج2، ص229.
َ

ة ألأئمّ
َ

 ألمُهمّة فی مَعْرِف
ُ

ابن‌صباغ مالکی، ألفُصول 	.1
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ةَ< اسـت. یعنی بیا  عِزَّ
ْ
يبَْتَغُونَ عِنْدَهُمُ ال

َ
»مگـر از مـا نمی‌ترسـی؟!« این دقیقاً همـان >أ

عزت و آزادی‌ات را از ما گدایی کن. بیا بندگی ما را بپذیر تا رهایت کنیم.
پاسـخ ایـن بانـو چه بود؟ آیا سـازش کرد؟ آیا گفت برای حفـظ جانم، یک صلح 
مصلحتی می‌کنم؟ او در اوج درد و ضعف جسـمانی، به چشـمان شـکنجه‌گر نگاه 
کرد و با صلابتی که از زهرای مرضیه؟سها؟ به ارث برده بود، با صدایی محکم و قاطع 
گفت: »من نه‌تنها از شـما نمی‌ترسـم، بلکه از هیچ‌کس جز خدا نمی‌ترسـم؛ چون 

عزت من نزد خداست«.
شـهیده دبـاغ می‌توانسـت بـرای رهایـی از درد، لحظـه‌ای بـه دشـمن التماس 
کند؛ اما او می‌دانست عزت در دست شکنجه‌گر نیست، بلکه از خداست. اگر برای 
یک لحظه، عزت خود را به دشـمن می‌سـپرد، آن را برای همیشـه از دسـت می‌داد. 

این خاطره، درس بزرگی برای تمام زنان در هر سن و موقعیتی است.

عزت بر سکوی قهرمانی
»ساره جوانمردی«، نمونه‌ای درخشان از زنان نسل امروز است؛ مصداقی عینی از 
ةَ لِِلهِ جََمِيعًا<. قهرمان ورزش‌کاری که با وجود معلولیت جسمی،  عِزَّ

ْ
إنَِّ ال

َ
آیۀ شریفۀ >ف

توانسـت بـه قله‌هـای موفقیـت در تیرانـدازی دسـت یابـد. او نه‌تنهـا بـا مدال‌هـای 
طلای متعدد خود به‌عنوان یک قهرمان ورزشـی شـناخته می‌شـود، بلکه به‌خاطر 

اعتقادات و ارزش‌های خود نیز مورد احترام است.
یکی از نکات برجسته در زندگی ورزشی ساره جوانمردی، پایبندی او به پوشش 
اسالمی اسـت. او در تمـام رقابت‌هـای بین‌المللـی با پوشـش کامـل و مقنعه وارد 
میـدان شـد. ایـن انتخاب در دنیـای ورزش، که اغلب به‌دنبـال نمایش‌های ظاهری 
و هماهنگـی بـا اسـتانداردهای غربی اسـت، یک چالش بزرگ محسـوب می‌شـود. 
ایـن بانوی عزتمند می‌توانسـت برای کسـب تأیید رسـانه‌های غربی، یـا برای اینکه 
در نـگاه آن‌هـا مدرن‌تـر بـه نظر برسـد، پوشـش خود را تغییـر دهد. اما او بـا این کار 
نشـان داد کـه عـزت واقعـی‌اش را در ایـن مـوارد نمی‌جویـد. او به‌خوبـی  فهمیـده 
است که عزت یک ورزش‌کار، در ظاهر یا تأیید دیگران نیست، بلکه در قدرت او برای 
غلبه بر مشـکلات و تمرکز بر هدفش اسـت. این باور، او را از ورود به بازی بی‌پایان 
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برای کسب عزت از طریق منابع بیرونی )رسانه‌ها، قضاوت‌های عمومی( رها کرد.

ن 
َ
رَادَ أ

َ
مَـن أ

َ
نَـا ٱلعَزِیـزُ، ف

َ
خداونـد متعـال در یـک حدیـث قدسـی می‌فرمایـد: »أ

لیطِـعِ ٱلعَزِیـزَ؛ منـم عزیـز؛ پـس هر‌کـس خواهـد کـه عزیـز شـود، بایـد عزیـز را 
َ

 ف
َ
یعِـزّ

اطاعت کند«. 1 این کلام نورانی، بسـیار عمیق و راهگشـا اسـت و نقشـۀ راه عزت و 

سـربلندی حقیقی را در برابر ما قرار می‌دهد. در اعماق وجود هر انسـانی، عطش 

سـیری‌ناپذیری برای عزت وجود دارد. هیچ‌کس دوسـت ندارد خوار و ذلیل باشـد. 

همۀ ما به‌دنبال سربلندی، ارجمندی، قدرت و شکست‌ناپذیری هستیم. این میل 

فطری، هدیه‌ای است که خداوند در وجودمان قرار داده است.

ســاره جوانمردی برای کســب عزت، به هیچ‌کس و هیچ‌چیــز جز ایمان خود 

تکیه نکرد و خداوند نیز به بهترین شکل ممکن، به او پاداش داد. پس از کسب 

مدال‌های طلا در پارالمپیک، رهبر انقلاب یک انگشتر فیروزه به او هدیه دادند و 

از تلاش‌هــا و حفــظ ارزش‌هایش تقدیر کردند. یکــی از لحظات مهم زندگی خانم 

جوانمردی، دریافت این هدیه از مقام معظم رهبری؟مد؟ بود. این اتفاق، به ســاره 

جوانمردی و همۀ زنان مســلمان نشــان داد که عزت و ارزش واقعی، در مســیر 

صحیــح و بــا رعایت ارزش‌هــای دینی به دســت می‌آیــد. این هدیــه، تصدیقی بر 

ایــن حقیقــت بود کــه او عزت خــود را از خدا طلب کــرد و خداوند نیز بــا تأیید او، 

پاســخش را داد. ایــن وقایع به ما زنان ایرانی یــادآوری می‌کند که نیازی به تغییر 

خود برای جلب‌نظر دیگران نیست؛ چرا‌که عزت واقعی در درستی مسیر و ایمان 

به خداست.

در عرصۀ سیاسی نیز با همین چالش مواجه هستیم. رؤیای آمریکایی و نظام 

اسـتکبار غربـی، امـروز تصویر رنگینی از عزتمندی برای خود در دنیا سـاخته اسـت 

تـا جوامـع را به‌سـمت خـود جذب کند. برخـی گمان می‌کنند عزت در وابسـتگی به 

قدرت‌هـای شـیطانی و مـادی، یـا پذیرش نظام سـلطه و پناه‌بردن بـه مراکز قدرت 

دنیوی است تا شاید حیثیتی کسب کنند. اما منطق روشن قرآن این توهم را باطل 

ةَ لِِلهِ جََمِيعًا<؛  عِزَّ
ْ
إنَِّ ال

َ
ةَ ف عِـزَّ

ْ
يبَْتَغُونَ عِنْدَهُمُ ال

َ
می‌کنـد. قـرآن به‌صراحت فریـاد می‌زند: »>أ

میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج11، ص259. 	.1



آیـا نـزد آنـان )رقبـای خدا و دشـمنان حـق( دنبال عـزت می‌گردند؟ بدانیـد که عزت 
به‌تمامه از آنِ خداست«.1

در منطـق قـرآن، عـزت گوهـری اسـت کـه تنهـا در جبهـۀ الهـی یافـت می‌شـود؛ 
مُونَ<؛ عزت 

َ
 يَعْل

َ
مُنَافقِِيَن لَا

ْ
كِنَّ ال

َ
مُؤْمِنيَِن وَل

ْ
ةُ وَلرَِسُولِِهِ وَللِ عِزَّ

ْ
آنجا که می‌فرماید: »>وَلِِلهِ ال

متعلق به خداست و به پیامبر او و به مؤمنین. اگرچه منافقان این حقیقت را درک 
نمی‌کنند و نمی‌فهمند«.2

تاریخ پیامبران نیز گواه این حقیقت است. در سخت‌ترین چالش‌ها، در مصاف 
با اکثریتِ زور، ثروت و سلاح، جبهۀ حق پیروز شد. گزارش قرآن در سوره شعراء، پس 
عَزِيزُ الرَّحِيمُ<. 

ْ
هُوَ ال

َ
از بیـان غلبـۀ پیامبـران بزرگ بر کفر، مدام تکرار می‌کند: >وَإنَِّ رَبَّكَ ل

خـدای شـما عزیـز و قدرتمنـد اسـت و این پیـروزی، آیتی از قدرت الهـی بود. پس ای 
 

ْ دوسـتان! راه کسـب عزت روشـن است. قرآن به پیامبر؟ص؟ دسـتور می‌دهد: >وَتوََكَّلَّ
عَزِيزِ الرَّحِيمِ<؛3 بر این خدای عزیز و مهربان توکل کن؛ خدایی که تضمین‌کنندۀ 

ْ
عََلَىَ ال

غلبۀ حق بر باطل است و در تمام حالات، ناظر و بینای اعمال ماست.
در همیـن جنـگ 12روزه بـا اسـرائیل، بـا تمـام وجـود دیدیم که تسـلیم زورگویی 
آمریـکا و اسـرائیل نشـدن، نه‌تنهـا مـا را ذلیـل نکـرد، بلکـه در نـگاه ملت‌هـای دنیـا و 
آزادی‌خواهـان، عزیزتـر و سـربلندتر از گذشـته شـدیم. حتـی بسـیاری از بازیگـران، 
خواننده‌ها، ورزشکاران و سلبریتی‌ها به این استقلال و عزت‌خواهی ما افتخار کردند.

خدایا! به ما بصیرت و شجاعتِ فاطمی عطا کن تا در این جنگ نرم، عزت را تنها 
از تو طلب کنیم و ذره‌ای با دشمنان دین تو سازش نکنیم. آمین یا رب العالمین!

نساء، 139. 	.1
منافقون، 8. 	.2
شعراء، 217. 	.3

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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با سلام و درود بی‌پایان بر شما، شیرزنان و مادران این سرزمین! خداوند را شاکرم 
که بار دیگر سعادت یافتم تا در این محفل نورانی، در کنار شما باشم.

خواهران گرامی من! ما زنان اغلب با سـخنان و نگاه‌هایی روبه‌رو هسـتیم که 
دلمـان را خالـی می‌کنـد؛ همـان کنایه‌های تلخی که می‌خواهند مـا را از اهدافمان 
دور کنند. همۀ ما با این سـخنان و نگاه‌ها که قلب را می‌فشـارد، آشـناییم؛ همان 
پیش‌داوری‌هایی که همچون ویروس‌های ذهنی، جلوی رشد ما را می‌گیرند. ما در 
حصاری از نگاه دیگران زندگی می‌کنیم که مدام در گوشـمان زمزمه می‌کند: »تو 

یک زنی، از پس این کار برنمی‌آیی«، »تا همین‌جا کافیست، جلوتر نرو!«
این‌هـا جمالت سـاده‌ای نیسـتند؛ آزارهـای کلامـی‌ای هسـتند کـه می‌تواننـد 
بی‌ارزش‌سـازی و احسـاس یـأس و پوچـی در فـرد ایجـاد کننـد. این تهدیـد نامرئی، 
همان »سـندروم سـقف شیشـه‌ای« است؛ سـندرومی که چه شاغل باشیم و چه 
خانـه‌دار، یـک جنـگ روانـی مـدرن بـه‌راه می‌انـدازد تـا اراده‌مـان را فلج کنـد؛ همان 
انرژی منفی که دیده نمی‌شـود، اما حضورش حس می‌شـود و مانع پیشـرفتمان 
می‌شـود. کارکـرد اصلـی آن، ایجـاد یـک بـاور محدودکننده اسـت کـه مـا را وادار به 

خودسانسوری می‌کند و باعث می‌شود توانایی‌هایمان را دست‌کم بگیریم.

وقتی دنیا می‌گوید »تو کافی نیستی«
خواهـران مـن! بانـوان مؤمـن و انقلابـی! امـروز می‌خواهیـم دربـارۀ یـک خط‌کـش 
صحبـت کنیـم؛ معیـاری دقیـق کـه خداونـد در قـرآن بـرای سـنجش عیـار ایمـان مـا 
قـرار داده اسـت. همـۀ مـا ادعای ایمـان داریم و خود را در مسـیر انقلاب و حقیقت 
می‌دانیـم؛ امـا آیـا در لحظـۀ آزمـون، همچنـان انقلابـی خواهیـم بـود؟ ایـن همـان 
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لحظه‌ای است که مؤمن واقعی از مؤمن مصلحتی جدا می‌شود.
خواهران من! لحظۀ آزمون لزوماً میدان جنگ نظامی نیست. لحظۀ آزمون، 
در هیاهـوی همیـن زندگـی روزمـره اسـت؛ آنجـا که صـدای دیگران بلند می‌شـود و 
ملامت‌ها آغاز می‌گردد؛ آنجا که می‌گویند: »چرا مثل بقیه نیستی؟«، »این کارها 

دیگر قدیمی شده« و »این‌همه سختی کشیدن برای چه؟«
اینجـا، دقیقـا همـان نقطـه‌ای اسـت کـه خداونـد در سـورۀ مبارکـۀ مائـده، 
شاخصۀ اصلی یاران حقیقی خود را اعلام می‌کند و می‌فرماید: »>يُُجاَهِدُونَ فِِي سَبيِلِ 
ئمٍِ<؛ آنان در راه خدا جهاد می‌کنند و از ملامت هیچ ملامت‌گری 

َ
وْمَةَ لَا

َ
ونَ ل

ُ
 يََخَاف

َ
اللهِ وَلَا

نمی‌ترسند.«1 این آیه، سخن از مرتدانی به میان می‌آورد که طبق پیش‌بینی قرآن، 
بعدها از این آیین مقدس روی بر‌می‌گردانند و در عین حال، یک قانون بسیار مهم 
ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتـَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ 

َّ
يُّهَـا الَّذ

َ
و امیدبخـش را بـه مـا یـادآوری می‌کنـد: »>ياَ أ

تِِي الُله بقَِوْمٍ...<؛ ای کسـانی که ایمان آورده‌اید! هر‌کس از شـما از دین خود 
ْ
 يأَ

َ
سَـوْف

َ
ف

بازگردد، به‌زودی خدا گروهی را می‌آورد...«.2
اما این گروهی که خداوند قرار است بیاورد و این انسان‌های ویژه که رسالتی 
بزرگ بر دوش دارند، چه ویژگی‌هایی دارند؟ قرآن پنج ویژگی کلیدی برای این گروه 

ممتاز ذکر می‌کند:
1. >يُُحبُِّهُمْ وَيُُحبُِّونهَُ<؛ خدا آنان را دوست می‌دارد و آنان نیز خدا را دوست می‌دارند.

مُؤْمِننَي<؛ در برابـر بـرادران و خواهـران ایمانـی خـود، سرشـار از 
ْ
ـةٍ عََلَىَ ال

َّ
ذِل

َ
2. >أ

فروتنی و مهربانی‌اند.
كََافرِِيـنَ<؛ در برابـر دشـمنان و سـتمگران، سرسـخت، قاطـع و 

ْ
ةٍ عََلَىَ ال عِـزَّ

َ
3. >أ

قدرتمندند.
4. >يُُجاَهِـدُونَ فِِي سَـبيِلِ اللهِ<؛ آن‌هـا انسـان‌های بی‌تفـاوت و سـاکنی نیسـتند؛ 

همواره در راه خدا در تلاش و مجاهدت‌اند.
ئمٍِ<؛ در اجرای فرمان خدا و دفاع از حق، از سرزنش هیچ 

َ
وْمَةَ لَا

َ
ونَ ل

ُ
 يََخَاف

َ
5. >وَلَا

ملامت‌کننده‌ای نمی‌ترسند )این ویژگی، برای امروز ما حیاتی است(.

مائده، 54. 	.1

مائده، 54. 	.2
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ایـن ویژگـی آخـر، یعنـی شـهامت، یعنـی اگـر اکثریـت جامعه یـا اطرافیـان، راه را 
اشـتباه رفتنـد یـا سـنت غلطـی داشـتند، مـا برای دفـاع از حـق، آن‌قدر قوی باشـیم 
کـه بایسـتیم و از طعنـه، تمسـخر و ملامـت آن‌هـا هراسـی نداشـته باشـیم. اینجـا، 
عیار ایمانمان سـنجیده می‌شـود؛ آیا در مقابل این سـرزنش‌ها، اراده‌مان سسـت 
می‌شـود؟ آیا برای خوشـایند دیگران، از باوری که به آن رسـیده‌ایم کوتاه می‌آییم؟ 

این ترس از ملامت، ابزار شیطان است.
خواهـران عزیزم! جامعه همیشـه ملامتگر خواهد بـود. اگر بر حجاب و حیای 
فاطمی خود پافشـاری کنید، پیکان سـرزنش و جنگ روانی به‌سـمت شـما خواهد 
مّـل« می‌نامنـد. آیۀ شـریفه نیـز این رفتـار را این‌گونه تشـبیه کرده 

ُ
آمـد و شـما را »ا

ونَ<؛ و چون مؤمنان را می‌دیدند، می‌گفتند: 
ُّ
ضَال

َ
ءِ ل

َ
ـوا إنَِّ هَؤُلَا

ُ
ال

َ
وْهُمْ ق

َ
اسـت: »>وَإذَِا رَأ

ل!
ُ

مّ
ُ
"این‌ها گمراهند!"«؛1 به تعبیر امروزی جامعۀ ما: ا

یـک خانـم جـوان بـا لباس نامناسـب در مسـیر قـدم‌زدن به یک خانـم با‌حجاب 
مّـل«. خانـمِ باحجـاب لبخنـدی زد و بـا مهربانـی 

ُ
برخـورد کـرد و بـا ناراحتـی گفـت: »ا

مل" یعنی چه؟« دختر جوان پاسـخ 
ُ
پرسـید: »عزیزم! ببخشـید می‌توانی بگویی "ا

داد: »یعنی عقب‌افتاده«. خانم باحجاب پرسید: »می‌توانید بفرمایید از چی عقب 
افتـاده‌ام؟« خانـم جـوان گفـت: »از به‌روز‌بـودن و امروزی‌بـودن«. خانـم باحجـاب 
پرسـید: »عزیزم! مدرک تحصیلی شـما چیسـت؟« دختر جوان پاسـخ داد: »دیپلم 
گرافیک«. خانم محجبه گفت: »اگر به‌حال خودستایی نباشد، بنده مادر و متأهل 
و دارای مـدرک ارشـد فیزیـک از دانشـگاه شـریف هسـتم و چنـد مقالـۀ علمـی در 
دانشگاه‌های برتر اروپا دارم. همسرم متخصص مغز و اعصاب است و پسر کوچک 
ده‌سـاله‌ام تسـلط بـه زبـان انگلیسـی دارد، حافـظ کل قـرآن و خوش‌نویـس اسـت. 
خـودم هـم دانشـجوی دکتـرا و نخبـۀ علمی هسـتم. اگـر ممکن هسـت، می‌توانید 

بفرمایید از چه عقب افتاده‌ام؟«
خانم جوان که شگفت‌زده شده بود گفت: »عذرخواهی می‌کنم، قصد جسارت 
نداشـتم. منظورم این بود که چرا این‌قدر پوشـیدگی کامل دارید؟ چرا راحت و آزاد 
نیستید؟!« خانم باحجاب با آرامش توضیح داد: »مهم این است که راحتی را در چه 

مطففین، 32. 	.1
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ببینی. من اگر کفشم را اینجا دربیاورم، پایم از فشار کفش آزاد و راحت می‌شود، اما 
روی آسفالت آسیب می‌بیند. عزیزم! هر‌جایی اقتضای خودش را دارد. خیابان خانه 
نیسـت و خانه هم خیابان نیسـت. مهم‌تر از همه، من طبق فرمودۀ خدای مهربان 
مل‌بودن و عقب‌افتادگی باشـد، پس 

ُ
در قـرآن، حجـاب می‌کنـم. اگر اطاعت از خدا ا

مل و 
ُ
کسی نباید با خدای مهربان حرف بزند و کاری با او داشته باشد، چون کاملاً ا

عقب‌افتاده است«.
سپس خانم باحجاب سوالی پرسید: »اگر در شرکتی بخواهی کارمند بشوی 
و یکی از شـرایط اسـتخدام شـرکت، پوشـیدن لباس کامل و خاص باشـد و حقوق 
بسـیار بالایی داشـته باشـد، آیا قبول نمی‌کنی؟« دختر جوان پاسخ داد: »به‌خاطر 
درآمـد خوب، هر شـرطی باشـد، کاماًل قبول می‌کنم«. خانم محجبـه گفت: »حرف 
رئیـس شـرکت را صد‌در‌صـد قبول می‌کنی؛ امـا خدای مهربان که وعدۀ بهشـت ابد 
و نعمت‌های دائمی داده و همۀ آنچه داریم از اوسـت، به‌اندازۀ رئیس یک شـرکت 
هـم روی حـرف خالـق خودت حسـاب باز نمی‌کنی و باز ادعای دوسـتی بـا او داری!« 
دختر جوان خجالت کشید و گفت: »خانم دکتر! ببخشید، قصد جسارت نداشتم.« 
خانم محجبه، او را در آغوش گرفت و دختر جوان گفت: »خیلی ممنون از مطالب 

و درس بسیار زیبا و منطقی‌تان«.‌
حال پرسش اصلی اینجاست: چگونه می‌توانیم به این قدرت روحی و معنوی 
برسـیم که از سـرزنش دیگران نترسـیم؟ خداوند متعال پاسخ این سؤال را در این 
نْتُمْ مُؤْمِنيَِن<؛ 

ُ
ونِ إنِْ ك

ُ
وهُمْ وخََاف

ُ
َاف

َ
 تَخ

َ
لَا

َ
وْلِِيَاءَهُ ف

َ
 أ

ُ
يْطَانُ يُُخَوِّف آیه داده است: »>إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّ

این فقط شـیطان اسـت که به‌وسـیلۀ پیروان خود )با بزرگ‌نمایی دشمن( مردم را 
می‌ترساند. پس اگر مؤمن هستید، از آن‌ها نترسید و از من بترسید«.1

اسـتاد عابدینی در تفسـیر این آیه، به یکی از سـنت‌های الهی اشـاره می‌کنند. 
ایـن آیـۀ شـریفه نشـان می‌دهـد کـه بیـن خـوف از خـدای سـبحان و نترسـیدن از 
اغیار، یک نسـبت مسـتقیم برقرار اسـت. هرقدر خوف و خشـیت از خدا بالاتر برود، 
به‌همین نسبت، ترس از اغیار و دیگران پایین می‌آید و بالعکس، اگر کسی نسبت 
بـه دیگـران ترسـی در دل دارد، نشـان‌دهندۀ آن اسـت کـه از خـدای تبارک‌و‌تعالـی 

آل‌عمران، 175. 	.1
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نمی‌ترسد. این قاعده در روایات نیز مکرر ذکر شده است؛ از جمله، امام صادق؟ع؟ 
 شَـیءٍ؛ هر‌کس از خدا بترسـد، خداوند 

َّ
ُ مِنْهُ كل َ

 الّلَّه
َ

اف
َ

خ
َ
َ أ َ

 الّلَّه
َ

اف
َ

فرمودند: »مَنْ خ
همه‌چیز را از او می‌ترسـاند«. یعنی نه‌فقط از دیگران نمی‌ترسـد، بلکه درحقیقت 

همه از او می‌ترسند. خداوند در دل همه‌چیز، از او هیبت و احترام قرار می‌دهد.
ترس از خدا به‌معنای رعایت حریم اوست و هرچه انسان نسبت به خدا حریم 
بیشـتری نگه دارد، همۀ موجودات عالم نیز نسـبت به او حریم نگه می‌دارند. این 
حریـم نگه‌داشـتن، در حقیقـت نوعـی خدمـت بـه خـدا و اطاعـت از اوسـت. گاهـی 
می‌بینیـم ایـن انسـان خدا‌تـرس، از جهـت ابزار مـادی با اینکـه هیچ‌گونـه امکاناتی 
نـدارد، امـا هیبـت و اقتـدار روحی و معنوی دارد. بنابرایـن، اگر خوف از خدا در دلی 
محقـق باشـد، چـه در نظـام فـردی و چـه در نظـام اجتماعـی، حریـم او نگه‌داشـته 

می‌شود. از این نگه‌داشته‌شدن حریم، خیلی کار برمی‌آید.
هُ 

َ
اف

َ
خ

َ
َ أ َ

فِ الّلَّه
َ

مْ‌یخ
َ
در نقطـۀ مقابـل آن نیـز، در ادامۀ روایت می‌فرماید: »وَ مَنْ ل

ِ شَـیءٍ؛ و هر‌کس از خدا نترسـد، خداوند او را از همه‌چیز می‌ترسـاند«.1 
ّ

ُ مِنْ كل َ
الّلَّه

به این معنا که همۀ اسباب ظاهری برای او ترسناک می‌شوند و هیچ حریمی برای 
او نگه داشته نمی‌شود.

یک نکتۀ مهم دیگر در این آیه این اسـت که آیا می‌توانیم بگوییم: >إنَِّمَا ذَلكُِمُ 
وْلِِيَـاءَهُ<؛ یعنی آیا شـیطان دوسـتان خود را می‌ترسـاند، یـا اینکه با 

َ
 أ

ُ
ـيْطَانُ يُُخَـوِّف الشَّ

< دو‌مفعولی است؛ یعنی شیطان، 
ُ

دوستانش، مؤمنان را می‌ترساند؟ فعل >یَخوِّف
مؤمنـان را همـراه بـا اولیـای خـودش می‌ترسـاند. در ایـن سـاختار، مفعـول اول 

محذوف است و این باء در حقیقت، در تقدیر برای آن مفعول دوم آمده است.2
پـس ایـن آیـه نمی‌گویـد شـیطان مسـتقیماً شـما را می‌ترسـاند، بلکـه او بـا 
بزرگ‌نمایـی اولیائـش )ملامتگـران، دشـمنان و موانـع اقتصـادی و فرهنگـی( در 
ذهـن مـا، آن‌هـا را قدرتمنـد جلـوه می‌دهد تا اراده‌مان را فلج سـازد و مـا را از جهاد 
فـی سـبیل اللّه بـاز دارد. تـرس، قوی‌تریـن ابـزار بـرای سسـت‌کردن اراده و توقـف 
حرکت اسـت. وقتی زن مؤمن، از غیر خدا )حرف مردم، قضاوت دیگران، تمسـخر، 

حسین‌بن‌محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل، ج11، ص229. 	.1
جلسۀ تفسیر استاد عابدینی، سایت تمحیص. 	.2
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فشارهای اقتصادی و...( بترسد، اراده‌اش برای جهاد، سست و ضعیف می‌شود؛ 
چه جهاد علمی باشد، چه جهاد اقتصادی، چه جهاد تبیین و چه جهاد حفظ سنگر 

حجاب و عفاف.
چالـش اصلـی ما، ملامت نیسـت؛ چالـش اصلی، ترس از ملامت اسـت. قدرت 
این آیه در این نیسـت که ملامتگر را سـاکت می‌کند، بلکه در این اسـت که ترس را 

از قلب شما برمی‌دارد.
ونَ 

ُ
 يََخَاف

َ
بیاییـد تمریـن کنیـم مصـداق این آیه باشـیم: >يُُجاَهِدُونَ فِِي سَـبيِلِ اللهِ وَلَا

ئـِمٍ<؛ تلاش‌گرانـی شـجاع در راه حقیقـت، کـه از قضـاوت هیـچ قضاوتگـری 
َ

وْمَـةَ لَا
َ
ل

نمی‌هراسند. در روایت آمده است: »چون این آیه نازل شد، پیامبر اکرم؟ص؟ دست 
بر شانۀ سلمان فارسی زد و فرمود: "هم‌وطنانِ تو مصداق این آیه‌اند!"«.1

ما ایرانیان بارزترین مصداق این آیه هستیم. لذا شما در هر جایگاهی )مادر، 
همسـر، شـاغل، دانشجو، هنرمند یا کنشـگر(، در میانۀ یک جهاد روزمره هستید؛ 
قـرار نیسـت در ایـن راه از ملامت‌هـا در امـان باشـید. جهـاد فقط جنگیدن نیسـت؛ 
جهـاد یعنـی تالش مسـتمر و خسـتگی‌ناپذیر‌بودن؛ آن مـادری کـه در ایـن طوفان 
رسـانه‌ای تالش می‌کنـد فرزنـدی مؤمـن و پایبنـد بـه ارزش‌هـا تربیـت کنـد، آن زن 
متخصصی که در محیط علمی یا شغلی تلاش می‌کند هم‌زمان با حفظ کرامت و 
ارزش‌های الهی خود بدرخشد و اثبات کند که دین‌داری مانع پیشرفت نیست، زن 
خانه‌داری که با عشـق، خانه را به سـنگر تربیت نسـل آینده تبدیل می‌کند و دختر 
جوانی که در دانشـگاه، خیابان یا فضای مجازی، بر هویت و باور خود می‌ایسـتد، 

همه در حال جهاد هستند.

شاخصۀ زنِ مؤمن انقلابی
ئمٍِ<، 

َ
وْمَةَ لَا

َ
ونَ ل

ُ
 يََخَاف

َ
خواهران انقلابی من! قرآن کریم در آیۀ >يُُجاَهِدُونَ فِِي سَبيِلِ اللهِ وَلَا

تعریفی دقیق از مؤمن انقلابی ارائه می‌دهد. آیه نمی‌گوید مؤمن کسی است که 
سـرزنش نمی‌شـود. اتفاقاً برعکس! چون انقلابی اسـت و خلاف جریان باطل شنا 
می‌کند، بیش از همه سرزنش می‌شود! مؤمن انقلابی کسی است که نمی‌ترسد 

عبد علی‌بن‌جمعة العروسی حویزی، نور الثقلین، ج1، ص642. 	.1
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و بی‌باک است. این بی‌باکی، یک شعار احساسی نیست؛ بلکه یک انتخاب آگاهانه 
براساس ایمان است.

شـجاعت زن انقلابـی کجاسـت؟ در میـدان جنـگ؟ بلـه، آن هـم در جـای خود! 
امـا امـروز، شـجاعت اصلـی مـا در این اسـت کـه در دانشـگاه، محیـط کار و جامعه، 
بـا افتخـار از هویـت دینـی و انقلابـی خـود دفـاع کنیـم، از اقلیت‌بـودن در یـک جمع 
غفلت‌زده نترسـیم و با صراحت و روشـنی از حق دفاع کنیم و نهراسـیم که بگوییم 

ما به این اصول پایبندیم.
در آیـات قـرآن از زنـان بهشـتی و مخـدرات انبیـا و اوصیـا تجلیـل شـده اسـت؛ 
تقریبـا هیچ‌‌کـدام بـرای عبـادت فـردی مـورد سـتایش قـرار نگرفته‌انـد، بلکـه آن‌هـا 
در موضع‌گیری‌هـای شـدید اجتماعـی و انقلابی برجسـته‌اند. یکـی از آن بانوان که 
الگوی همگان در قرآن اسـت، بانو آسـیه، همسـر فرعون اسـت. بر‌اسـاس روایات، 
هنگامـی کـه دید فرعون، آرایشـگر خود )ماشـطه( را به همـراه فرزندانش در آتش 
ك 

َ
جْرَأ

َ
ك یا فِرْعَوْنُ، مَا أ

َ
 ل

ُ
وَیل

ْ
سوزاند، دست از تقیه برداشت و به فرعون فرمود: »ال

!؛ وای بر تو! چه‌چیز باعث شـده که در برابر خدای متعال این‌قدر 
َ

‌وَعَلَا
َّ

ِ جَل
َ

ی الّلَّه
َ
عَل

جسـور باشـی و چنین جنایت وحشـیانه‌ای مرتکب شـوی؟!«.1 این جمله را در برابر 
کسـی گفـت کـه بنی‌‌اسـرائیل را بـه بردگی کشـیده بود! ایـن بانوی الهـی، یک‌تنه در 

مقابل این شخصِ بدتر از حیوان وحشی ایستاد.
این در‌حالی بود که بخش مهمی از دربار، وزرا، مقامات، لشــکریان، بردگان 
و کنیــزان زیردســت ملکــۀ دربــار بودند و ملکه در دســتگاه ســاطین، جایگاه و 
منزلــت اجتماعــی بســیار بالایی داشــت؛ یعنی موضع‌‌گیــری او، دربــار فرعون را 
دو‌پــاره کــرد. لذا فرعون دســتور داد ایــن مخدّرۀ الهــی را به چهارمیخ بکشــند. 
چــرا باید بــا او چنین کنند؟ چون اگر ملکۀ دربار با فرعــون همراهی نکند، نصف 
بّهت فرعون فرو 

ُ
دربار قیام می‌کنند یا برایشــان تردید ایجاد می‌شــود و آبــرو و ا

می‌ریزد. او با وجود اینکه در بالاترین ســطح رفاه و تجملات مادی قرار داشــت، 
نه‌‌تنها منفعل نشد و دنیاپرستی را قبول نکرد، بلکه در برابر تمام قدرت و ثروت 

فرعون ایستاد.

سید نعمت‌اللّه جزائری، النور المبین فی قصص الإنبیاء و المرسلین، ص260. 	.1
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علامه مجلسـی؟رح؟ نقل کرده اسـت که حضرت آسـیه نیز از بنی‌‌اسـرائیل و اهل 
 وَ كانَتْ 

ً
لِصَة

ْ
 مُخ

ً
مِنَة

ْ
 وَ كانَتْ مُؤ

َ
ایمان بود، اما تقیه می‌کرد: »كانَتْ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیل

َ سِـرّاً«1 این منزلت بسـیار شـگفت‌انگیز است! زن مؤمنی را تصور کنید که  َ
تَعْبُدُ الّلَّه

مجبور باشد با کافر جنایت‌کاری مثل فرعون زندگی کند و ملکۀ دربار باشد؛ او در 
این شرایط، نه‌تنها اسیر جلال و جبروت مادی دستگاه نشود، بلکه نقش حفاظت 
از نبـی الهـی را بـر عهـده بگیـرد و پس از آن، موضعـی در برابر امام کفـر بگیرد که به 
شـهادت او منجـر گـردد. او هنگام شـهادت، چنین دعـا می‌کنـد: »>رَبِّ ابنِْ لِِي عِنْدَكَ 
المِِيَن<؛ پـروردگارا! برای من نزد  قَوْمِ الظَّ

ْ
ِّنِِي مِنَ ال ِّنِِي مِـنْ فرِْعَوْنَ وعََمَلهِِ وَنَجَ َنَّةِ وَنَجَ بيَْتًـا فِِي الْجْ

خـودت خانـه‌ای در بهشـت بنـا کن و مـرا از فرعون و کردارش رهایـی بخش و مرا از 
مردم ستمکار نجات ده«.2

ملامتگـر او چـه کسـی بود، مردم کوچه و بـازار؟ خیر! ملامتگر او، خودِ فرعون 
بود؛ قدرتمندترین دیکتاتور زمان، کسی که ادعای خدایی می‌کرد و حضرت آسیه 

را تهدید به شکنجۀ سخت و مرگ کرده بود.
خواهران گرامی! شما در هر جایگاه و با هر باوری که باشید، هرگز نمی‌توانید 
رضایت همه را جلب کنید. امام باقر؟ع؟ در روایتی ارزشمند، نقشۀ راه را به ما نشان 
عْ؛ اگر سـتایش  ‌تَجْزَ

َ
لَا

َ
مِمْتَ ف

ُ
رَحْ وَ إِنْ ذ

ْ
‌تَف

َ
لَا

َ
می‌دهنـد و می‌فرماینـد: »وَ إِنْ مُدِحْتَ ف

شـدی، شـاد مشـو و اگـر نکوهـش شـدی، بی‌تابی مکـن«.3 ایـن روایـت، دقیقاً به 
زندگی امروز ما اشـاره دارد. چقدر از خوشـحالی ما وابسـته به یک لایک یا تعریف 
دیگران است؟ و چقدر از ناراحتی ما به‌خاطر یک طعنه، یک قضاوت در محیط کار 
یا خانواده، یا حتی یک آنفالو‌شـدن اسـت؟ با توجه به سـخن امام؟ع؟، باید از این 

بازی احساسی که دیگران آن را مدیریت می‌کنند، بیرون بیاییم.
ـرْ فیما  كِّ

َ
امـا ایـن به‌معنـای بی‌تفاوتی نیسـت؛ بلکـه ایشـان می‌فرمایند: »و ف

 عِندَ 
َ
‌و‌عَزّ

َّ
سُقوطُكَ مِن عَینِ اللّه جَل

َ
 فیكَ ف

َ
 فیكَ، فإن عَرَفتَ مِن نَفسِكَ ما قیل

َ
قیل

 مِمّا خِفتَ مِن سُقوطِكَ مِن أعینِ النّاسِ و إن 
ً

یكَ مُصیبَة
َ
ضَبِكَ مِنَ الحَقِّ أعظَمُ عل

َ
غ

محمدباقر مجلسی، بحار‌الانوار، ج13، ص164. 	.1
تحریم، 11. 	.2
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یرِ أن یتعَبَ بَدَنُكَ؛ بی‌تابی مكن 
َ

 فیكَ فثَوابٌ اكتَسبتَهُ مِن غ
َ

كُنتَ علی خِلافِ ما قیل

و پیرامـون آنچه دربارۀ تو گفته شـده اسـت بیندیش. اگر دیـدی آنچه گفته‌اند در 
تو هسـت، مصیبتِ افتادن از چشـم خداوند عز‌و‌جل، به‌سـبب خشمناک‌شـدنت 
از حقیقـت، بزرگ‌تـر از مصیبـتِ افتادنـت از چشـم مـردم اسـت كـه از آن می‌ترسـی 
و اگـر خالف آن چیـزی باشـی كـه گفته‌انـد، ایـن خـود ثوابـی اسـت كـه بی‌رنـج بـه 

دست آورده‌ای«.1
سـپس، امـام؟ع؟ هشـدار تکان‌دهنـده‌ای می‌دهنـد و معیـاری در اختیـار مـا 
مْ 

َ
می‌گذارنـد تـا دریابیـم چقـدر به ایـن خاندان عصمـت و طهـارت نزدیکیـم: »وَ اعْل

مْ 
َ
 سَـوْءٍ ل

ُ
ك رَجُل

َ
ـوا إِنّ

ُ
ال

َ
 مِصْـرِك وَ ق

ُ
هْل

َ
یـك أ

َ
ـوِ اجْتَمَـعَ عَل

َ
ـی ل

َ
نَـا وَلِیـا حَتّ

َ
‌تَكـونُ ل

َ
ـك لَا

َ
نّ

َ
بِأ

لِك؛ و بدان كه تو دوست )و پیرو( 
َ

ك ذ مْ‌یسُرَّ
َ
 صَالِحٌ ل

ٌ
ك رَجُل

َ
وا إِنّ

ُ
ال

َ
وْ ق

َ
لِك وَ ل

َ
یحْزُنْك ذ

مـا نیسـتی مگـر آن‌گاه كـه اگـر همـۀ همشـهریانت بـر ضـد تو هم‌داسـتان شـوند و 
بگویند: "تو مرد بدی هستی"، این سخن تو را اندوهگین نسازد و اگر بگویند: "تو 
مرد خوبی هسـتی"، این سـخن شـادمانت نگرداند«. این اوج قدرت روحی اسـت؛ 

نباید معیار خوب و بد‌بودن ما، سخن مردم و فشارهای اجتماعی باشد.
اگـر معیـار، حـرف مـردم نیسـت، پـس چه‌چیـزی معیـار اسـت؟ در مواجهـه بـا 
این‌همه طعنه و قضاوت جامعه، که مانند طوفان می‌خواهند ما را از مسیرمان 
كنِ اعْرِضْ 

َ
خارج کنند، امام؟ع؟ پناهگاه نهایی را معرفی می‌کند و می‌فرماید: »وَل

هُ، زَاهِداً فی تَزهِیدِهِ، رَاغِباً فِی تَرْغِیبِهِ، 
َ
؛ فإن كنتَ سَالِكاً سَبِیل ِ

َ
ی كتَابِ الّلَّه

َ
سَك عَل

ْ
نَف

 فیكَ؛ بلکـه )در‌هر‌حال( 
َ

كَ مـا قیـل ، فإنّـهُ ‌لایضُـرُّ خائفـا مِـن تَخویفِـهِ، فاثبُـتْ و أبشِـرْ

خـود را بـر کتـاب خـدا )قـرآن( عرضـه کـن. اگـر پوینـدۀ راه آن بـودی و بـه آنچـه بـه 
بی‌اعتنایـی بـدان فراخوانـده اسـت بی‌اعتنـا و بـه آنچـه بـدان ترغیـب كرده اسـت 
راغـب بـودی، پـس پایداری كـن و خوش باش؛ زیرا آنچه دربارۀ تو گفته شـده، به 

تو زیانی نرساند«.2
خواهران گرامی! وقتی معیار ما قرآن باشد، دیگر نه ملامت‌ها ما را می‌شکند 

و نه با تعریف‌ها مغرور می‌شویم. در این حالت، ما معیار حقیقی را یافته‌ایم.

همان. 	.1
ابن‌شعبة‌الحرانی، تحف العقول، ص284. 	.2
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الگوریتم سقفِ شیشه‌ای دشمن در جنگ روانی امروز
خواهران من! میدان جنگ امروز ما تغییر کرده است. دشمنی که روزی خاکمان را 
هدف گرفته بود، امروز هویت و ارادۀ زن ایرانی را نشـانه گرفته اسـت. می‌خواهند 
ما را به بردگی مدرن کاخ‌های پوشالی خود بکشانند. جنگ امروز، یک جنگ روانی 
اسـت؛ بمبارانـی مـداوم از ناامیـدی، خودتحقیـری و تردیـد کـه از صفحـۀ نمایـش 
تلفن‌هایمـان، شـبکه‌های ماهـواره‌ای و زمزمه‌هـای مسـموم، مسـتقیم بـه قلـب 
باورهـای مـا شـلیک می‌شـود. جنـگ امـروز ما، شـاید صدای آژیـر و انفجار نداشـته 
باشـد، اما دشـمن می‌خواهد با فشـار روانی، ما را از درون تهی کند تا بی‌سـروصدا 
تسـلیم شـویم. او می‌دانـد کـه زن بابصیـرت و مؤمـن انقلابـی، سـتون خیمـۀ ایـن 
جامعه است؛ به همین دلیل، نوک پیکان این جنگ نرم، دقیقاً هویت و کرامت ما 

زنان را نشانه گرفته است.
هدف اصلی این تهدید، نه اشـغال خاک، بلکه اشـغال ذهن‌ها و باورهاسـت. 
دشـمن تالش می‌کنـد تـا یـک سـقف شیشـه‌ای ذهنـی و روانی بر سـر ما زنـان، که 
محـور اصلـی خانـواده و فرهنـگ هسـتیم، ایجـاد کنـد. ملامتگـر امـروز، امپراتـوری 
رسـانه‌ای دشـمن اسـت کـه می‌خواهـد مـا را از اصولمـان شـرمنده سـازد. ملامت 
امروز، تمسخر حجاب، تضعیف خانواده و القای این است که ما در اقلیت هستیم.
دشـمن مشـکلات داخلـی را زیـر ذره‌بیـن می‌بـرد و مـدام در گوشـمان زمزمـه 
می‌کنـد: »اینجـا آخرش همین اسـت«، »تلاش تـو بی‌فایده اسـت«؛ این زمزمه‌ها 
به‌تدریج به صدای درونی‌مان تبدیل می‌شود و اعتماد‌به‌نفسمان را به »سندروم 
خودویرانگـری« تبدیـل می‌کنـد. هدفـش ترویج ناامیـدی و ایجاد حـس ناتوانی و 
خودکم‌بینـی اسـت؛ تـا بـه توانایی‌هـای خـود شـک کنیـم، از رؤیاهایمـان دسـت 
بکشـیم و به کمترین‌ها قانع شـویم. این همان حسـی اسـت که مانع می‌شود در 
موقعیت‌هـای علمـی و شـغلی بهتر عمـل کنیم یا ایده‌هـای خلاقانه‌مان را به زبان 

آوریم؛ زیرا از قبل باور کرده‌ایم که پیشرفت و استقلال برای ما ممکن نیست.
امـروز، دشـمن بـا اسـلحه نمی‌جنگـد، بلکـه بـا ترویـج سـبک زندگـی وارداتـی 
و بی‌ریشـه در تالش اسـت زن ایرانـی را بی‌هویـت کنـد. بـا ارائۀ تصویـری بی‌نقص، 
فیلترشـده و غیرواقعـی از زن در فرهنگ‌هـای دیگـر، یک اسـتاندارد دسـت‌نیافتنی 
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می‌سازد و سبک زندگی فریبنده‌ای را ترویج می‌کند که نتیجه‌اش ایجاد احساس 
دائمـی »ناکافی‌بـودن« اسـت. آن‌هـا می‌خواهنـد بـا هـزاران تصویـر دروغیـن و 
روایت‌های تحریف‌شده، آینه‌ای ترک‌خورده پیش‌روی ما بگذارند تا خود را آن‌گونه 
کـه آن‌هـا می‌خواهنـد ببینیم. این همان سـقف شیشـه‌ای اسـت کـه نمی‌گذارد از 
خود واقعی‌مان لذت ببریم و ما را وادار می‌کند که مدام خودمان را با یک ویترین 
دروغین مقایسه کنیم. در نهایت، به جایی می‌رسیم که برای پذیرفته‌شدن، گمان 

می‌کنیم باید هویت، فرهنگ و اصالت خود را انکار کنیم.
خواهـران عزیـزم! حقیقـت ایـن اسـت که دشـمن وقتـی از رویارویی مسـتقیم 
مأیـوس می‌شـود، به‌دنبـال تضعیـف اراده و باورهـای مـا از درون مـی‌رود. خواهر 
شـجاعمان، »مهدیه اسـفندیاری« را به یاد بیاورید؛ حقیقتی زنده و اسـتوار که در 

عصر خودمان زندگی می‌کند.
دشـمن امـروز مـا، کـه نقاب زیبـای آزادی و حقوق بشـر بـه چهـره زده، تاکتیک 
جدیـدی پیـش گرفته اسـت. در قلب اروپا؛ همان جایـی که ادعای آزادی‌اش گوش 
فلک را کَر کرده و خود را مهد تمدن و حقوق بشر می‌نامد، اگر کسی )به‌ویژه یک زن 
مسلمان(، برخلاف میلشان سخن بگوید و از مظلوم دفاع کند، معادله‌ای جدید 
برایـش مـی نویسـند: »او را خُـرد می‌کنیـم و بـا برچسـب تروریسـم، زنـدان انفرادی 
و ارعـاب قانونـی می‌شـکنیم تا دیگران بترسـند و سـکوت کنند«. آن‌هـا برای خانم 
اسفندیاری دو چیز را تدارک دیده بودند: »سختی« )هشت ماه در سلول انفرادی( 

و »سرزنش« )اتهامات سنگین حقوقی و تروریستی(.
اما مهدیه چه کرد؟

خواهران من! او دقیقاً همان کاری را انجام داد که مادران ما در جنگ کردند. 
او به ما نشان داد که زن مؤمن، در هر کجای دنیا که باشد، قدرتی در درون خود 
دارد کـه از ایمانـش نشـئت می‌گیـرد. او مصـداق زنـدۀ ایـن کلام امام رضا؟ع؟ شـد: 
حَداً؛ اینكه با خدا از احدی بیم نداشته باشی«. او از سیستم 

َ
ِ أ

َ
 مَعَ الّلَّه

َ
اف

َ
‌تَخ

َ
نْ لَا

َ
»أ

پیچیدۀ قضایی و امنیتی فرانسـه نترسـید و سـختی هشت ماه انفرادی را که برای 
شکسـتن او طراحی شـده بود، به نماد مقاومت و صبوری زینب‌گونه تبدیل کرد. 
او آن سرزنش و اتهام سنگین را، به افتخار دفاع از حقیقت و مظلوم تبدیل نمود.
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همان‌طور که کوه عظیم، نه از لرزش سنگ‌ریزه‌ها و نه از صدای برخورد باران 
تکان می‌خورد، اهل حق نیز از سروصدای سرزنشگران و طعنه‌زنندگان نمی‌لرزند.
امروز دشـمن تلاش می‌کند در رسـانه‌ها، شـبکه‌های اجتماعی، محیط کار و 
حتـی گاهـی در میان اطرافیـان، ما را به‌خاطر اعتقادات، حجاب و دفاعمان از حق، 

سرزنش کند تا بترسیم و سکوت کنیم.
بـدون شـک، یکـی از شـفاف‌ترین و تکان‌دهنده‌تریـن داسـتان‌های قرآنـی که 
مصـداق کامـل جهـاد در برابـر ملامتِ ملامتگران اسـت، داسـتان حضرت مریم؟سها؟ 
می‌باشـد. ایـن داسـتان، نمونـه‌ای برجسـته از رویارویی با ملامت اجتماعی اسـت 
و از آن جهـت اهمیـت دارد کـه جهـاد او، نـه بـا شمشـیر در میـدان نبـرد، بلکه جهاد 
حیثیت، جهاد صبر و جهاد حفظ ایمان در برابر سنگین‌ترین اتهام اجتماعی بود.

جهـاد و مأموریـت الهـی بـرای حضـرت مریـم؟سها؟، پذیـرش امـری خارق‌العـاده و 
بی‌سابقه بود؛ باردار‌شدن به فرزندی بدون پدر، به ارادۀ مستقیم خداوند. جهاد 
او، تسلیم‌شدن در برابر امری بود که از نظر عقل و عرف اجتماعی، غیرقابل توضیح 
و غیرقابـل دفـاع و یـک جـرم نابخشـودنی محسـوب می‌شـد. تـرس او از ملامـت، 
آن‌قدر سـنگین بود که قرآن به زیبایی این اضطراب انسـانی را به تصویر می‌کشـد، 
نْتُ 

ُ
بْلَ هَذَا وَك

َ
ْتنَِِي مِتُّ ق تْ ياَ لَيَ

َ
ال

َ
ةِ ق

َ
 جِذْعِ النَّخْل

َ
مَخَاضُ إلَِى

ْ
جَاءَهَا ال

َ
أ
َ
آنجا که می‌فرماید: »>ف

نسَْيًا مَنْسِيًّا<؛ پس درد زایمان او را به‌سوی تنۀ درخت خرمایی کشاند. )مریم( گفت: 
ای کاش پیش از این مُرده بودم و به‌کلی فراموش شده بودم«.1

این آیه، اوج فشار روانی و ترس از ملامت را نشان می‌دهد؛ حضرت مریم؟سها؟ 
نـه از درد زایمـان، بلکـه از وحشـت رویارویـی با جامعـه و اتهاماتی کـه در انتظارش 
بـود، آرزوی مـرگ می‌کـرد. نقطـۀ عطـف داسـتان اینجاسـت کـه با وجـود این ترس 
عمیق انسانی، که از نظر اجتماعی، مساوی با نابودی کامل آبرویش بود، حضرت 
مریم؟سها؟ تسلیم »سبیل اللّه« شد، نوزادش را به دنیا آورد و به فرمان خدا، مأمور 

به سکوت گردید.
وقتـی او بـا نـوزاد در آغـوش، به میان قومش بازگشـت، ملامتگـران )که تمام 
خْتَ 

ُ
رِيًّا * ياَ أ

َ
قَدْ جِئْتِ شَـيْئًا ف

َ
وا ياَ مَرْيَمُ ل

ُ
ال

َ
قومـش بودنـد( هجمه‌هـا را آغـاز کردنـد: »>ق

مریم، 23. 	.1
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كِ بغَِيًّا<؛ گفتند: "ای مریم! به‌راستی چیز بسیار  مُّ
ُ
 سَوْءٍ وَمَا كََانتَْ أ

َ
بوُكِ امْرأَ

َ
هَارُونَ مَا كََانَ أ

زشت و عجیبی آورده‌ای. ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی 
بدکاره"«.1 آن‌ها به او و خانواده‌اش، به حیثیت و به تمام قداستش تاختند. آن‌ها 

سنگین‌ترین جنگ روانی را علیه پاک‌دامن‌ترین زن زمان اجرا کردند.
حضـرت مریـم؟سها؟، قهرمـان جهـاد حیثیـت بـود. در‌حالی‌کـه دنیـا او را ملامـت 
ـونَ< شـد. او 

ُ
 يََخَاف

َ
می‌کـرد، او نترسـید و عقب‌نشـینی نکـرد و مصـداق واقعـی >وَلَا

بر‌اساس باور خود، که فرمان خدا بود، عمل کرد؛ سکوت اختیار نمود و شجاعانه 
ایستاد. به‌جای دفاع از خود، به نوزادش، حضرت عیسی؟ع؟ اشاره کرد و خداوند 

با زبانی معجزه‌آسا از او دفاع کرد.
این استقلال فکری، ما را به یک رهبر تبدیل می‌کند؛ رهبری با نیروی محرکۀ 
درونـی کـه از یـک زن منفعـل بـه زنـی فعـال، قـوی و تأثیرگـذار بـدل می‌شـود. در 
چنین شـرایطی، نصرت الهی به‌مثابۀ یک سالح مخفی در اختیار ما قرار می‌گیرد 
و امدادهـای الهـی از جایـی می‌رسـند کـه هیـچ‌گاه انتظارش را نداریـم. خداوند از 
دل همیـن سـختی‌ها، فشـارها و ملامت‌هـا، برکـت و رحمتـش را بـه زندگی‌مـان 

سرازیر می‌کند.
هماننـد »مـژگان رحمانـی«، قهرمانِ دارت ایران؛ زنی کـه با تمام وجود، آمادۀ 
اعـزام بـه مسـابقات جهانـی بـود. در سـینه‌اش رؤیـای سـکوی قهرمانـی بـود و در 
قلبـش، عشـق بـه ایـران می‌تپیـد. او در همـان مسـیر فـرودگاه امام‌خمینـی؟رح؟، بـا 
سادگی و امیدی که در چشمانش می‌درخشید، از مسئولان تیم پرسید: »آیا پرچم 
ایران را به‌همراه دارید؟ چون من مطمئنم که قهرمان می‌شوم و می‌خواهم پرچم 
کشورم را روی دوشم بیندازم«. جوابی که شنید نه حمایت بود و نه دلگرمی؛ بلکه 
جوابش پوزخند و تمسخر بود. به او گفتند: نگران نباش! تو روی سکو نمی‌روی. 

»حالا از فرودگاه می‌خریم«.
تصـور کنیـد در خانـۀ خـودت و از طـرف افـرادی کـه بایـد حامـی تـو باشـند، 
این‌چنین ناامید شوی! مژگان، که تا آن روز حتی فرودگاه را به‌درستی ندیده بود، 
در آن ترمینـال بـزرگ، گیـج و تنهـا، به‌دنبال یک مغازه می‌گشـت؛ مغازه‌ای که فقط 

مریم، 27 و 28. 	.1
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یک چیز بفروشد؛ نماد هویت و نماد تلاش و سختی‌هایی که برای رسیدن به این 
نقطه کشیده بود. اما آن را پیدا نکرد!

در اوج ناامیـدی، وقتـی داشـت از گیـت خـروج عبـور می‌کرد، چشـمش به یک 
پرچـم کوچـک افتـاد؛ یـک پرچم رومیـزی، روی میز مأمور گیت. جلـو رفت و با همان 
صدایی که شاید از بغض می‌لرزید، اما پر از اراده بود، گفت: »من بازیکن تیم ملی 
ایرانم. دارم برای مسابقه می‌روم و مدال طلا می‌گیرم؛ اما هیچ‌کس باور نمی‌کند، 
هیچ‌کس به من پرچم نداد. می‌شود این پرچم رومیزی را به من امانت بدهید؟« 

آن مأمور نیز از روی ترحم، پرچم روی گیت را به او داد.
خانم‌هـا و آقایـان، مـژگان رحمانـی بـه مسـابقات رفـت و جنگیـد؛ نـه فقـط بـا 
حریفانـش، بلکـه بـا تمـام آن ناباوری‌هـا و تمسـخرها و در نتیجه، روی سـکوی اول 
جهـان ایسـتاد. او مـدال طال را گرفـت! و در آن لحظۀ باشـکوه، در میـان پرچم‌های 
برافراشتۀ کشورهای دیگر، مژگان رحمانی همان پرچم کوچک رومیزی را از جیبش 
درآورد و بـالای سـرش گرفـت. آن پرچـم کوچک، در آن لحظـه، بزرگ‌ترین پرچم دنیا 
بود؛ بزرگ‌تر از تمام پرچم‌های موجود در سالن؛ زیرا آن پرچم، نماد باور بود، نماد 

ارادۀ شکست‌ناپذیر زنی که برای اثبات خود، نیازی به تأیید دیگران نداشت.
بـا خودمـان عهـد ببندیـم کـه دیگـر اجـازه ندهیـم احسـاس  امـروز  بیاییـد 
ناکافی‌بـودن، سـقف آرزوهایمـان را تعییـن کنـد. مـا وارثـان زنانـی هسـتیم کـه از 
خاکسـتر جنگ، ققنوس‌وار برخاسـتند. بیایید با سالح ایمان و توکل، سـقف‌های 
شیشـه‌ای را بشـکنیم و بـه دنیـا نشـان دهیـم کـه زن ایرانـی، نـه یـک قربانـی، بلکـه 

فرمانده‌ای قدرتمند در سنگر اراده و ایمان است.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



جزء هفتم

قدرت »ما‏شدن«

نْ يوُقعَِ 
َ
يطَْانُ أ مَا يرُِيدُ الشَّ >إنَِّ

بيَنَْكُمُ العَْدَاوَةَ وَالْْبَغْضَاءَ<
سوره مائده، آیۀ 91
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مسلماً شیطان می‌خواهد بین شما 

دشمنی و کینۀ سخت ایجاد کند.
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سالم بر شـما زنان آگاه و توانمند ایران! سالم بر دسـتان معجزه‌گرتان که هر روز 

پیوندهای زندگی را، از گرمای خانه تا انسجام جامعه، ترمیم می‌کنید و می‌بافید. 

خرسـندم کـه امـروز در ایـن جمـع صمیمـی و نورانـی، گـرد هـم آمده‌ایـم تـا دربـارۀ 

بزرگ‌ترین رسالت و قدرتی که در دستانمان است، گفت‌وگو کنیم.

پیوندهای از‌هم‌گسسته
مـا در دورانـی زندگـی می‌کنیـم کـه انـگار همه‌چیـز برای جدا‌کـردن ما از هـم طراحی 

شده است. در خانه‌هایمان، شاید دور هم باشیم، اما نگاهمان به‌جای چشم‌های 

عزیزانمان، به صفحۀ سـرد گوشـی‌ها دوخته شـده اسـت. گفت‌وگوی واقعی، آن 

ارتباط چشمی که گرما می‌آفریند، جای خود را به انزوا داده است. انگار، گذشت را 

گم کرده‌ایم؛ همان حلقۀ گمشده‌ای که خانواده را در برابر طوفان‌ها حفظ می‌کرد.

در بیرون از خانه و در فضای مجازی، انگار در یک میدان مین احساسی قدم 

می‌زنیم؛ هر لحظه ممکن است چیزی خشم ما را برانگیزد. آیا تا‌به‌حال فکر کرده‌ایم 

که شـاید همۀ این‌ها حقیقت نداشـته باشـد؟ همان‌طور که شما دخترخانم‌های 

جوان این را به‌خوبی حس کرده‌اید؛ شاید این‌ها ابزاری برای کنترل ما باشند تا ما 

را از هم دور و متنفر کنند و نگذارند به‌دنبال نقاط مشترکمان بگردیم.

ایـن گسسـت، حتـی بـه محیط‌هـای کاری هم نفوذ کرده اسـت؛ فضایـی که در 

آن به موفقیت تیمی و اخلاق حرفه‌ای توجه نمی‌شود، بلکه رقابت فردی و حذف 

همکار، شـاخص موفقیت شـده اسـت. نه! ما به فضایی امن نیاز داریم، جایی که 

به‌جای سازهای مخالف، وحدت نظرها شنیده شود.
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و در سطح جامعه، وقتی فشارهای اقتصادی امانمان را بریده است، تنها راه 

عبور از مشکلات این است که هوای همدیگر را داشته باشیم. همین که درد هم را 

بفهمیم و همین درک متقابل در اوج سختی، خودش بزرگ‌ترین قدم علیه نیرویی 

است که می‌خواهد ما را به جان هم بیندازد.

در نهایـت، مـا درحـال فراموشـی آن با‌هم‌بـودن قدیمـی هسـتیم؛ آن فرهنـگ 

همیاری و تعاون که به ما یاد داده بود تنهایی دوام نمی‌آورد. در حال فراموش‌کردن 

»ما«‌بودن هسـتیم و پیش از آنکه این عداوت‌ها ریشـه‌دار شـوند، باید ما و شـما 

کاری کنیم تا این جداشدن‌ها متوقف شود.

خانم‌هـای عزیـز! مشـکل مـا در خانـه، فضـای مجـازی، محیـط کار، اقتصـاد و 

اجتماع این است که پیوندهایمان در حال گسستن است.

عزیزان من! خدای متعال ما انسـان‌ها را، من و شـما را، تنها نیافریده اسـت. 

انـگار در خمیرمایه‌مـان »با‌هم‌بودن« نوشـته شـده اسـت. قدرت، برکـت زندگی و 

آرامـش دل مـا، همـه در همیـن یک نکته اسـت که کنار هم باشـیم؛ همـۀ این‌ها در 

با‌هم‌بودن ماست.

یک زن یا یک مادر تنها را تصور کنید که چقدر دلش می‌گیرد، اما وقتی بچه‌ها 

دورش جمع می‌شـوند، همسـرش می‌آید یا همسـایه‌ش در می‌زند، انگار دنیا را 

به او داده‌اند. قدرت و آرامش ما در همین است. هرچه بیشتر از هم دور بشویم 

و تنها بمانیم، ضعیف‌تر و شکننده‌تر خواهیم شد.

دشـمن قسـم‌خورده‌مان، شـیطان، از همـان روز اول قسـم خـورده مـا را بـه 

زمین بزند. او نقطۀ ضعف ما را فهمیده و می‌داند تا با هم هستیم، تا دل‌هایمان 

به‌هم گره خورده اسـت و پشـت هم هسـتیم، هیچ کاری از دسـتش برنمی‌آید. به 

همین دلیل، تمام توان و لشکرش )از انس و جن( را بسیج کرده تا ما را از هم جدا 

کند و بینمان تفرقه بیندازد.

عَدَاوَةَ 
ْ
نْ يوُقعَِ بيَْنَكُـمُ ال

َ
ـيْطَانُ أ ایـن قـرآن اسـت کـه فریاد می‌زنـد: »>إنَِّمَا يرُِيـدُ الشَّ

َغْضَاءَ<؛ مسـلماً شـیطان می‌خواهد میان شـما دشـمنی و کینه اندازد«؛1 تمام  وَالْبْ
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هدف و نهایت آرزوی شـیطان این اسـت که می‌خواهد دل‌هایتان را از هم چرکین 
نماید و میان شما عداوت و کینه ایجاد کند.

فکر نکنیم این یک داسـتان قدیمی اسـت. ردّپای کثیف شـیطان را از روز اول، 
از زمان حضرت آدم؟ع؟ تا امروز، می‌توان دید. او فقط سراغ حضرت آدم؟ع؟ نرفت، 
بلکه پس از آن، فرزندان آدم؟ع؟ را آن‌قدر وسوسه کرد تا بین هابیل و قابیل، بین 
دو برادر، عداوت انداخت و کار را به جایی رساند که برادر، خون برادرش را ریخت.

کار را رها کرد؟ خیر، سـراغ فرزندان حضرت یعقوب؟ع؟ رفت. آن‌قدر حسـادت 
را در دل‌های آن‌ها باد زد تا یازده برادر، کمر به قتل برادر کوچک خود بستند. این 

همان بغضا است!
جلوتـر آمـد، در لشـکر آقـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟، در جنـگ صفین آن‌گونه شـکاف 

انداخت؛ در لشکر آقا امام حسن مجتبی؟ع؟، آن‌گونه تفرقه افکند.
می‌بینید، عزیزانم! شیطان کارش همین است: »جدا کردن ما از هم«.

در مقابل این نقشه، انبیا و ائمۀ معصومین؟عهم؟ چه کردند؟

دست خدا با جماعت است
تمـام دسـتورات دیـن، تمـام زحمـت انبیـا و اولیـا، برعکـس ایـن نقشـۀ شـیطانی 
بـوده اسـت: »وصل‌کـردن، همدلـی‌آوردن، هم‌بسـتگی درسـت‌کردن و ماکـردنِ 

تک‌تکمان«.
جانـم بـه قربـان آقـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ که این‌قـدر زیبـا موضـوع را برایمان باز 
جَمَاعَةِ 

ْ
ِ مَـعَ ال

َ
 یدَ الّلَّه

َ
إِنّ

َ
می‌کنـد؛ ایشـان در خطبـۀ 127 نهج‌البلاغـه می‌فرمایند: »ف

بِ؛ 
ْ
ئ ِ

ّ
غَنَـمِ لِلذ

ْ
 مِنَ ال

َّ
ـاذ

َ
 الشّ

َ
نّ

َ
ـیطَانِ كمَا أ

َ
اسِ لِلشّ

َ
 مِـنَ النّ

َّ
ـاذ

َ
 الشّ

َ
ـإِنّ

َ
، ف

َ
ـة

َ
رْق

ُ
ف

ْ
وَ إِیاكـمْ وَ ال

بـا اكثریـت )دیـن‌دار( جامعـه همـراه شـوید؛ زیـرا دسـت خـدا بـا جماعـت اسـت. از 
پراكندگـی بپرهیزیـد كـه جدا‌شـدۀ از مـردم، طعمـۀ شـیطان اسـت؛ همچنـان كـه 

گوسفند جدا‌شده از رمه، طعمۀ گرگ است«.1
دست خدا با جماعت است؛ یعنی تا وقتی با هم هستیم، دست ما در دست 
خداسـت. از تفرقـه و جدایـی بترسـید و دوری کنیـد؛ چـون آدمـی کـه از جمـع جـدا 

محمد‌بن‌حسین شریف رضی، نهج‌البلاغة، خطبۀ 127. 	.1
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می‌شـود، شـاذ خواهـد شـد، تـک‌روی می‌کنـد و طعمـۀ آمـادۀ شـیطان می‌شـود. 
حضـرت چـه مثـال زیبایی می‌زننـد! می‌فرمایند همانند گوسـفندی کـه از گله جدا 

می‌افتد، گرگ او را درجا می‌درَد.
خواهرانم! همۀ ما انسـان‌ها همین‌گونه هسـتیم؛ تا وقتی در جمع خانواده 
و فامیل، هیئت، مسـجد و... هسـتیم و تا وقتی دل‌هایمان با هم جماعت بسـته 
اسـت، در پنـاه دسـت خداییـم. امـا وای به روزی کـه تک‌وتنها بیفتیـم! وای به روزی 
کـه فرزندمـان تنهـا بیفتـد! گرگ‌هـای ایـن زمانـه، کـه از صدهـا گـرگ بیابـان بدترند، 
در‌جـا او را می‌درنـد. بـرای همیـن اسـت کـه روح دین مـا، فردی نیسـت. خداوند به 
مـا نفرمـوده: »بـرو یک گوشـه بنشـین و خودت عبـادت کن«؛ بلکـه در همۀ موارد 
فرمـوده اسـت: »بـا هـم«! فرموده با هم نماز بخوانید )نمـاز جماعت(، با هم روزه 

بگیرید، با هم قرآن بخوانید، با هم حج بروید و... .
اما چه بسا نفس ما )همین نفس مسوّله( فریبمان بدهد و بگوید: »ای بابا! 
بـرو در خانـۀ خـودت نماز بخـوان. تنهایی، حضور قلبت بیشـتر اسـت!« در‌حالی‌که 
ایـن خـودش یکی از دام‌های شـیطان اسـت. ممکن اسـت کسـی به هـوای حضور 
قلـب بیشـتر، از جامعـه جـدا شـود، از مسـجد و هیئت فاصله بگیـرد و در خانه‌اش 
به‌تنهایی عبادت کند، اما نداند که در دام شیطان افتاده است، نداند شاید عمری 
را در عبادتی بگذراند که رنگ شـیطان دارد. به ما دسـتور انزوا و تنهایی نداده‌اند؛ 

همه‌جا به عبادت و اطاعت جمعی امر کرده‌اند.
امـام صـادق؟ع؟ در این‌بـاره کـه پیامبراکـرم؟ص؟ نیـز بـر جمع‌بـودن حسـاس 
لَاةِ 

َ
لصّ

َ
وا عَـنِ ا

ُ
بْطَئ

َ
؟ص؟ أ ِ

َ
لّلَّه

َ
ـی عَهْـدِ رَسُـولِ‌ا

َ
نَاسـا كَانُـوا عَل

ُ
 أ

َ
بوده‌انـد، می‌فرمایـد: »إِنّ

نْ 
َ
مَسْـجِدِ أ

ْ
ل

َ
اَلةَ فِـی ا

َ
لصّ

َ
ـوْمٌ یدَعُـونَ ا

َ
یوشِـكُ ق

َ
؟ص؟: "ل ِ

َ
لّلَّه

َ
‌ا

ُ
 رَسُـول

َ
ـال

َ
ق

َ
مَسْـجِدِ ف

ْ
ل

َ
فِـی ا

یهِمْ بُیوتُهُمْ؛ در زمان 
َ
تُحْرَقَ عَل

َ
یهِمْ نَارٌ ف

َ
دَ عَل

َ
تُوق

َ
بْوَابِهِمْ ف

َ
ی أ

َ
یوضَـعَ عَل

َ
مُـرَ بِحَطَـبٍ ف

ْ
نَأ

رسـول خـدا؟ص؟، عـده‌ای در آمـدن بـه نمـاز جماعـت مسـجد سسـتی می‌کردنـد. 
حضـرت فرمودنـد: "نزدیـک اسـت کـه گروهـی نمـاز در مسـجد را رهـا کننـد، آن‌گاه 
دسـتور می‌دهیـم هیـزم بیاورنـد و بـر در خانه‌هایشـان بگذارنـد و آتشـی بـر آنـان 
برافروزند تا خانه‌هایشـان بر سرشـان بسـوزد"«.1 در روایت دیگری هم فرمودند: 

ابوجعفر محمد‌بن‌حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج3، ص25؛ وسائل‌الشیعه، ج8، ص293. 	.1
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كمْ؟؛ یا باید در مسـجد حاضر شـوید یا 
َ
یكمْ مَنَازِل

َ
نَّ عَل

َ
ق حَرِّ

ُ َ
وْ لَأ

َ
مَسْـجِدَ أ

ْ
 ال

َ
تَحْضُرُنّ

َ
»ل

خانه‌هایتان را بر سـرتان به آتش می‌کشم«.1
ایـن شـدت لحـن بـرای چیسـت؟ بـرای اینکه کسـی خیـال نکنـد نمـاز در منزل، 
همان نماز در مسجد است.2 نخیر! مساجد را باید پر کرد. ما هر‌چه داریم از همین 
مسـجد و هیئت داریم. بیشـتر ما زنان، مادر هسـتیم و نگران آیندۀ فرزندان خود. 
اگه رابطۀ خود را با مسـجد محکم کنیم و دسـت فرزندانمان را در همین جلسـات 

قرآن و در همین مساجد بگیریم، نسل آیندۀ خودمان را بیمه خواهیم کرد.
لـذا اینکـه در دیـن و روایاتمـان از تنهایـی بـد گفته‌انـد و بـه اجتمـاع سـفارش 

کرده‌اند، یک دلیل دارد: »نجات ما در با‌هم‌بودن است«.
برخی از عبادات فردی مانند نماز شب نیز مقدمۀ آمادگی برای اجتماع است؛ 
بـرای همیـن، در نمـاز شـب بایـد برای چهل مؤمـن دعا کنیم. آن عزلتـی که مقدمۀ 
اجتمـاع شـود، مثـل خلوتـی کـه حضـرت موسـی؟ع؟ در میقـات داشـت تـا الـواح را 
دریافـت کنـد یـا آن عزلتی که پیغمبر اکرم؟ص؟ برای دریافت قرآن به پذیرفت، بسـیار 

ممدوح است و خود مقدمه‌ای بر اجتماع.3
این دسـتورات دینی، فقط محدود به عبادت نیسـت‌؛ تنهایی در تمام شـئون 
؟ص؟  ِ

َ
‌الّلَّه

ُ
عَنَ رَسُـول

َ
زندگی، مذمت شـده اسـت. امام کاظم؟ع؟ چه زیبا فرمودند: »ل

ةِ وَحْـدَهُ؛ رسـول 
َ

ال
َ

ف
ْ
اكِـبَ فِـی ال ائِـمَ فِـی بَیْـتٍ وَحْـدَهُ وَ الرَّ

َ
 زَادَهُ وَحْـدَهُ وَ النّ

َ
كل

ْ
: الْآ

ً
ـة

َ
ث

َ
لَا

َ
ث

خدا؟ص؟ سـه گروه را نفرین کردند! کسـی که توشـۀ خود را به تنهایی بخورد )حتی 
غذا‌خـوردن(، کسـی کـه در خانـه‌ای تنهـا بخوابـد و کسـی کـه در بیابانـی بـه تنهایی 

سفر کند«.4
حتـی خـود معنای ولایت در دین ما، معنایی عمیق از باهم‌بودن دارد؛ ولایت 

محمد‌بن‌الحسن الحرّ العاملی، وسائل الشیعه، ج8، ص291. 	.1
اگـر نسـبت بـه تعـارض ایـن روایـات بـا روایاتـی کـه مسـجد زن را منـزل او معرفـی می‌کنـد »خَیْـرُ  	.2
بُیُوت« اشـکالی در ذهن شـما سـخنران محترم یا مخاطبین به‌وجود آمد، 

ْ
مَسَـاجِدِ نِسَـائِکُمُ ال

می‌توانیـد بـا مراجعـه بـه مقالـه: بررسـی تفصیلـی حضـور زنـان در مسـجد در عصـر پیامبـر؟ص؟ 
)https://masjedpajoh.ir/article/study/1323( جزئیات این موضوع را بررسی کنید.

تفسیر استاد عابدینی، سایت تمحیص، 23آبان1404. 	.3
ابوجعفر محمد‌بن‌علی‌بن حسين‌بن بابويه قمی، من لا‌یحضره الفقیه، ج2، ص277. 	.4
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یعنی به‌هم‌پیوسـتگی، هم‌جبهه‌گی و اتصال شـدید؛ یعنی ما یک فکر و یک هدف 
داریـم و در یـک مسـیر حرکـت می‌کنیـم، بایـد همچـون دانه‌هـای تسـبیح، به‌هـم 
متصل، جوش‌خورده و یک پیکرِ واحد باشیم. پیامبر اکرم؟ص؟ نیز همین کار را انجام 
داد؛ در ابتدا، مسـلمانان را به‌هم جوش داد، میانشـان اخوت و برادری ایجاد کرد 
و یـک امـت اسالمی واحـد پدیـد آورد. همچنین مانع می‌شـد که آنان با دشـمنان 

یا مخالفان درآمیزند و صفوفشان را همواره فشرده و منسجم نگه می‌داشت.
رهبر معظم انقلاب؟رح؟ در این مورد می‌فرمایند:

برای اینکه اگر این‌ها به این حالت نباشـند، اگر ولایت نداشـته باشـند، 
اگـر به‌هم‌پیوسـتۀ صد‌در‌صـد نباشـند، میـان آن‌هـا اختالف بـه وجـود 
بیایـد، از برداشـتن بـار امانتـی کـه بـر دوش آن‌هاسـت، عاجـز خواهنـد 

ماند؛ نمی‌توانند این بار را به سر‌منزل برسانند.1

باید این‌ها را هرچه بیشـتر به‌هم بچسـبانند، هرچه بیشـتر به‌هم 
بجوشانند و گره بدهند. مثل چه؟ مثل یک عده کوه‌نوردی که از یک راه 
صعب‌العبور کوهستانی دارند عبور می‌کنند. به این‌ها گفته می‌شود: 
»بـه همدیگـر بچسـبید، کمربندهایتـان را به‌هـم ببندیـد، جداجـدا و 

تک‌تک حرکت نکنید که اگر تنها ماندید، خطر لغزیدن هست«.2

بله، تمام دسـتورات انبیا و اولیا در جهت هم‌بسـتگی ما بوده اسـت. وقتی با 
هـم هسـتیم، قـدرت و آرامـش داریـم؛ اما وقتی تنها باشـیم، ضعیف و آسـیب‌پذیر 

خواهیم شد و روز‌به‌روز بر اضطراب و نگرانی‌مان افزوده می‌شود.
ایـن چه سـرّی اسـت که بـا وجود پیشـرفت‌های مـادی، صنعتـی، تکنولوژیکی 
و سـهولت‌های بی‌نظیـری کـه در زندگی بشـر به وجـود آمده، مردم دنیا به شـکلی 
بی‌سـابقه به‌سـوی افسـردگی، اضطراب و بحران روحی در حرکت‌اند؛ تا جایی‌که از 

آرامش به‌عنوان گم‌شدۀ انسان معاصر یاد می‌شود.
مشکل اصلی این است که فرهنگ غالب در جامعه به‌سرعت در حال گسترش 
منفعت‌گرایـی فـردی اسـت؛ شـاید فردگرایـی و خودخواهـی، مـا را بـه آرامـش و 

بیانات رهبر معظم انقلاب، ولایت و حکومت، ص53. 	.1
بیانات رهبر معظم انقلاب، طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ 23 ولایت، ص520. 	.2
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خوشی‌های مقطعی برساند، اما آرامش واقعی در تأمین منافع جمعی است.
است پیوسته  به‌هم  امــکــان  عالم  ــار‌و‌پــودِ  ت

عالمی را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد1
بایـد بدانیـم کـه اگـر دایـرۀ محبـت و توجـه خـود را گسـترش ندهیـم و کاری 
بـه همسـایه، فامیـل، دوسـت، همشـهری و امثـال آن نداشـته باشـیم یـا اصلاً به 
آرامش دست پیدا نمی‌کنیم یا اگر آرامشی هم حاصل شود، موقتی و بی‌کیفیت 

خواهد بود.
عزیـزان! می‌خواهـم بـه نکتـه‌ای اشـاره کنـم کـه شـاید مهم‌تریـن آوردگاه و 
نقطۀ آغازین همان آتش و عداوتی باشـد که پیش‌تر از آن سـخن گفتیم »کانون 
خانـواده«. بایـد ببینیـم آن عـداوت و بَغْضـا کـه در آیـۀ 91 سـورۀ مبارکـۀ مائـده 
به‌عنوان هدف غایی شیطان معرفی شده است، نطفه‌اش از کجا بسته می‌شود 

و در کجا برای آن جشن گرفته می‌شود؟
در اینجا با یک روایت تکان‌دهنده از پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ مواجه می‌شویم؛ 
روایتی که عمق فاجعۀ گسست در اولین واحد اجتماعی، یعنی خانه را به تصویر 
تَصَمَـتْ هِـیَ وَ زَوجُهـا فی‌البَیـتِ...؛ زمانی که 

َ
می‌کشـد. ایشـان می‌فرماینـد: »اِذا اخ

زن و شـوهر در محیـط خانـه بـا یکدیگـر اختصـام می‌کننـد...«؛ اختصـام، صرفاً یک 
گفت‌وگـوی سـاده نیسـت؛ بلکـه به‌معنـای جدال، کشـمکش، نزاع و همـان چیزی 

است که ما آن را درگیری می‌نامیم.
قُ؛  ِ

ّ
ِ زاویَهٍ مِن زوایَا البَیتِ شَیطانٌ یُصَف

ّ
هُ فی كُل

َ
ل

َ
ادامۀ روایت، هولناک است: »ف

در هر گوشه‌ای از گوشه‌های آن خانه، شیطانی ایستاده و کف می‌زند!«؛ او نه‌تنها 
حضور دارد، بلکه این نزاع، مایۀ سـرور و شـادمانی اوسـت. سپس دعا می‌کند »وَ 
حَنی؛ خداوند شاد کند آن کسی را که امروز من )شیطان( را  رَّ

َ
حَ الُله مَن ف رَّ

َ
: ف

ُ
یَقول

این‌گونه شادمان کرد«.2
ایـن روایـت به‌طـور دقیـق نشـان می‌دهد کـه هدف کلان شـیطان بـرای ایجاد 
عـداوت و بغضـا، چگونـه در خصوصی‌تریـن بخـش زندگـی مـا عملیاتی می‌شـود. 

صائب تبریزی، دیوان اشعار غزلیات، شمارۀ 2351. 	.1
محمد‌نبی تویسركانی، لئالی‌الأخبار، ج2، ص217. 	.2
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نُوا 
ُ
خانه‌ای که خداوند فلسـفۀ وجودی آن را مودت، رحمت و مایۀ آرامش >لتِسَْـك

ْهَا< قرار داده اسـت، در اثر این اختصام، به مجلس جشـن و پای‌کوبی لشـکریان  إلَِيَ
ابلیس تبدیل می‌گردد.

این همان گسسـت اسـت. این همان جدایی اسـت که پیش‌تر از آن به‌عنوان 
طعمـه‌ای بـرای گـرگ یاد کردیم. اینجاسـت که پیوند پاره می‌شـود؛ پیوندی که اگر 
بـا گذشـت و مـدارا ترمیـم نشـود، شـیطان دقیقـا در همـان شـکاف لانـه می‌کند و 

خانه‌ای را که باید مرکز »ما‌شدن« باشد، به مرکز تفرقه تبدیل می‌نماید.
یادمان باشـد: »در لحظات سـخت زندگی که ممکن است برای هر‌‌کس پیش 
بیایـد و اختلافـات زن و شـوهری بـالا بگیرد، به این روایـت فکر کنیم و اجازه ندهیم 
با دعوا و کدورت، شـیطان را شـاد کنیم. اصطلاح عامیانه و زیبای "از خر شـیطان 
پاییـن بیـا" دقیقـا مربـوط به همین لحظه اسـت؛ چون وقتی بر خر شـیطان سـوار 
شـدی، او شـما را هـر طـرف کـه بخواهد می‌برد. اما مـا باید خودمـان را آرام کنیم و 

اجازه ندهیم که این شکاف‌ها عمیق‌تر شوند«.
بانـوان عزیـز! اگـر امـروز در کانـون خانـواده، میان زوجیـن، والدیـن و فرزندان 
و یـا میـان خواهـران و بـرادران، شـاهد بـروز اختالف و کینه هسـتیم، اگر در سـطح 
جامعه و همسایگی، کار به جایی رسیده که همسایه از حال همسایه بی‌خبر است 
و آن الفـت و مـودت گذشـته، جـای خـود را بـه بیگانگـی و سـردی داده، تـا جایی که 
در روابط اجتماعی خود، مصداق نگران‌کننده قطع رحم شـده‌ایم و اگر به‌وضوح 
مشـاهده می‌کنیم که رسـانه‌های بیگانه و فضای مجازی، به‌طور سیسـتماتیک و 
شـبانه‌روز در حال تزریق و ترویج نفرت، دشـمنی و کینه‌ورزی میان اقشـار مختلف 
جامعـه هسـتند، نبایـد ایـن وقایـع را سـاده‌انگارانه یـا تصادفی تلقی کنیـم. این‌ها 
صرفـا اتفاقـات گـذرا نیسـتند، این‌هـا مصداق بـارز ردّپای شـیطان هسـتند؛ همان 

نقشه و راهبرد کلانی که قرآن کریم از آن پرده برداشته است.
اجـازه بدهیـد واضح‌تـر بگویـم: »ایـن ردّپـا یـک مفهـوم انتزاعـی و دور از ذهـن 

نیست؛ این ردّپا، اکنون در متن زندگی و در مقابل چشمان ماست«.
1. ردّپـا در رسـانه‌های معانـد: ایـن ردّ‌پا را به‌وضـوح در شـبکه‌های ماهواره‌ای 
و رسـانه‌هایی می‌بینیـد کـه مسـتقیماً کانـون خانـواده را هدف گرفته‌انـد. آنجایی 
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کـه در تحلیـل یـک اثر سـینمایی )ماننـد فیلم بـرادران لیلا(، کارشـناس و منتقد آن 

شـبکه، نه‌تنهـا از تقدس‌زدایـی از مقام مـادر و نمایش چهـره‌ای منفعت‌طلب از او 

دفاع می‌کند، بلکه پا را فراتر نهاده و صحنۀ تکان‌دهندۀ هتک حرمت و سیلی‌زدن 

دختر به صورت پدر را نه یک فاجعۀ اخلاقی و نشانۀ فروپاشی خانواده، بلکه پایان 

اقتـدار پدرسـالارانه و امـری طبیعـی و قابل دفاع جلوه می‌دهـد! این دقیقاً همان 

القای بغضا در قلب خانواده اسـت؛ شکسـتن حرمت و قداسـتی اسـت که سـتون 

خیمۀ خانه است.

2. ردّپـا در فردگرایـی افراطـی: شـما ایـن ردّپـا را در تقویـت فاجعه‌بـارِ تفکـر 

اومانیسـتی تحریف‌شـده و فردگرایی مسموم، در بستری فراگیر مانند اینستاگرام 

می‌بینید. جریاناتی به‌ظاهر موفق که دائماً با پوشش روان‌شناسی زرد و مفاهیمی 

چـون خوددوسـتی، بـه ذهن مخاطب، به‌ویژه دختران جـوان ما القا می‌کنند: »تو 

فقط خودت مهم هستی«؛ »تو به هیچ‌کس، حتی والدینت، هیچ توضیحی بدهکار 

نیسـتی«؛ »هـر رابطـه‌ای کـه به تو حس بد بدهد یا تو را محدود کند، سـمی اسـت 

و بایـد فـوراً آن را قطـع کنـی«. نتیجـۀ این تفکر چیسـت؟ انـزوا، خودخواهی مطلق 

و گسسـت تمـام پیوندهـای عاطفی، رحمـی و اجتماعی، به بهانـۀ اولویت‌دادن به 

»من«! این، نابودی همان »ما‌شدن« از ریشه است.

3. ردّپا در عادی‌سـازی خشـونت: این ردّپا را به روشـنی در کلیپ‌ها، چالش‌ها 

و محتواهایـی می‌بینیـد که در دسـترس فرزندانمان قرار دارد و خشـونت عریان را 

عادی‌سـازی می‌کند. دیگر فقط کارتون‌های خشـن نیسـت، صحبت از چالش‌های 

شـبکه‌های اجتماعـی اسـت؛ چالشـی کـه در آن، نوجـوان بایـد به هم‌کلاسـی خود 

سـیلی بزنـد و فیلـم بگیـرد؛ شـوخی‌های زننـده‌ای کـه تمامـا مبتنـی بر آزار‌رسـاندن 

فیزیکی به خواهر یا برادر اسـت و سـپس این تصاویر، هزاران بار بازنشـر می‌شـود 

و برای آن لایک و تشویق جمع می‌کنند. این یعنی تقدس‌زدایی از امنیت روانی و 

آموزش عملیِ عداوت به نسل جدید از سنین پایین!

خواهران گرامی! این‌ها اتفاقات سـاده و تصادفی نیسـتند، بلکه قطعات یک 

َغْضَاءَ< هستند. عَدَاوَةَ واَلْبْ
ْ
پازل راهبردی برای فروپاشی »ما« و نهادینه‌کردن همان >ال
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اگـر امـروز، در برابـر این عداوت آگاهانه‌ای که شـیاطین انـس و جن، در زندگی 
فـردی، خانوادگـی و اجتماعـی ما ترویج می‌کنند، موضعی فعـال اتخاذ نکنیم، اگر 
برای ما‌شدن و بازیابی آن انسجام الهی اقدام نکنیم، باید بدانیم که خدای‌ناکرده، 
آتش این تفرقه و دشمنی، دامن‌گیر همه خواهد شد. این همان هشداری است 
مُـوا مِنْكُمْ 

َ
ِينَ ظَل

َّ
 تصُِيبََنَّ الَّذ

َ
کـه قـرآن کریـم بـه صراحـت بیـان می‌‌کنـد: »>وَاتَّقُوا فتِْنَـةً لَا

ةً<؛ و بپرهیزید از فتنه‌ای )عذاب و نفاقی( که تنها به ستمکارانِ شما نمی‌رسد  خَاصَّ
)بلکه دامن همگان را می‌گیرد(«.1

در آن زمـان، دیگـر تمکـن مالـی، جایـگاه اجتماعـی و ظواهـر زندگـی، ارزشـی 
نخواهـد داشـت. آن‌گاه کـه دل‌هـا از هـم تیـره و آکنـده از بغضـا باشـد، آسـایش و 
خوشـبختی حقیقـی از زندگـی رخـت برمی‌بندد و این آتش، پیـش از هرچیز و بیش 
از هرچیز، همان کانون گرم خانواده را که شما حافظان آن هستید، می‌سوزاند و 

به خاکستر بدل می‌کند.
و این، ما را به یک نکتۀ راهبردی و حیاتی در زمانۀ خودمان می‌رساند.

خواهـران گرامـی! امـروز دشـمنان مـا، خصوصـا آمریـکا کـه بـه تعبیـر حضـرت 
امام؟ره؟ شیطان بزرگ است، به یک جمع‌بندی دقیق رسیده‌اند. امروز، امید آنان 
بیش از آنکه به حملات نظامی و جنگ سخت دل‌بسته باشد، به اختلافات داخلی 

و فتنه‌های درون جامعه دل‌خوش است. 
آن‌هـا فهمیده‌انـد کـه راه فروپاشـی یک ملـت، الزاماً در تهاجم خارجی نیسـت، 
بلکـه در فعال‌کـردن گسـل‌های داخلـی اسـت. تمام امیدشـان به گسـترش همین 
َغْضَـاءَ< در سـطح جامعه اسـت و امید دارند که با شـعله‌ور‌کردن آتش  عَـدَاوَةَ وَالْبْ

ْ
>ال

فتنه‌هـای داخلـی، کشـورمان دوبـاره گرفتـار بحران‌هـای اجتماعـی شـدید شـود و 
آن‌گاه، گران‌بهاترین سـرمایۀ خود، یعنی امنیت و انسـجام ملی را از دسـت بدهد. 
آن‌ها می‌خواهند ما با دسـت خودمان، کاری کنیم که آن‌ها با سلاح‌هایشـان هرگز 

نتوانستند انجام دهند.
در این باب، داستانی تاریخی و بسیار آموزنده وجود دارد که عمق این راهبرد 

را به‌خوبی  نشان می‌دهد:

انفال، 25. 	.1
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میـان  در  هرج‌‌و‌مـرج  و  داخلـی  اختلاف‌هـای  عبدالملـک،  دوران  در 
مسلمانان شدت یافته بود. پادشاه روم با شنیدن این اخبار، با وزرای 
خـود مشـورت کـرد تـا لشـکری آماده کننـد و از این شـکاف ایجادشـده 
میان مسـلمانان، بهره ببرند و با آنان وارد جنگ شـوند. همۀ وزرا این 
پیشـنهاد را پذیرفتنـد؛ امـا یکـی از مشـاوران کاردان و باتجربـه، بـا ایـن 
تصمیـم مخالفـت کـرد. هنگامی که علت را از او پرسـیدند، گفت: »فردا 

پاسخ خواهم داد.«
فردای آن روز، بزرگان کشـور نزد او گرد آمدند. آن مرد دسـتور داد 
دو سـگ کـه بـا هـم بیگانه بودنـد را در وسـط میدانی رها کردنـد. آن دو 
سـگ بـه یکدیگـر حملـه کردند و درگیـری میـان آن دو آن‌قدر بـالا گرفت 
کـه یکدیگـر را به‌شـدت زخمـی کردنـد. در ایـن هنگام، آن مـرد خردمند، 
دسـتور داد گرگی را به‌سـوی آن دو سـگ رها کنند. اینجا بود که صحنه 
تغییر کرد! هنگامی که چشـم آن دو سـگ )که تا لحظاتی پیش خونین 
و مالین یکدیگر را می‌دریدند( به گرگ افتاد، بلافاصله دست از اختلاف 
برداشتند، با هم متحد شدند و هر دو با هم با آن گرگ گلاویز شدند و 

آن را فراری دادند.
آن مـرد خردمنـد رو بـه پادشـاه و وزرا کـرد و گفـت: »مَثَـل شـما و 
مسـلمانان، مَثَـل ایـن دو سـگ و گـرگ اسـت. درسـت اسـت کـه اکنـون 
مسلمانان اختلاف داخلی دارند، اما به‌مجرد حملۀ شما )یعنی دیدن 
گـرگ(، اختلاف‌هـای داخلـی کنـار مـی‌رود و بـا شـما وارد جنـگ خواهند 
شد«. سخن او، مورد پسند پادشاه و تمام وزرا قرار گرفت و از جنگ با 

مسلمانان چشم‌پوشیدند.1

ایـن داسـتان، یـک پیـام روشـن بـرای امـروز مـا دارد. دشـمنان مـا آن درس را 
به‌خوبی آموخته‌اند؛ آن‌ها فهمیده‌اند که حملۀ نظامی مستقیم )یعنی فرستادن 
گـرگ( نه‌تنهـا ما را نابـود نمی‌کند، بلکه اختلافات داخلی را به وحدت و اتحاد علیه 
دشـمنِ مشـترک تبدیل خواهد کرد. راهبرد آمریکا و اسـرائیل، امروز این اسـت که 

علی فصیحی، نمونۀ معارف اسلام، صص14-13. 	.1
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گرگ هرگز نباید دیده شـود. راهکارشـان این اسـت که خودشـان عقب بایسـتند و 
کاری کنند که آن دو سـگ )یعنی نیروهای داخلی( آن‌قدر با هم بجنگند و یکدیگر 

را زخمی کنند، تا خودشان از پای درآیند و همدیگر را نابود کنند.
راهبرد امروز دشـمن، جنگ نیابتی نیسـت؛ بلکه جنگ خودی با خودی اسـت. 
تمام امیدشـان به این اسـت که با پمپاژ عداوت و بَغضا از طریق همین رسـانه‌ها 
و ابزارهایـی کـه پیش‌تـر اشـاره کردیـم، مـا را آن‌قدر درگیـر نزاع‌های داخلـی کنند که 
دیگـر نـه چشـمی بـرای دیـدن گـرگ داشـته باشـیم و نـه توانـی بـرای مقابلـه بـا او و 
خدای‌ناکـرده، مصـداق بـارز ایـن روایـت امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ شـویم کـه فرمود: 
؛ به خدا 

َ
 مَا شَـاءَ الّلَّه

َّ
هَا إِلَّا ِ

ّ
ی حَق

َ
هَا عَل

ُ
 ظَهَرَ بَاطِل

َّ
 بَعْدَ نَبِیهَا إِلَّا

ٌ
ة

َ
مّ

ُ
تْ أ

َ
ف

َ
تَل

ْ
ِ مَا اخ

َ
»وَ ایمُ الّلَّه

سوگند! هیچ امتی، پس از پیامبرشان اختلاف نکردند، جز آنکه اهل باطل بر اهل 
حق مسلط شدند، جز آنجا که خدا نخواست«.1

نقش زنان در قدرت »ما‌شدن«
از‌این‌رو امروز، وظیفه و رسالت ما به‌عنوان یک زن، به‌عنوان مادر و محور تربیتی 
خانـواده، مقابلـۀ آگاهانـه بـا ایـن نقشـۀ تفرقه‌افکـن اسـت. این همان >العَـدَاوَةَ وَ 
َغْضَاءَ<یی اسـت که قرآن نسـبت به آن هشـدار می‌دهد. هدف نهایی این نیروی  الْبْ

تفرقه‌افکن، دقیقاً همین است که ما را از محور وحدت و از »ما«‌بودن بیندازد.
چگونـه می‌توانیـم ایـن پیوندهـای گسسـته را ترمیـم کنیم؟ چگونه بـار دیگر، 
معماران آن »>بنُْيَانٌ مَرْصُوصٌ<؛ بنیان اسـتوار«2 باشـیم؟ قرآن کریم، شاه‌کلید این 
ما‌شدن و این وصل‌کردن را در آیه‌ای شریفه به ما عطا فرموده؛ آنجا که می‌فرماید: 
عُدْوَانِ...<؛ و )همواره( در راه نیکی و 

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
 تَعَاوَنوُا عََلَىَ الْإ

َ
بِِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا

ْ
»>...وَتَعَاوَنوُا عََلَىَ ال

پرهیزگاری با هم تعاون و همکاری کنید و در راه گناه و تعدی، همکاری ننمایید«.3
خواهـران گرامـی! در ایـن آیـه لطافتـی نهفته اسـت؛ می‌فرماید: »تعـاون بر بِرّ 
)نیکـی( و تقـوا«. چـرا تقـوا را در کنـار بِـرّ آورده اسـت؟ تقـوا مرتبـه‌ای بالاتـر از صِـرف 

نیکی‌کردن است؛ تقوا یعنی وقایه، یعنی سپر.

محمد‌بن‌محمد مفيد، الأمالی، ص234. 	.1
صف، 4. 	.2

مائده، 2. 	.3
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وقتـی مـا بر‌اسـاس نیکی‌هـا بـا هـم تعـاون و همـکاری می‌کنیـم، در حقیقـت 
در‌حال ساختن یک سپر هستیم؛ سپری برای محافظت از جامعه و وقایه‌ای برای 
نگهـداری انسـان در برابـر شـیطانی کـه می‌خواهد مـا را ببلعد. این تعـاون، وحدت 
می‌آورد و این وحدت، راه نفوذ شیطان را می‌بندد. این همان چیزی است که قرآن 
ونَ 

ُ
ِينَ يُقَاتلِ

َّ
در جایـی دیگـر از آن بـه »بنیـان مرصـوص« یاد می‌کند: »>إنَِّ الَله يُُحـِبُّ الَّذ

هُمْ بنُْيَانٌ مَرْصُوصٌ<؛ خداوند کسـانی را دوسـت می‌دارد که در راه او  نَّ
َ
أ
َ
ا ك فِِي سَـبيِلهِِ صَفًّ

در یک صف واحد می‌رزمند، گویی بنایی اسـتوار )و سُـربی( هسـتند«.1 این صف و 
بنیان استوار، زمانی شکل می‌گیرد که نیازها و حاجات افراد به یکدیگر گره بخورد.

راهکار حیاتی؛ تعاونِ دوطرفه برای حفظ کرامت
یک نکتۀ ظریف در این تعاون وجود دارد که ما زنان باید پرچم‌دار آن باشیم: »برای 
اینکـه ایـن صف ایجاد شـود و گسسـته نشـود، تعـاون نباید یک‌طرفه باشـد«. اگر 
کمـک مـا بـه دیگـران، همـواره از بالا‌به‌پایین و یک‌طرفه باشـد، درسـت اسـت که بِرّ 
و نیکی انجام داده‌ایم، اما شـاید آن سـپر و وحدت لازم را ایجاد نکند؛ چه بسـا در 

بلندمدت باعث تحقیر و خدشه‌دار‌شدن کرامت طرف مقابل شود.
بگذارید مثالی بزنم. یکی از دوسـتان، از سـیرۀ پدرانشان خاطره‌ا‌ی جالب نقل 
می‌کردند: »پدر ما فردی ثروتمند و متمکن بود و مردم برای قرض‌گرفتن به ایشان 
رجوع می‌کردند. ایشان برای اینکه آن افراد نیازمند، احساس سختی نکنند و این 
رابطـه یک‌طرفـه نباشـد، گاهـی اوقـات، با اینکه هیچ نیـازی نداشـت، از همان افراد 
وسـیله‌ای یـا مبلغـی انـدک به‌عنـوان قرض می‌گرفت و سـپس بازمی‌گردانـد؛ تا آن 
فرد نیز احساس کند: »او هم به من نیاز دارد« و حس کند که او نیز در این چرخه، 

یک فرد مفید و تواناست.
»تعـاون« حقیقـی همین اسـت! مـا باید در روابطمـان، توانایی و قـدرت افراد 
را ببینیم. شـاید فردی از نظر مالی ضعیف باشـد، اما بتوانیم در مسـئله‌ای دیگر از 
او کمـک بخواهیـم. همیـن کمک‌خواسـتن از آنان، شـخصیت و هویتشـان را حفظ 
می‌کند. آن‌گاه پیوندها دوطرفه می‌شود. هرچه این پیوندها دوطرفه و مبتنی بر 

صف، 4. 	.1
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احتـرام متقابل شـد، آن صف ایجاد‌شـده، به بنیانی مرصـوص و خلل‌ناپذیر تبدیل 
می‌گردد؛ اما اگر کمک یک‌طرفه و از موضع برتری مالی باشد، این گسست همچنان 

باقی می‌ماند.

مصداق عملی؛ ساده‌سازی افطاری برای فرهنگ‌سازی تعاون
بِِرِّ وَالتَّقْوَى< 

ْ
همین ماه مبارک رمضان، بهترین فرصت برای تمرین این >وَتَعَاوَنوُا عََلَىَ ال

است. چگونه؟ آیا با افطاری‌های سنگین و پُرهزینه که از عهدۀ همگان برنمی‌آید؟! 

در اینجا باید به یک هشدار تاریخی از جانب ائمه؟عهم؟ توجه کنیم.

نقـل اسـت کـه یکـی از یـاران امام صـادق؟ع؟ به نام حسـین، از عراق بـه مدینه 

می‌آمـد. در طـول مسـیر، چـون متمکـن بـود، در هر منزل گوسـفندی می‌کشـت و 

تمـام کاروان را مهمـان می‌کـرد. وقتـی بـه خدمـت امـام صـادق؟ع؟ رسـید، حضرت 

مِنِیـنَ یَـا حُسَـیْنُ؟؛ ای حسـین! آیـا مؤمنیـن را ذلیـل 
ْ

مُؤ
ْ
 ال

ُ
ـل ِ

ّ
ل

َ
بـه او فرمودنـد: »تُذ

کردی؟« عرض کرد: »فدایت شوم! من چه کردم؟ من آنان را اکرام کردم«. حضرت 

فرمودنـد: »در آن کاروانـی کـه تـو بودی، افـراد دیگری هم بودند کـه مردم به آنان 

رجـوع می‌کردنـد )و آبـرو داشـتند(، امـا آن‌قـدر ثروت نداشـتند کـه مانند تـو در هر 

منـزل چنیـن غذایـی بدهنـد. تـو با این کار سـنگین خـود، مرجعیت و آبـروی آنان را 
نزد دیگران از بین بردی«.1

‌بینیـد چقـدر دقیق اسـت! اگـر می‌خواهیم تعاونمان، منجر بـه تقوا و وحدت 

شـود، بایـد کاری کنیـم کـه فرهنگ‌سـازی شـود؛ نه اینکـه صرفاً یک اقدام سـنگین 

فردی انجام دهیم که دست دیگران از آن کوتاه بماند.

راهـکار عملـی مـا در مـاه رمضـان ایـن اسـت: »ساده‌سـازی افطاری‌هـا بـرای 

تسـهیل گردهمایـی مؤمنـان در یـک محفـل کوچـک قرآنـی«. اگـر افطـاری‌دادن را 

سخت و سنگین کنیم، جلوی فرهنگ‌سازی آن را گرفته‌ایم؛ اما ساده‌سازی افطاری 

و جمع‌شدن مؤمنان در کنار هم و تشکیل محافل کوچک قرآنی، حتی با نان و پنیر 

و سبزی، می‌تواند فرهنگ تعاون را به‌سرعت تسری بخشد.

محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج96، ص122. 	.1



 جلسـات قرآنـی خانگـی و سـاده، همیـن اثـر را دارد. بیاییـم از کارهـای کوچـک 
شـروع کنیم؛ از مهربانی به یکدیگر، اما با نگاه فرهنگ‌سـازی. یعنی من به‌گونه‌ای 
بـه همسـایه‌ام کمـک کنـم کـه او هـم یـاد بگیـرد بـه مـن و دیگـران کمـک کنـد؛ ایـن 
زنجیره نباید متوقف شـود. وقتی سـفرۀ افطار را برپا می‌کنیم، همسـایه‌ها را هم 
در پذیرایی از مهمان سهیم کنیم تا این فرهنگ، به‌تدریج فراگیر شود. پس بیاییم 
در این ماه رمضان، با ساده‌سـازی و دوسـویه‌کردن محبت‌ها و کمک‌هایمان، آن 

بنیان مرصوص را علیه نقشۀ عداوت و بغضا بنا کنیم.1

اقتباس از بیانات استاد عابدینی، تفسیر آیۀ تعاونوا علی البر...، برنامۀ آسمان 6، سایت تمحیص. 	.1

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





جزء هشتم

مدیران واقعی

بُوا وَلََا تسُْْرفِوُا  >وَكُُلوُا وَاشْْرَ

إنَِّهُ لََا يُُحبُِّ المُْسْْرفِيَِن<
سوره اعراف، آیۀ 31

31 اعراف | جزء 8

بخورید و بنوشید، ولی اسراف نکنید، 

که خدا اسراف‌کاران را دوست ندارد!



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

154



مدیران واقعی






    

جزء هشتم







145

سلام بر شما بانوان عزیز! سلام بر قامت‌های استوارتان! قامت‌هایی که هرگز در 
برابـر ظلـم و ناامیـدی خـم نمی‌شـوند و با ایمان راسـخ، چـراغ راه نسـل‌های آینده 

هستند. سلام بر همۀ شما بانوان پرتوان، که امروز اینجا گرد هم آمده‌اید!
خواهران گرامی! امروز می‌خواهیم دربارۀ یک واقعیت صحبت کنیم؛ واقعیتی 
کـه همـۀ مـا بانـوان، هـر روز و هر سـاعت، آن را زندگـی می‌کنیم، اما شـاید به‌ندرت 
فرصتی پیدا کنیم تا درباره‌اش سخن بگوییم. ما زنان، اغلب به‌عنوان قلب تپندۀ 
خانه شناخته می‌شویم. این تعبیر زیبا‌ست! ما عشق، گرما و عاطفه را در رگ‌های 
خانه جاری می‌کنیم. اما من معتقدم این تمام ماجرا نیست، ما فقط قلب خانواده 
نیسـتیم؛ بلکه مغز متفکر، برنامه‌ریز اسـتراتژیک و مدیران اقتصادی خانواده نیز 
هستیم. قدرت معجزه‌آسای مدیریت و برکت، از وجود زن و مادر در خانواده جاری 
می‌شود؛ وقتی برای مهمانی، سفره‌ای رنگین پهن می‌کنیم؛ وقتی بین هزینه‌های 
تحصیل فرزندان، مسافرت‌ها و خریدهای خانه تعادل برقرار می‌کنیم؛ وقتی برای 
ده سـال آینـدۀ خانـواده، پس‌انـداز و برنامه‌ریـزی می‌کنیـم، این‌هـا کارهای سـادۀ 
روزمـره نیسـتند! نقـش مـا در خانـواده، فقـط یک نقـش عاطفی نیسـت؛ بلکه یک 

نقش حیاتی و راهبردی در مدیریت اقتصادی خانواده است.
تصور کنید چهار جوان دانشجو، یک خانۀ مجردی گرفته‌اند؛ خانه‌ای که در آن، 
هیـچ مدیریـت متمرکزی وجـود ندارد. این چهار جوان، طبیعتاً نـه فرصت دارند، نه 
انرژی و شاید حتی حوصلۀ آشپزی و مدیریت خانه را نداشته باشند. بیایید اقتصاد 
این خانه را با هم حساب کنیم. وعده‌های غذایی‌شان شامل صبحانه از کافه، ناهار 

از رسـتوران و شـام از فسـت‌فود اسـت. اگر خیلی خوش‌بینانه حساب کنیم، هر نفر 
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روزانـه حداقـل ‌500هـزار تومان برای این سـه وعده هزینه می‌کنـد؛ این یعنی برای 

چهـار نفـر، روزانه 2میلیون تومان فقط هزینۀ تغذیه اسـت. حـالا این مبلغ را در 30 

روز ماه ضرب کنید، به عدد 60میلیون تومان در ماه می‌رسـیم. هنوز تمام نشـده! 

هزینه‌های جانبی این سبک زندگی را هم اضافه کنید؛ هزینۀ نظافت منزل )احتمالاً 

به شرکتی سپرده می‌شود(، هزینۀ شست‌وشوی البسه )خشک‌شویی(، هزینه‌های 

درمانی )زیرا غذای ناسـالم و نامنظم، بدن را ضعیف می‌کند و یک سـرماخوردگی 

ساده، تبدیل به یک بیماری پرهزینه می‌شود(. با یک حساب سرانگشتی، این خانۀ 

مجردی چهار‌نفره، ماهانه هزینه‌ای بالغ بر ‌100میلیون تومان بر دوش این جوانان 

می‌گذارد؛ سیاه‌چاله‌ای اقتصادی که پول، انرژی و سلامتی را می‌بلعد.

بیاییـد در ایـن سـناریو، فقـط متغیـر را تغییـر دهیـم. تصـور کنیـد همیـن چهار 

نفـر، در خانـه‌ای زندگـی می‌کنند که محوریت آن با یـک عنصر جادویی و قدرتمند، 

بـه نـام مادر اسـت. چـه اتفاقی می‌افتـد؟ آن هزینۀ 100میلیون تومانی، به شـکلی 

معجزه‌آسا به حدود ‌10میلیون تومان، یعنی یک‌دهم، کاهش پیدا می‌کند!

سؤال اینجاست: واقعاً چه اتفاقی در خانۀ مادری می‌افتد؟ این چه قدرتی است 

که هزینه‌ها را ‌90درصد کاهش می‌دهد و بهره‌وری را صدها برابر افزایش می‌دهد؟

این، همان قدرت معجزه‌آسـای مدیریت و برکت اسـت که از وجود زن و مادر 

در خانواده جاری می‌شود.

خواهـران عزیـزم! راسـتش را بخواهیـد، ایـن مدیریت، روی دیگـری هم دارد و 

هـر روز بـا دل‌نگرانـیِ شـیرینی کـه گاهـی بـه اضطرابی تلـخ تبدیل می‌شـود، روبه‌رو 

است. چگونه همۀ مسائل زندگی را با وجود کمبودهای اقتصادی مدیریت کنیم؟ 

چگونه هزینه‌های تحصیل فرزندان، درمان خانواده، مسافرت و تفریح، پوشاک، 

پذیرایـی از مهمانـان و... را مدیریـت کنیم تا برکت واقعی در زندگی شـامل حالمان 

شـود؟ چطـور از میـان ایـن همـه هیاهـو، چشم‌وهم‌چشـمی و دل‌نگرانی‌هـای 

اقتصادی رهایی پیدا کنیم؟
اینجاست که خبر خوب فرا می‌رسد. نسخه‌ای شفابخش برای این دل‌نگرانی‌ها، 

ترس از کم‌بودن‌ها و کافی‌نبودن‌ها وجود دارد.
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قاعدۀ طلایی مدیریت زندگی
خداونـد مهربـان در قـرآن، یـک اصـل طلایـی و خـط مشـی بـزرگ بـه مـا هدیـه داده 
مُسْْرفِيَِن<؛ 

ْ
 يُُحبُِّ ال

َ
وا إنَِّهُ لَا

ُ
 تسُْْرفِ

َ
بُوا وَلَا وا وَاشْْرَ

ُ
است؛ آنجا که با صراحت می‌فرماید: »>وَكُُل

و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید؛ زیرا خدا اسراف‌کنندگان را دوست ندارد«.1
عزیزان من! این فقط یک دستورالعمل ساده برای تغذیه یا مدیریت یخچال 
نیسـت؛ ایـن آیـه، مجـوز رهایـی ماسـت؛ یـک اصـل اساسـی بـرای برکـت پیدا‌کـردن 
زندگی. بسـیاری به اشـتباه تصور می‌کنند که دستور خدا اسراف‌نکردن به‌معنای 
کم‌‌خـوردن یـا محرومیت‌کشـیدن در زندگی اسـت؛ در‌حالی‌که این برداشـت، کاملاً 

نادرست است؛ اسراف‌نکردن یعنی درست مصرف‌کردن.
بـه دو کلمـۀ اول در ایـن آیـه دقـت کنیـد: »بخوریـد و بیاشـامید«؛ ایـن یعنـی 
اسلام دین رهبانیت، سختی‌کشیدن افراطی یا محرومیت نیست. قرآن هرگز ما را 
از لذت‌بـردن از زیبایی‌هـا منـع نکرده؛ بلکه اتفاقاً دسـتور اسـتفاده از آن‌ها را داده 
است. اما بلافاصله پس از این دستور، یک خط قرمز پررنگ کشیده شده: »درست 

مصرف کنید!«
خداونـد متعـال در جـای دیگـری باغ‌هـای خـود را مبـدأ اسـتفادۀ مـن و شـما 
مَرَ<؛ اوسـت که باغ‌ها را 

ْ
ث
َ
وا مِنْ ثَمَرهِِ إذَِا أ

ُ
 جَنَّاتٍ... كُُل

َ
شَـأ

ْ
ن
َ
ِي أ

َّ
معرفی می‌نماید: »>وَهُوَ الَّذ

آفرید... و از میوه‌اش بخورید«؛ یعنی لذت ببرید، استفاده کنید، بپوشید و...؛ اما 
وا<؛ و حق آن را )سـهم 

ُ
 تسُْْرفِ

َ
هُ يوَْمَ حَصَـادِهِ وَلَا بلافاصلـه هشـدار می‌دهـد: »>وَآتـُوا حَقَّ

فقرا( روز برداشت بدهید و اسراف نکنید«.2
اگـر یـاد بگیریـم چگونه مصرف خانـه و خانواده‌مان را مدیریـت کنیم، حتی در 
 

ُ
رَف مَا السَّ

َ
سختی‌ها برکت شامل حالمان می‌شود. در این زمینه، روایتی داریم: »إِنّ

تِـك؛ اگـر لبـاس میهمانـی را لبـاس کار و خانـه قـرار 
َ
ل

ْ
ـوْبَ بِذ

َ
ـوْبَ صَوْنِـك ث

َ
 ث

َ
نْ تَجْعَـل

َ
أ

بدهی، اسـراف اسـت«.3 همین که ما خانم‌ها در منزل مدیریت کنیم و فرزندان و 
همسرمان، لباس کار، مهمانی و مدرسه، هر‌کدام را در جای خود استفاده کنند، 

اعراف، 31. 	.1

انعام، 141. 	.2
کلینی، محمد‌بن‌یعقوب، الکافی، ج6، ص441. 	.3
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یعنی مدیریت مصرف در زندگی و اسراف‌نکردن.
ـوْبَ صَوْنِـك فِی 

َ
بَـسَ ث

ْ
نْ تَل

َ
 أ

َ
ـرَف كـنَّ السَّ

َ
در حدیـث دیگـری نیـز آمـده اسـت: »وَل

ذِرِ؛ اگر کسی در جایی بنشیند که جارو نشده، اسراف کرده است«.1 این 
َ

ق
ْ
مَكانِ ال

ْ
ال

نکته به ما یاد می‌دهد که به فرزندان خود آموزش دهیم چگونه از لباس‌هایشان 
درسـت اسـتفاده کنند و با نشسـتن در مکان‌های کثیف، آن‌ها را از بین نبرند. این 

همان مدیریت مصرف در زندگی است.
یـک نمونـۀ عملـی و الهام‌بخـش از زندگی واقعی، »شـهیده مریـم فرهانیان« 

است. خواهر ایشان نقل می‌کند:

با خواهرم در بیمارستان امام‌خمینی آبادان مشغول امدادگری و کمک 
به مصدومان جنگ بودیم. روزهای اول جنگ و ماه‌های ابتدایی، شرایط 
بسیار سخت بود و برای برق و آب هم مشکل داشتیم. ما با مقنعه‌ها و 
مانتوهـای بلنـد کار امدادگـری می‌کردیـم. یک بار دیدم مقنعـه‌اش را که 
شسته بود، بارها تکاند و سپس، چند دقیقه از دو طرف مقنعه را کشید و 
دستش را ثابت نگه داشت. وقتی علت را پرسیدم، گفت: »حالا که شرایط 
اتوکردن نداریم، باید باید با همین روش صبر کنم و مقنعه که هنوز نم 
دارد را نگه دارم تا وقتی خشـک شـد، چروک نباشـد. این‌طوری انگار آن را 
اتو کرده‌ام«. بسـیار مراقب تمیزی و آراسـتگی ظاهری خود بود؛ البته در 

چهارچوب دین. حجاب و پوشیدگی او همیشه برای همه نمونه بود.2

چرا خدا اسراف‌کاران را دوست ندارد؟
خواهران عزیزم! تا‌به‌حال به این فکر کرده‌اید که چرا خدا اسراف‌کنندگان را دوست 
ندارد؟ پاسخ ساده است؛ چون اسراف هم به خود انسان آسیب می‌رساند و هم 

به جامعه.
اولیـن ضـرر اسـراف بـه خـود مـا می‌رسـد. امـام صـادق؟ع؟ اسـراف را این‌گونـه 
بَدَنِ؛ همانا اسـراف در 

ْ
ضَـرَّ بِال

َ
 وَ أ

َ
مَـال

ْ
 ال

َ
ف

َ
تْل

َ
 فِیمَـا أ

ُ
سْـرَاف ِ

ْ
مَـا الْإ

َ
تعریـف می‌کننـد: »إِنّ

حسن‌بن‌فضل طبرسی، مکارم الأخلاق، ص98. 	.1
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آن چیـزی اسـت کـه مـال را تلـف کند و به بـدن )در اثر پرخوری و...( زیان برسـاند«.1 
اولین ضرر تغذیهٔ بیش از نیاز بدن و خریدهای اضافی، بر خود ما وارد می شود.

ـوا<؛ بخوریـد و بیاشـامید و اسـراف نکنیـد« که 
ُ
 تسُْْرفِ

َ
بُـوا وَلَا ـوا وَاشْْرَ

ُ
جملـۀ »>وَكُُل

در آیۀ فوق آمده اسـت، گرچه بسـیار سـاده به‌نظر می‌رسـد، اما امروز ثابت شـده 
اسـت که یکی از مهم‌ترین دسـتورات بهداشتی اسـت؛ زیرا تحقیقات دانشمندان 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده که سرچشـمۀ بسـیاری از بیماری‌ها، غذاهای اضافی اسـت 
کـه به‌صـورت جذب‌نشـده در بدن انسـان باقـی می‌ماند، این مـواد اضافی هم بار 
سنگینی برای قلب و سایر دستگاه‌های بدن است و هم منبع آماده‌ای برای انواع 
عفونت‌ها و بیماری‌هاست؛ لذا برای درمان بسیاری از بیماری‌ها، نخستین گام این 
اسـت که مواد مزاحم که در حقیقت زباله‌های تن انسـان هسـتند، سوخته شوند 

و پاک‌سازی جسم، عملی گردد.2
عامـل اصلـی تشـکیل ایـن مـواد مزاحـم، اسـراف و زیـاده‌روی در تغذیـه و بـه 
اصطالح پُرخـوری اسـت؛ راه جلوگیـری از آن، جـز رعایـت اعتـدال در غذا نیسـت. در 
 ما اشتَهَیتَ؛ 

َّ
 كل

َ
رَفِ أن تَأكل  مِنَ السَّ

َ
روایت داریم که رسول خدا؟ص؟ می‌فرمایند: »إنّ

اینكـه هرچـه دلـت بخواهـد بخـوری، از اسـراف اسـت«.3 مـا بانـوان، کـه مسـئول 
مدیریت تغذیۀ خانواده هستیم، نه‌تنها به خودمان، بلکه باید به سلامت خانواده 
نیـز توجـه کنیـم. مثاًل مصـرف هم‌زمان غذاهـای متضاد ماننـد خرمـا و هندوانه یا 
چای و نبات با کاهو و سکنجبین، می‌تواند موجب اختلال در گرمی و سردی بدن 
شود. به‌ویژه در عصر ما که بیماری‌های مختلفی مانند دیابت، چربی خون، تصلب 
شـرایین، نارسـایی کبد و انواع سـکته‌ها شایع شده اسـت، افراط در تغذیه و عدم 
تحرک جسمانی کافی، یکی از عوامل اصلی این بیماری‌ها محسوب می‌شود. تنها 

راه مقابله با این مشکلات، مصرف کافی و میانه‌روی در تغذیه است.
مفسر بزرگ ما، مرحوم طبرسی در »مجمع‌البیان« مطلب جالبی نقل می‌کنند:

هارون‌الرشـید، طبیبـی مسـیحی داشـت کـه مهـارت او در طـب معـروف بـود. 
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روزی این طبیب به یکی از دانشمندان اسلامی گفت: »من در کتاب آسمانی شما 
چیزی از طب نمی‌یابم، در‌حالی‌که دانش مفید بر دو گونه است؛ علم ادیان و علم 
ابـدان«. او پاسـخ داد: »خداونـد همـۀ دسـتورات طبـی را در بخشـی از یـک آیـه در 
وا<؛ بخورید و بیاشـامید و اسـراف 

ُ
 تسُْْرفِ

َ
بُوا وَلَا وا وَاشْْرَ

ُ
کتاب خویش آورده اسـت: ">وَكُُل

مَعِدَةُ 
ْ
نکنید"«. پیامبر ما نیز طب را در این دسـتور خویش خلاصه کرده اسـت: »ال

دْتَـهُ؛ معـده، خانـۀ همـۀ   بَـدَنٍ مَـا عَوَّ
َّ

عْـطِ كل
َ
ِ دَوَاءٍ وَ أ

ّ
سُ كل

ْ
 رَأ

ُ
حِمْیـة

ْ
ِ دَاءٍ وَ ال

ّ
بَیـتُ كل

بیماری‌هـا اسـت و پرهیـز )کم‌خـوری و درسـت مصرف‌کـردن( سـرآمد همـۀ داروهـا 
اسـت و آنچـه بدنـت را عـادت داده‌ای )از عـادات صحیح و مناسـب( آن را از او دریغ 
 نَبِیكمْ 

َ
مدار«. طبیب مسیحی پس از شنیدن این سخن، گفت: »مَا تَرَك كتَابُكمْ وَ لَا

لِجَالِینُـوسَ طِبّـا؛ قـرآن شـما و پیامبرتان، طبی بـرای جالینوس )طبیـب معروف آن 
عصر( باقی نگذارده است«.1

ـوا< فقط مربوط‌بـه خوردن نیسـت؛ بلکه 
ُ
 تسُْْرفِ

َ
بُـوا وَلَا ـوا وَاشْْرَ

ُ
البتـه دسـتور >وَكُُل

فرمولـی بـرای بهره‌منـدی درسـت از تمام نعمت‌هایی اسـت که خداونـد در زندگی 
مـن و شـما قـرار داده اسـت. زیـاده‌روی در خریـد لباس‌های غیرضـروری که در کمد 
خاک می‌خورند؛ خرید وسایل غیرضروری خانه که فقط فضا را تنگ می‌کنند یا خرید 
ماشین یا خانه‌ای که بسیار بزرگ‌تر از نیاز واقعی ماست، همۀ این‌ها، همان بلایی 
را بـر روح و روانمـان مـی‌آورد کـه پرخوری بـر معده می‌آورد. همان‌طـور که پرخوری 
جسم را سنگین و بیمار می‌کند، انباشتن وسایل اضافی هم روح را سنگین، نگران 

و افسرده خواهد کرد.
یک سوءتفاهم بزرگ در زندگی ما وجود دارد؛ فکر می‌کنیم رزق یعنی دارایی. 
امـا خواهـران مـن! رزق، میـزان دارایی‌‌هـای تـو در حسـاب بانکـی، سـند بـاغ و متراژ 
خانه یا مدل ماشـین نیسـت؛ این‌ها اموال هسـتند، نه لزوماً رزق. رزق حقیقی، آن 

مقداری است که تو فرصت می‌کنی از آن لذت ببری و آرامش بگیری.
فرض کنید شـما مالک یک باغ بزرگ و باصفایید، اما آن‌قدر درگیر کار و تلاش 
برای بیشتر‌کردن دارایی خود هستید که فقط ماهی یک بار فرصت می‌کنید به آن 
بـاغ سـر بزنیـد. از آن طـرف، کلیـد باغ را به یکی از دوسـتانتان داده‌اید و او هر هفته 
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بـا خانـواده‌اش بـه آنجا می‌رود، از هوای تمیـزش لذت می‌برد، زیر درختانش چای 
می‌نوشد و بچه‌هایش در باغ بازی می‌کنند.

سـؤال این اسـت: رزق این باغ، مال چه کسـی است؟ چه‌‌بسا رزق دوست شما 
از باغ، بسـیار بیشـتر از رزق شـما باشـد؛ چون او از این باغ اسـتفاده می‌کند و لذت 
می‌برد، اما شـما فقط درگیرِ داشـتن و نگهداری‌کردن آن هسـتید. سـندش به نام 

شماست، اما رزقش برای دوستتان است!
قانـون نانوشـتۀ دنیـا ایـن اسـت: کسـی کـه مـدام به‌دنبـال زیاده‌خواهـی و 
انباشـتن بیشـتر اسـت، آرامـش و فرصـت اسـتفاده‌کردن از داشـته‌های فعلـی را از 
دسـت می‌دهد. وقتی کمدتان از لباس‌های رنگارنگی پر شـده است که حتی برای 
پوشیدنشان فرصت نمی‌شود؛ شما فقط انباردارِ آن لباس‌ها هستید، نه صاحب 
و اسـتفاده‌کنندۀ واقعی آن‌ها. پس بیایید مالک واقعی زندگی خودمان باشـیم، 
نـه انبـاردار وسـایل. اسـراف‌نکردن یعنـی نهایـت لذت‌بـردن از آنچه داریـم، به‌جای 

دویدن بی‌پایان به‌دنبال آنچه نداریم.

اسراف، یعنی تجاوز از حد
لـذا خداونـد متعـال از مـا می‌خواهـد ارزش نعمت‌هـای الهـی را بدانیـم و درسـت 
مصرف کنیم. در موضوع اسراف هم با هیچ‌کس ملاحظه و تعارف ندارد. ما با یک 
هشدار صریح و مستقیم در قرآن مواجه هستیم؛ خداوند متعال با لحنی قاطع، 
مُسْْرفِيَِن<؛ 

ْ
 يُُحـِبُّ ال

َ
هُ لَا تکلیفمـان را بـا اسـراف روشـن کـرده اسـت و می‌فرمایـد: »>إنِّـَ

خداوند اسراف‌کاران را دوست ندارد«. این سنگین‌ترین عبارتی است که می‌توان 
دربارۀ یک عمل شنید.

خواهران من! اسراف فقط یک مسئلۀ اقتصادی نیست، بلکه یک مسئلۀ روحی 
است. وقتی اسراف می‌کنیم، در واقع داریم با زبان بی‌زبانی می‌گوییم: »خدایا! این 

نعمت برایم عادی شده است«. اسراف، دقیقاً نقطۀ مقابل شکرگزاری است.
در اینجـا، مدیریـت مـا در خانـه، یـک مدیریـت سرنوشت‌سـاز در جلـب عنایـت 
الهی یا خشـم خداوند از خانواده و جامعه اسـت. نقش ما، ایجاد تعادل یا همان 
كهُ 

َ
هْل

َ
مْ‌یحْسِنِ الاقتِصادَ أ

َ
اقتصاد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌فرمایند: »مَنْ ل



152

؛ هرکـه میانـه‌روی را خوش نداشـته باشـد )و آن را به‌درسـتی اجـرا نکند(، 
ُ

الِإسـراف
اسراف او را هلاک سازد«.1

امـا اگـر ایـن تعـادل به‌هـم بخـورد و از حـد خـود در مصـرف نعمت‌هـای الهـی 
تجاوز کنیم، چه می‌شـود؟ اگر کفران نعمت جای شـکرگزاری را بگیرد، سـنت الهی 
رْيَةً كََانتَْ آمِنَةً 

َ
 ق

ً
چیست؟ قرآن با مثالی تکان‌دهنده پاسخ می‌دهد: »>وَضََرَبَ الُله مَثَلًا

َوْفِ بمَِا  ُوعِ وَالْخْ هَا الُله لِِبَاسَ الْجْ
َ
ذَاق

َ
أ
َ
نْعُمِ اللهِ ف

َ
كَفَرَتْ بأِ

َ
هَا رَغَدًا مِنْ كُُلِّ مَكََانٍ ف

ُ
تيِهَا رِزْق

ْ
مُطْمَئنَِّةً يأَ

كََانـُوا يصَْنَعُونَ<؛ و خداوند مثلی زده اسـت؛ منطقه‌ای )شـهری( که امن و آرام بود و 
روزی‌اش از هر‌جا فراوان می‌رسید، پس )آن جامعه( نعمت‌های خدا را ناسپاسی 
کرد و خداوند به کیفر کارهایی که می‌کردند، گرسنگی و ترس را همچون یک لباس، 

بر آنان چشانید و پوشاند«.2
امـا ایـن کفـران نعمـت چـه بـود؟ آن‌هـا چـه کردند کـه مسـتحق چنیـن عذابی 
شـدند؟ در تفاسـیر معتبـر، ماننـد تفسـیر علی‌بن‌ابراهیـم قمـی، در ذیـل ایـن آیـه، 
روایتـی هولنـاک نقل شـده اسـت که اسـراف و بی‌حرمتـی به نعمـت را مصداق این 
ـارُ وَ 

َ
رْث

َ
ـهُ الثّ

َ
 ل

ُ
ال

َ
هُـمْ نَهَـرٌ یق

َ
ـوْمٍ كانُ ل

َ
ـتْ فِـی ق

َ
 نَزَل

َ
ـال

َ
کفـران نعمـت معرفـی می‌کنـد: »ق

ینُ 
ْ
ل

َ
ـونَ هُـوَ أ

ُ
ول

ُ
عَجِیـنِ وَ یق

ْ
كانُـوا یسْـتَنْجُونَ بِال

َ
یـرِ، ف

َ
خ

ْ
 كثِیـرَةَ ال

ً
دُهُـمْ خِصْبَـة

َ
كانَـتْ بِلَا

ی 
َ

جَدُبُوا حَتّ
َ

ـارَ ف
َ
رْث

َ
ُ عَنْهُمُ الثّ َ

حَبَسَ الّلَّه
َ

ِ ف
َ

وا بِنِعْمَـةِ الّلَّه
ُّ

ف
َ

ِ وَ اسْـتَخ
َ

نْعُـمِ الّلَّه
َ
ـرُوا بِأ

َ
كف

َ
نَـا ف

َ
ل

یـهِ ؛ فرمود: 
َ
اسَـمُونَ عَل

َ
ی كانُوا یتَق

َ
كلِ مَـا كانُـوا یسْـتَنْجُونَ بِـهِ حَتّ

َ
ـی أ

َ
ُ إِل َ

حْوَجَهُـمُ الّلَّه
َ
أ

این آیه دربارۀ مردمی نازل شد که رودخانه‌ای داشتند که به آن ثرثار گفته می‌شد 
و سرزمینشـان حاصلخیـز و پرنعمـت بـود. آنـان )به‌جای آب یا سـنگ( بـا خمیر نان 
خـود را )در دست‌شـویی( پـاک می‌کردند و می‌گفتند: "این بـرای ما نرم‌تر و راحت‌تر 
اسـت". پـس بـه نعمت‌هـای خداوند کفـر ورزیدند و نعمـت الهی را خوار شـمردند. 
پس خداوند آن رود ثرثار را از آنان بازداشـت و دچار خشک‌سـالی و قحطی شـدند؛ 
تـا جایـی کـه خداوند آنان را محتاج به خوردن همان چیـزی کرد که روزی با آن خود 
را پاک می‌کردند و کار به جایی رسـید که بر به‌دسـت‌آوردن آن، میان خود سـوگند 

می‌خوردند و آن را قسمت می‌کردند«.3

عبدالواحد‌بن‌محمد آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ص602. 	.1
نحل، 112. 	.2

علی‌بن‌ابراهیم‌بن‌هاشم قمی، تفسیر القمی، ج1، ص391. 	.3
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این عذاب الهی، بلایی بر سـر آنان آورد که برای به‌دسـت‌آوردن همان یک تکه 
خمیـر نـان کـه قباًل با آن خـود را تمیز می‌کردند، زن و مرد، پیـر و جوان، حتی پدران 
با فرزندانی لاغر و چشم‌به‌راه صف می‌کشیدند و با حسرت و شرم، تکه‌هایی از آن 
نـان آلـوده را میـان خود تقسـیم می‌کردند؛ سـوگند می‌خوردند و سـهم هر‌کس را 
جدا می‌کردند؛ همه برای اینکه تنها یک لقمه بیشتر به دهان ببرند تا خودشان و 

عزیزانشان از مرگ نجات یابند.
خواهـران گرامـی! این فقط یک داسـتان تاریخی برای گذشـتگان نیسـت؛ این 
بیـان سـنت الهـی اسـت. ایـن قانـون خداوند در هسـتی اسـت کـه اسـراف و کفران 

نعمت، نتیجه‌ای جز گرفته‌شدن آن نعمت ندارد.
بیایید به امروز و به آشـپزخانۀ خودمان سـر بزنیم. شـاید امروز در جامعۀ ما 
کسـی بـا خمیـر نـان خود را پاک نکند، اما بر‌اسـاس آمارهای رسـمی، متأسـفانه ما 
ایرانی‌هـا به‌طـور متوسـط حداقـل 20درصد نانـی را که می‌خریم، ضایـع می‌کنیم و 
دور می‌ریزیم؛ این یعنی از هر پنج قرص نانی که وارد خانۀ ما می‌شود، یک قرص 

نان کامل، سر از سطل زباله در می‌آورد!
این فقط یک مسئلۀ اخلاقی یا اسراف فردی نیست؛ بلکه یک مسئلۀ مستقیم 
اقتصادی و ملی اسـت. آیا می‌دانید دولت در سـال 1404، چقدر )از سـرمایۀ ملی و 
بیت‌المال( هزینه می‌کند تا نان ارزان به دسـت من و شـما برسـد؟ بر‌اسـاس آمار 
رسـمی بودجـه، امسـال 250هزار میلیارد تومـان یارانه، فقط بـرای نان اختصاص 

داده شده است )250 هِمَت!(.
بیایید آن 20درصد ضایعات نان را با این عدد محاسـبه کنیم. وقتی 20درصد 
نان را دور می‌ریزیم، یعنی داریم 20درصد از آن 250هزار میلیارد تومان یارانۀ نان 
را مستقیماً به سطل زباله می‌اندازیم؛ 20درصدِ 250هزار میلیارد تومان، می‌شود 

50هزار میلیارد تومان!
خواهران من! این فقط یک عدد نیست. این 50هزار میلیارد تومان در سطل 
زبالـۀ خانه‌هـای ما تلف می‌شـود؛ پولی که می‌توانسـت صدها مدرسـه در مناطق 
محروم بسازد، هزاران تخت بیمارستانی اضافه کند یا گره‌ای از مشکلات جاده‌ای 

و زیرساختی کشور باز کند.
اینجـا دقیقـا همـان نقطه‌ای اسـت کـه قناعت ما زنـان در خانـه، تبدیل به یک 
جهـاد اقتصـادی می‌شـود. وقتـی شـما به‌عنـوان مدیـر خانـه، طـوری برنامه‌ریـزی 
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می‌کنید که نان به‌اندازه خریداری شـود، به‌درسـتی نگهداری شـود و آن ‌20درصد 
اسـراف، بـه صفـر نزدیـک شـود، شـما فقط جلـوی دور‌ریختـن چند تکه نان خشـک 
را نگرفته‌ایـد؛ بلکـه داریـد جلـوی هدر‌رفتـن 50هـزار میلیـارد تومان از سـرمایۀ این 
ملت را می‌گیرید. اینجاست که می‌بینیم مدیریت اقتصادی ما در خانه، مستقیماً 
به حل مشـکلات کلان اقتصادی کشـور گره می‌خورد و با شـکرگزاری عملی )یعنی 
همان قناعت(، می‌توانیم جلوی تکرار سرنوشـت تلخ اصحاب ثرثار را برای جامعۀ 

خود بگیریم.
ایـن قانـون در مصـرف، محدود به نان نیسـت. وقتی شـیر آب را در آشـپزخانه 
یـا حمـام بی‌دلیـل بـاز می‌گذاریم، ایـن فقط آب‌بهای ما نیسـت که هدر مـی‌رود. ما 
در کشـوری خشـک زندگـی می‌کنیـم؛ ایـن آب، سـرمایۀ ملـی ماسـت، آبی اسـت که 
باید صرف کشاورزی و صنعت شود. هر قطرۀ آبی که اسراف می‌کنیم، از سهم آب 
آشـامیدنی فرزندانمـان در ده سـال آینـده کـم کرده‌ایم. وقتی بـرق و گاز را بیهوده 
مصرف می‌کنیم، فقط قبض خانه سـنگین نمی‌شـود؛ بلکه ما در حال سـوزاندن 
سـرمایۀ ملـی هسـتیم. ایـن انـرژی کـه می‌توانسـت چـرخ یـک کارخانـه را بگرداند و 
اشـتغال‌زایی کنـد، صـرف گرم‌کـردن خانه‌ای خالی یا روشـن‌ماندن لامپـی بی‌دلیل 
شـده اسـت. چطـور توقـع داریـم با این‌همـه اسـراف در خانه و خانـواده و جامعه، 

برف و باران و نعمت‌های الهی، همانند گذشته شامل حالمان شود؟
جالب اینجا اسـت که معمولاً تصور می‌کنیم اسـراف در خرج‌کردن‌های خیلی 
زیاد است؛ در‌حالی‌که اسراف، در بسیاری از مسائل روزمرۀ زندگی ما )مثل همین 
دْنَی 

َ
یک قرص نان( اتفاق می‌افتد. در روایت داریم که امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: »أ

ـوَی؛ پایین‌ترین مرتبۀ 
َ

اءُ النّ
َ

ق
ْ
ـوْنِ وَ إِل

َ
وْبِ الصّ

َ
 ث

ُ
ال

َ
نَـاءِ وَ ابْتِـذ ِ

ْ
ضْـلِ الْإ

َ
 ف

ُ
ـة

َ
سْـرَافِ هِرَاق ِ

ْ
الْإ

اسـراف عبـارت اسـت از دور‌ریختـن آبـی كه از آشـامیدن اضافـه آمـده، اینكه لباس 
كار و لباس بیرون، یكی باشـد و به‌دور‌انداختن هسـتۀ خرما پس از خوردن آن«.1 
حاج‌احمـد آقـای خمینـی؟رح؟ نقل می‌کردند کـه یک لیوان آب برای امـام می‌آوردند، 
نیمـی از آب را می‌نوشـیدند و باقی‌مانـده را روی میـز می‌گذاشـتند و یک کاغذ هم 
روی آن قرار می‌دادند. گفتیم: »آقا چرا چنین می‌کنید؟« فرمودند: »نصف لیوان 

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص460. 	.1
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آب است، عصر تشنه شوم می‌خورم«. گفتیم: »نکنید، دور بریزید«. گفتند: »ابداً! 
دور‌ریختن همین نصف لیوان آب اسراف است و اسراف گناه کبیره است«.1

نقـش مـا زنـان، به‌عنـوان مدیـران خانـه، ایـن اسـت کـه افسـرانی باشـیم کـه 
نمی‌گذارنـد خانـواده از مـرز تعـادل خارج شـود و به درۀ اسـراف سـقوط کند؛ تا ما 
و خانـواده و جامعه‌مـان در دایـرۀ محبوبیـن خداونـد بمانیـم و بـرکات الهـی بـر ما 
تـداوم یابـد. پـس بیاید از همیـن امروز، چند تمرین کوچک، ولـی اثرگذار، به مدت 

یک هفته، در فرهنگ مصرف زندگی‌مان انجام دهیم:
_ سـعی کنیـم در هـر وعدۀ غذایی به‌اندازه‌ای در بشـقاب خـود و فرزندانمان 
غـذا بکشـیم کـه تمـام شـود و هیـچ غذایـی دور ریختـه نشـود. ایـن تمرین سـاده، 

حساسیت شما را نسبت به نعمت غذا بالا می‌برد.
_ مراقبت کنیم که مدت زمان حمام‌رفتن خود و اعضای خانواده‌مان را کوتاه 

کنیم.
_ در حین وضو‌گرفتن شیر آب را ببندیم تا جلوی همین مقدار اسراف کم آب 

را هم بگیریم.
_ و... .

زنان؛ محور قناعت یا کالای مصرف!
برای اینکه روشن شود این دستور خداوند به ما زنان در مدیریت مصرف و اعتدال 
در زندگی، چقدر مهم و حیاتی اسـت، می‌خواهم سـیر تاریخی از نقش شـما زنان 
و بانـوان در مدیریـت اقتصـادی جامعـه ارائـه کنم تـا ببینیم این هیاهوهـای امروز 

رسانه‌ای در عرصۀ تجمل‌گرایی از کجا آغاز شده است.

دنیای قدیم: فضیلتِ قناعت
بیایید به دوران قدیم برگردیم؛ قبل از دوران رنسانس و قبل از به‌وجود‌آمدن این 
کارخانه‌های بزرگ. در آن زمان، خانه خودش یک کارگاه تولیدی کوچک بود و مدیر 
آن کارگاه، زن بود. معادلۀ زندگی بسیار ساده و روشن بود: »زنان به اندازه‌ای که 

شش تن از خادمان و پاسداران بیت امام‌خمینی؟رح؟، خاطرات خادمان و پاسداران امام‌خمینی؟رح؟،  	.1
ص191.
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تولیـد می‌کردنـد، مصـرف می‌کردند«. این زن بود که در خانه نان می‌پخت؛ او بود 
که پای چرخ نخ‌ریسی می‌نشست، پارچه می‌بافت یا لباس اهل خانه را می‌دوخت. 
رب، ترشـی، مربا و تمام آذوقۀ سـال را نیز خود زنان در خانه تهیه می‌کردند؛ حتی 

گلیم و فرش زیر پایشان، معمولاً دست‌بافت خود آن‌ها بود.
در آن دوران، ابزار تولید کاملاً دستی بود؛ مثل همان تنور گِلی یا دوک نخ‌ریسی. 
چون تولید سخت و محدود بود، قناعت و اسراف‌نکردن یک اصل عقلانی و بدیهی 
محسوب می‌شد. هیچ‌کس چیزی را که با زحمت به دست آمده بود، به‌راحتی دور 
نمی‌ریخت. در آن جهان، زنی که بهتر می‌توانست تولیدات خانه را مدیریت کند، یک 

زن بافضیلت و مدیر شناخته می‌شد. بنابراین، زن محور اصلی تولید بود.
اگر به اسناد رسمی شهرهای ثروتمند اروپایی، همانند ونیز در قرن سیزدهم 
و چهاردهـم، یعنـی دقیقـا قبل از رنسـانس بنگریم، می‌بینیم حتـی دولت‌ها نیز در 
آن زمـان بـر قناعـت تأکیـد داشـتند و اجازه نمی‌دادنـد تجمل‌گرایی جـای قناعت را 
بگیـرد و مصـرف از تولیـد پیشـی بگیـرد. در شـهر ونیـز قانونـی بـه نـام »قوانین ضد 
تجمل‌گرایی« تصویب شده بود. در این قوانین، که توسط مسئولان شهر تصویب 
می‌شـد، دقیقـا نوشـته بودنـد که یـک زن در هر طبقۀ اجتماعی چند دسـت لباس 
مجلسی می‌تواند داشته باشد، یا استفاده از مروارید و پارچه‌های زربافت برایش 
ممنـوع یـا محـدود اسـت. حتـی برای یک زوج جوان نیز مشـخص شـده بـود که در 

ابتدای زندگی حق دارند چه مقدار ظروف و لوازم منزل تهیه کنند.1

دنیای جدید: مصرف؛ پیشران جدید اقتصاد
امـا دنیـای جدیـد، بـا انقلاب صنعتـی و ظهور ماشـین، این معادلـه را به‌طور کامل 
وارونـه کـرد. ماشـین، تولیـد انبوه را ممکن سـاخت و برای نخسـتین بـار در تاریخ، 

جامعه با مازاد تولید روبه‌رو شد. این بار، این تولید بود که تابع مصرف شد.
در ایـن هنـگام، یـک نگرانـی بـزرگ بـرای کارخانـه‌داران، کارتل‌هـا و نظام‌هـای 
اقتصـادی شـکل گرفـت: »اگـر مردم نخرند، چه می‌شـود؟ اگر مصـرف کاهش یابد، 
کارخانه‌هـا تعطیـل می‌شـوند، چـرخ اقتصـاد از حرکـت می‌ایسـتد و کل سیسـتم 

موزارلـی ماریـا جوزپینـا، »قوانیـن ضـد تجمل‌گرایـی در ایتالیـا؛ منبـع مالـی و ابـزار حکومـت«،  	.1
انتشارات دانشگاه کمبریج.
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ورشکسـت می‌شـود«. در این منطق جدید، مصرف دیگر صرفاً برای رفع نیاز نبود؛ 
بلکه به پیشـران اقتصاد تبدیل شـد. اما این پیشـران )مصرف(، خود به یک نیروی 
محرکه نیاز داشت. چطور می‌توان مردم را وادار کرد که بیشتر و بیشتر و حتی فراتر 

از نیاز واقعی‌شان، مصرف کنند؟ پاسخ در مصرف لوکس و تجملی، نهفته بود.

لوکوموتیو تجمل‌گرایی
در ایـن سیسـتم، قارون‌هـا و طبقـات مرفـه و لوکس‌نشـین، تبدیل بـه لوکوموتیو 
قطار مصرف شدند. آنان با به‌نمایش‌گذاشتن مصرف‌های تجملی و خیره‌کننده، 
ایـن قطـار را بـه راه انداختنـد. جامعـه نیـز، به شـوق رسـیدن بـه آن سـبک زندگی و 
چشـیدن آن مصـرف لوکـس، به‌دنبـال ایـن قطـار دوید و بـه مصرف بیشـتر ترغیب 
شـد. دیگر قناعت یک فضیلت نبود؛ مصرف بیشـتر، به فضیلت جدید تبدیل شـد؛ 
چـون چـرخ اقتصـاد را می‌چرخاند و این اقتصـاد مبتنی بـر مصرف‌گرایی، به‌تدریج 

سیاست، فرهنگ و سبک زندگی همۀ ما را شکل داد و بر آن‌ها سلطه یافت.

جایگاه زن در این پازل کجاست؟
و اینجا، به تلخ‌ترین بخش ماجرا و نقطۀ کانونی بحثمان می‌رسـیم. در این دنیای 
جدید مصرف‌گرا، متأسفانه زن به کالا تقلیل پیدا کرده است و در نظام سرمایه‌داری، 
از محـور تولیـد بـه کالای مصـرف تبدیـل شـده اسـت. دقیق‌تـر بگوییـم: بـرای اینکـه 
آن مصـرف لوکـس جـذاب شـود و پیشـران اقتصـاد )تجمل‌گرایی( مهیا گـردد، زن و 
جذابیت‌های زنانه به موضوع اصلی تبدیل شد. زن به ابزار اصلی تبلیغات، ویترین 
اصلـی مُـد و نمـاد اصلـی لوکس‌گرایـی تبدیـل شـد. او وسـیله‌ای بـرای لوکس‌کردنِ 
مصـرف شـد تـا لوکوموتیـو تجمل‌گرایی، اقتصـاد مصرف‌محور را با قدرت بیشـتری 
پیـش ببـرد. دقیقـا در چنیـن جهانـی اسـت که نقـش امروز زنـان، از هر زمـان دیگری 
مهم‌تر می‌شود. در جهانی که تمام ساختارهای اقتصادی و رسانه‌ای موجود در آن، 
زن را به‌سـمت مصرف‌کنندگی تجملی سـوق می‌دهد، قناعت و مدیریت اقتصادی 

ما در خانه، دیگر یک انتخاب ساده نیست؛ بلکه یک مبارزه و جهاد آگاهانه است.
در چنین فضایی، چشم‌و‌هم‌چشـمی به اوج خود می‌رسـد. اسـراف دیگر یک 
خطا نیسـت، بلکه یک نُرم اجتماعی برای نمایش منزلت و جایگاه تلقی می‌شـود؛ 
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جایـی کـه اسـراف، بـه بخشـی از هنجار‌هـای روزمره تبدیـل می‌شـود، مهمانی‌های 
پُر‌زرق‌و‌برق، خریدهای لوکس افراطی و رقابت بر سر تجمل‌گرایی. اسراف به‌مثابۀ 
هنجار در این سـبک زندگی، نه‌تنها نکوهیده نیسـت، بلکه گویی بخشـی از تعریف 
زندگی به‌روز اسـت. چالش اصلی اینجاسـت که خوردن و آشـامیدن )و اساسـا هر 

نوع مصرف( نه برای نیاز، بلکه برای نمایش انجام می‌شود.

راه‌حل چیست؟
راه‌حـل، بازگشـت بـه فرهنـگ اصیـل قناعـت اسـت. قناعـت به‌معنـای فقر نیسـت؛ 
قناعت یعنی مدیریت آگاهانه و مصرف مسـئولانه. لذا خداوند متعال در این آیه 
از مـن و شـما می‌خواهـد الگـوی اسـراف را به فرهنـگ قناعت تبدیل کنیم و سـبک 
زندگی مصرف نمایشی را به سرمایه‌گذاری معنوی بدل سازیم. ما بانوان جامعه 
ایـن قـدرت را داریـم کـه به‌جـای اسـراف، جریان‌سـاز خیـر باشـیم و لذتـی عمیق‌تر و 

ماندگارتر از لذت مصرف را تجربه کنیم.
در زمان امیرالمؤمنین علی؟ع؟، نقل اسـت که رئیس قبیله‌ای شـتری کشـت و 
آبگوشتی تهیه کرد و قابلمه‌قابلمه برای مردم فرستاد. یک قابلمه هم برای رئیس 
قبیله‌ای دیگر برد. او با اعتراض گفت: »من خودم رئیس قبیله‌ام. شـما آبگوشـت 
درب خانۀ من آورده‌اید!« و با لگدی قابلمه را واژگون کرد. سپس، به اطرافیانش 
گفت: »شما به کوری چشم این آقا، دو شتر بکشید«. آن طرف هم گفت: »ما از او 
کم نمی‌آوریم، سه شتر می‌کشیم«. رقابت بالا گرفت و شترهای زیادی کشته شد، 
تا آنکه شمار آن‌ها به صد شتر رسید. امیرالمؤمنین؟ع؟ با‌خبر شدند، میان آن دو 
قبیلـه حاضـر شـدند و فرمودند: »هیچ‌کس از این آبگوشـت‌ها نخـورد؛ زیرا در این 

رب نیست«. آبگوشت هست، ولی روی چشم‌و‌هم‌چشمی است، نه تقرب.
ُ

کار ق
همچنـان کـه امـروز نیـز بسـیاری در مـاه رمضان سـفرۀ افطـار می‌گسـترانند و 
مهمانـی می‌دهنـد، امـا لحظه‌ای ثـواب نمی‌برند؛ چون نیتشـان رقابـت و نمایش 
اسـت؛ می‌گوینـد: »می‌خواهـم بـرای افطـار سـفره‌ای بچینـم کـه فامیـل بگوینـد 
چنین غذایی نخورده بودیم؛ عجب سفره‌ای بود!«.1 بیایید اکرام )گرامی‌داشتن( 

محسن قرائتی، درس‌هایی از قرآن، 2مهر1394. 	.1
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را جایگزیـن اسـراف کنیـم. مهمان‌نـوازی مـا بـه تعـداد دیس‌هـا و زرق‌وبـرق سـفره 
ـوا< یعنـی تدبیر، 

ُ
 تسُْْرفِ

َ
نیسـت، بلکـه بـه برکتـی اسـت کـه در سـفره می‌گذاریـم. >وَلَا

پختـن به‌انـدازه، خلاقیـت در اسـتفادۀ کامـل از تمـام مواد غذایـی؛ مدیریتی که در 
آن، نه چیزی ضایع شود و نه کسی گرسنه بماند. برکت، پاداش نفی اسراف است.

؛ کسـی کـه در غیر 
َ

سْـرَف
َ
دْ أ

َ
ق

َ
یـرِ حَـقٍّ ف

َ
عْطَـی فِـی غ

َ
در روایـت آمـده اسـت: »مَـنْ أ

حق پول خرج کند، اسـراف کرده اسـت«.1 هزینه‌ای که می‌توان با آن مشـکل چند 
خانوادۀ نیازمند را حل کرد، اگر صَرف کور‌کردن چشـم جاری، مادرزن، همسـایه یا 

فامیل شود، بی‌شک اسراف است.
محاصـرۀ  در  هسـتیم؛  اجتماعـی  رسـانه‌های  طوفـان  معـرض  در  مـا  امـروز 
اینسـتاگرام، تیک‌تـاک و شـبکه‌های مشـابه. سـاعت‌ها از عمر گران‌بهایمـان را صرف 
تماشای سبک زندگی لوکس و فیلترشدۀ دیگران در فضای مجازی می‌کنیم؛ غافل از 
اینکه فرهنگی به ما القا می‌شود که نه برای مصرف، بلکه برای نمایش طراحی شده 
اسـت؛ فرهنگـی کـه مـا را در فست‌فشـن‌ها )مدهای زودگـذر(، غرق می‌کنـد. در این 
مسیر، آرامش‌، پس‌انداز و مهم‌تر از همه، زمان گران‌بهایمان را فدای استانداردهایی 
می‌کنیم که نه خودمان انتخابشان کرده‌ایم و نه حتی لزوماً به آن‌ها اعتقاد داریم.

شـما بانـوان کـه سـتون‌های خانـواده و جامعه هسـتید و مدیریـت مصرف با 
شماسـت، بیاییـد از امـروز، قبـل از هـر خریـد، قبـل از پُر‌کـردن هـر بشـقاب و قبـل از 
دور‌ریختن هر چیزی، یک لحظه مکث کنیم و از خود بپرسـیم: »آیا این لازم اسـت، 
یـا فقـط هـوس؟ آیـا ایـن اعتـدال اسـت، یا اسـراف؟ و آیـا با ایـن کار، در جمعـی قرار 
می‌گیـرم کـه خداونـد درباره‌شـان فرمـوده اسـت: آن‌هـا را دوسـت نـدارد؟« بیایید 
به‌جای مصرف‌گرایی برای دیده‌شدن، آگاهانه مصرف کنیم و از خود بپرسیم: »آیا 

این یک نیاز واقعی است یا تقلیدی از اسراف دیگران؟«

محمدباقر‌بن‌محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج66، ص261. 	.1

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





جزء نهم

اراده‏ها در هنگام برخورد

> َ رَمََىٰٰ >وَمَا رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَلَكِنَّ اللَّهَّ

سوره انفال، آیۀ 17
17 انفال | جزء 9

]ای پيامبر![ هنگامی که به‌سـوی دشـمنان تير پرتاب 

کردی، تو پرتاب نکردی؛ بلکه خدا پرتاب کرد.
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سلام بر شما بانوان ارزشمند! سلام بر شما که در هر نقشی )مادر، همسر، دختر 
یـا یـک فـرد مؤثـر در جامعه(، چراغی از امید و اسـتقامت را روشـن نگه داشـته‌اید. 

خدا را شاکرم که بار دیگر توفیق حضور در کنار شما نصیبم شده است.
امـروز می‌خواهیـم دربـارۀ لحظـه‌ای بسـیار آشـنا صحبـت کنیـم؛ لحظـه‌ای که 
همۀ ما تجربه‌اش کرده‌ایم. آن لحظه‌ای که کوهی از "نمی‌شود"ها روبه‌رویمان 
قد علم کرده بود، اما در اوج ناباوری دیگران، قدم برداشتیم و تلاش کردیم. آن 
موفقیتـی کـه وقتـی به عقـب نـگاه می‌کنیم، با خـود می‌گوییم: باورم نمی‌شـود! 

من شروع کردم!
مـا زنانـی هسـتیم کـه بـا وجـود مسـئولیت‌های مـادری و همسـری، تصمیـم 
گرفتیـم ادامه‌تحصیـل دهیـم. یادتـان هسـت بـه مـا می‌گفتنـد: »تـو بـا ایـن بچـۀ 
کوچـک؟ کـی وقـت می‌کنـی درس بخوانـی؟ آخـرش کـه چی؟ بنشـین زندگـی‌ات را 
بکـن« و گاهـی تـه دلمان می‌لرزید که نکند کم بیاوریم، نکند همان شـود که بقیه 
می‌گویند. اما با وجود همۀ تردیدها، سهم خود را، هرچقدر هم کم‌و‌ناچیز به‌نظر 

می‌رسید، انجام دادیم و تلاشمان را کردیم.
یاد آن دوستمان بخیر که می‌خواست آن کارگاه کوچک شیرینی‌پزی خانگی را 
راه بیندارد؛ با یک همزن معمولی و دو قالب کج‌و‌کوله. شوهرش می‌گفت: »این 
همه قنادی! چه کسی می‌آید از آشپزخانۀ تو کیک بخرد؟!« حالا بیا و ببین، همان 
کـه فقط شـروع کرده بـود، امروز چنان موفقیتی به‌دسـت آورده که برای عید باید 

از دو ماه قبل سفارش بدهی!
یا شما که تا صبح بیدار ماندید و روی آن طرح کار کردید؛ همان طرحی که همه 

می‌گفتند در این بازار شکست می‌خوری؛ اما شما سهم خودتان را انجام دادید.
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می‌دانیـد زیبایـی ماجرا کجاسـت؟ آنجایـی که میان آن‌همه »نمی‌شـود«ها و 
»نمی‌توانی«هـا، صـدای آرامـی از تـه دلمان نـدا می‌داد: »تو فقط تالش خودت را 
بکن«. زیبایی این کار آنجایی بود که وقتی قدم اول را برداشـتیم، انگار یک دسـت 
غیبـی بـه کمکمـان آمـد؛ آن مشـتری بزرگـی که به‌طـور غیرمنتظـره‌ای پیدا شـد، آن 
حمایتـی کـه از جایـی کـه فکـرش را هـم نمی‌کردیـم رسـید، آن قدرتی کـه ناگهان در 
کلاممان جاری شد و همه را متقاعد کرد. انگار خدا فقط منتظر همان قدم اولمان 

بود؛ چه زیبا تلاش کوچکمان را دید و به آن برکت داد.
خواهـران عزیـزم! امـروز نمی‌خواهـم از فرمول‌هـای پیچیدۀ موفقیت سـخن 
بگویم. می‌خواهم از زنانی بگویم که قدم اول را برداشتند و نتیجه‌ای که گرفتند، 
فراتـر از حـد تلاششـان بـود؛ زنانی کـه کار بزرگـی نکردند، آن‌ها فقط شـروع کردند. 
آن‌ها با تمام تردیدها، خستگی‌ها و شاید با تمام نداشته‌هایشان، فقط قدم اول 
را برداشـتند؛ امـا نتیجـه‌ای کـه گرفتنـد، چنـان شـگفت‌انگیز بود که هرگز بـا ترازوی 

تلاش آن‌ها سنجیده نمی‌شد.

قدرت نجات‌بخش
دوستان من! می‌دانید راز ماجرا کجاست؟ وقتی انسان در مسیر راه به دیواری بلند 
برخورد می‌کند، جایی که اراده‌های انسانی در فاز برخورد با موانع قرار می‌گیرند؛ 
درست در همان نقطه است که پروردگار وارد صحنه می‌شود. اینجاست که خدای 
متعـال تمـام معـادلات بشـری را به‌هـم می‌ریـزد؛ آنجا که بـه حبیبـش می‌فرماید: 
<؛ و تو )ای پیامبر( آن‌گاه که )به‌سوی دشمن(  كِنَّ الَله رَمََىٰ

َ
 رَمَيْتَ وَل

ْ
»>وَمَا رَمَيْتَ إذِ

تیر انداختی، تو نبودی که انداختی، بلکه این خدا بود که انداخت«.1
خواهران خوبم! برای درک عمق این آیه، باید با هم به سال دوم هجرت سفر 
کنیـم؛ بـه سـرزمینی داغ و بیابانـی در کنـار چاه‌هـای بـدر. تصـور کنیـد در یک سـوی 
میدان، سـپاه اسالم ایستاده اسـت؛ تنها 313 نفر، با کمترین تجهیزات، اکثرشان 
پیـاده و فقـط بـا چند اسـب. اضطـراب در دل‌ها مـوج می‌زند، چراکه این نخسـتین 
رویارویی جدی مسـلمانان اسـت. در سـوی دیگر، سپاه مشرکان، حدود 1000 نفر، 

انفال، 17. 	.1
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مجهز، مسـلح، با صد اسب‌سـوار جنگی و آذوقۀ کامل ایسـتاده است. همه‌چیز بر 
کاغذ می‌گوید شکسـت مسـلمانان قطعی اسـت. منطق ریاضی حکم می‌کند که 

300 نفر دست‌خالی، حریف 1000 نفر تا دندان‌مسلح نمی‌شوند.
امـا اینجـا همان نقطه‌ای اسـت که منطـق خدا وارد می‌شـود. در اوج درگیری، 
هنگامـی کـه فشـار دشـمن شـدت گرفـت، پیامبـر اکـرم؟ص؟ کاری کردنـد کـه در ظاهر 
عجیب بود، اما در باطن عالم، تحول آفرید و آن را تکان داد. ایشان به امیرالمؤمنین 
علـی؟ع؟ رو کردنـد و فرمودنـد: »یـا علـی! مشـتی خـاک و سـنگ‌ریزه از زمیـن بـردار و 
بـه مـن بـده«. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اطاعـت کردنـد و مشـتی خاک خشـک بیابـان را به 
دستان مبارک پیامبر دادند. پیامبر؟ص؟ با حال معنوی و اتصال به قدرت لایزال الهی، 
آن مشـت خاک را به‌سـوی انبوه سـپاه دشـمن پاشـیدند و این جمله را فرمودند: 

وُجُوه؛ رویتان زشت و سیاه باد!«
ْ
»شَاهَتِ ال

اینجا بود که معجزه رخ داد. قانون طبیعت می‌گوید یک مشـت خاک، نهایتاً 
دو متـر جلوتـر می‌ریـزد؛ امـا وقتی این حرکـت با ارادۀ الهی گره خـورد، طوفان به پا 
شـد! آن مشـت خاک و سـنگ‌ریزه، به اذن خدا تبدیل به ابزاری شد که در چشمان 
تمـام سـربازان دشـمن فـرو رفـت. ناگهان تـرس و وحشـتی عجیب بر دل آن سـپاه 
هزار‌نفره افتاد. آرایش جنگی‌شـان به‌هم ریخت، اسـب‌ها رم کردند و روحیه‌شـان 

شکست. همان یک مشت خاک، مقدمۀ بزرگ‌ترین پیروزی اسلام شد.1
پس از پیروزی، شاید برخی با خود گفتند: »عجب بازویی داشتیم! یا پیامبر؟ص؟ 
عجـب پرتابـی کردنـد!«؛ امـا در همیـن لحظه، جبرئیل نازل شـد تا نگاه‌هـا را اصلاح 
 رَمَيْتَ 

ْ
هُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذِ

َ
تَل

َ
كِنَّ الَله ق

َ
وهُمْ وَل

ُ
مْ تَقْتُل

َ
ل
َ
کند و این حقیقت را یادآور شود: »>ف

<؛ ایـن شـما نبودیـد که آن‌ها را کشـتید؛ بلکه خدا آن‌ها را کشـت! و  كِـنَّ الَله رَمََىٰ
َ
وَل

ایـن تـو نبـودی )ای پیامبـر( که )خاک و سـنگ( انداختـی، آن‌گاه کـه انداختی؛ بلکه 
خدا بود که افکند«.2

خیلـی وقت‌هـا مـا زن‌ها در زندگـی، در موقعیت بدر قـرار می‌گیریم؛ موقعیتی 
کـه مشـکلاتمان )هماننـد سـپاه دشـمن( هـزار نفره‌انـد و تـوان ما )همانند سـپاه 

ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج7، ص114. 	.1
انفال، 17. 	.2
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اسلام( اندک و محدود است. گاهی احساس تنهایی می‌کنیم، احساس می‌کنیم 
دستمان خالی است. اما این آیۀ شریفه، سه درس بزرگ به ما می‌دهد.

درس اول: قانـون »مشـتِ خـاک« )تلاش‌هـای کوچـک، اثرات بـزرگ(؛ گاهی با 
خود می‌گویید: »فقط می‌توانم یک غذای ساده بپزم«، »فقط می‌توانم دو کلمه 
بـا فرزنـدم صحبـت کنم«، »زورم به اصلاح اخلاق تند همسـرم نمی‌رسـد« و... . اما 
خداوند تعالی می‌فرماید: »تو همان مشت خاک را بردار! تو همان تلاش کوچک 
خـودت را انجـام بـده. همان‌گونـه کـه خـاکِ دسـتِ پیامبـر؟ص؟ را من به چشـم همۀ 
دشـمنان رسـاندم، آن محبت و صبوری کوتاه تو را چنان در دل همسـر و فرزندت 

می‌نشانم که اثرش معجزه کند. پرتاب‌کردن از تو است و اثرگذاری از من!«
درس دوم: تـو تنهـا نیسـتی )امـداد غیبـی(؛ در جنـگ بـدر، مسـلمانان گمـان 
می‌کردنـد بـا زور بـازوی خـود می‌جنگنـد؛ اما خـدا فرمـود: »نه! نیروی جسـمانی و 

روحانی شما را من دادم«.
خواهرم! وقتی صبح زود بیدار می‌شوی و کارهای خانه یا بیرون را با خستگی 
انجـام می‌دهـی، نگـو: »من تنهایی بار زندگی را می‌کشـم«؛ بلکه بگو: »خدایا! این 
دسـتِ مـن اسـت، امـا قـوت از توسـت. ایـن زبـانِ من اسـت کـه فرزنـدم را نصیحت 
< )یعنی خداسـت  كِنَّ الَله رَمََىٰ

َ
می‌کند، اما نفوذ کلام از توسـت«. وقتی بدانی >وَل

کـه دارد کار را جلـو می‌بـرد(، دیگـر از بزرگـی مشـکلات نمی‌ترسـی؛ چون خـدای تو، 
خدای طوفان‌هاست.

درس سوم: پرهیز از غرور )آفتِ »من بودم«(؛ نکتۀ بسیار لطیف آیه اینجاست 
کـه خداونـد آن را دقیقـا بعـد از پیروزی نـازل کرد؛ تا مبادا شـیرینی موفقیت، با زهر 

غرور تلخ شود.
خواهر عزیزم! وقتی فرزندت باادب و صالح بار آمد، وقتی با مدیریت تو چرخ 
اقتصـاد خانـه چرخیـد یـا هنـرت مورد تحسـین قـرار گرفـت، مراقب بـاش دامِ »من 
بـودم« تـو را نگیـرد. ایـن آیـه بـه مـا می‌آمـوزد کـه در اوج موفقیـت، مؤدبانه سـند 
افتخاراتمـان را بـه نـام خـدا ثبـت کنیم و با دلی آرام بگوییم: »خدایا! درسـت اسـت 
کـه مـن زحمـت کشـیدم و تیر را انداختـم >رَمَیتُ<، اما اگر لطف و خواسـت تو نبود 

<، هیچ‌کدام به هدف نمی‌نشست«. كِنَّ الَله رَمََىٰ
َ
>وَل
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< فقط مخصوص میدان جنگ نیسـت؛  كِنَّ الَله رَمََىٰ
َ
 رَمَيْتَ وَل

ْ
آیـۀ >وَمَـا رَمَيْتَ إذِ

این فرمول زندگی هر روز ماست. ببینید خداوند متعال چطور در جای‌جای قرآن، 
این حقیقت را فریاد می‌زند. حضرت موسی؟ع؟ عصا را انداخت؛ عصا یک تکه چوب 
قِهَا ياَ مُوسََى 

ْ
ل
َ
الَ أ

َ
خشک بود، اما خدای مهربان آن را تبدیل به حقیقتی زنده کرد: »>ق

ـإذَِا هِِيَ حَيَّةٌ تسَْعىَ<؛ گفـت: "ای موسـی! آن را بینـداز". پـس آن را انداخت و 
َ
قَاهَـا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
ف

ناگهان ماری شد که به‌سرعت می‌خزید«.1
عزیزان من! گاهی وسایل زندگی‌، درآمد همسر یا حتی تلاشی که برای تربیت 
فرزندانمـان می‌کنیـم، مثـل همان تکه چوب خشـک به‌نظر می‌رسـد. بـا خودمان 
می‌گوییـم: »بـا ایـن حقـوق کم چـه کنم؟«، »با این‌همه مشـکل چطـور این بچه را 
تربیـت کنـم؟« خداونـد می‌فرمایـد: »تـو عصا را بینداز، تو سـفره را پهـن کن، تو آن 
کلمـۀ محبت‌آمیـز را بـه همسـرت بگـو؛ من از آن درآمـد کم، برکت می‌سـازم و از آن 
تلاش سـادۀ مادرانه، فرزندی صالح و >حَيَّةٌ تسَْعىَ< )پویا و زنده( بیرون می‌آورم«. 

چوب از تو، اژدها کردنش با من!
حضـرت موسـی؟ع؟ عصـا را بـه دریـا زد. عقـل می‌گفـت آب مایـع اسـت و کنـار 
َحْرَ  نِ اضْْربِْ بعَِصَاكَ الْبْ

َ
 مُوسََى أ

َ
وحَْيْنَا إلَِى

َ
أ
َ
نمی‌رود؛ اما خدای مهربان آب را شکافت: »>ف

عَظِيمِ<؛ پس به موسـی وحی کردیم عصایـت را به دریا 
ْ
وْدِ ال اَكنَ كُُلُّ فـِرْقٍ كََالطَّ

َ
ـقَ ف

َ
انْفَل

َ
ف

بزن! پس دریا شکافت و هر پاره‌ای از آن چون کوهی بزرگ شد«.2 چند بار در زندگی 
به دریا رسـیده‌ایم؟ لحظاتی که انگار همۀ درها بسـته اسـت، غم‌ها مثل موج روی 
سرمان ریخته و راه پس‌و‌پیش نداریم. آن لحظه که صبوری می‌کنیم، آن لحظه که 
به جای ناامیدی، باز هم توکل می‌کنیم و هر‌چه در توان داریم به میدان می‌آوریم، 
داریـم عصـا را بـه دریـا می‌زنیـم. شـکافتن ایـن دریـای مشـکلات، کار مـا نیسـت؛ کار 

خداست. تو فقط وظیفه‌ات را انجام بده و اقدام کن، خدا راه را باز می‌کند.
مردم به دسـت حضرت عیسـی؟ع؟ شـفا می‌گرفتند، اما این خدا بود که شـفا 
مـی‌داد. حضـرت عیسـی؟ع؟ بـا صراحـت می‌گفـت این کار من نیسـت، بلکـه به اذن 
نِ اللهِ<؛ و کور مـادرزاد و مبتلا به 

ْ
 بإِذِ

َ
مَوْتَى

ْ
حْييِ ال

ُ
برَْصَ وأَ

َ ْ
مَهَ وَالْأ

ْ
ك

َ ْ
بـْرئُِ الْأ

ُ
خداسـت: »>وأَ

طه، 19 و 20. 	.1

شعراء، 63. 	.2
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پیسی را شفا می‌دهم و مردگان را به اذن خدا زنده می‌کنم«.1
خانم‌های عزیز! ما زن‌ها مظهر اسـم شـافی خداوند در خانه هسـتیم. وقتی 
نصف‌شـب بالای سـر فرزند بیمارت بیداری، وقتی برای همسـرت دمنوش درسـت 
می‌کنـی، وقتـی بـا یـک لبخنـد، خسـتگی را از اهـل خانـه دور می‌کنـی، ایـن دسـتان 
نِ اللهِ< 

ْ
توسـت کـه کار می‌کنـد، امـا آن کسـی کـه اثر می‌گـذارد و شـفا می‌دهـد، >بإِذِ

است. دارو بهانه است، پرستاری تو بهانه است؛ شفادهنده اوست.
بله، خواهران من! خدای متعال، این‌گونه خدایی است؛ او آن‌قدر کریم است 
که می‌گذارد کار به اسم ما تمام شود، اما فاعل اصلی و همه‌کاره خودش است. 
در پرونـدۀ اعمـال می‌نویسـند: »فالن خانـم بچـه‌اش را مؤمـن تربیـت کـرد، فلان 
خانـم زندگـی‌اش را نجـات داد و...«؛ خـدا افتخـارش را به ما می‌دهـد، اما قدرتش 
از خـودش اسـت. یادمـان باشـد؛ اگـر او نخواهد، عصا همان چوب خشـک اسـت، 
دریـا همـان مـوج خروشـان و غرق‌کننـده اسـت و دسـت، همـان دسـت بی‌اثـر. امـا 
اگر او بخواهد، از چوب بی‌جان، اژدها می‌سـازد؛ از دریای خروشـان، جاده‌ای امن 
می‌سازد و از نَفَس خاکی من و شما، نسیم حیات و عشق در زندگی جاری می‌کند. 

پس بیایید تکیه کنیم به آن قدرتی که همه‌چیز را دگرگون می‌کند.
پس عزیزان من! بیایید از امروز عهدی تازه ببندیم. بیایید بار سنگین نگرانی 
برای آینده را زمین بگذاریم. بیایید هر صبح که بیدار می‌شـویم، بگوییم: »خدایا! 
مـن امـروز تمـام تلاشـم را می‌کنـم، بهتریـن خـودم را ارائـه می‌دهـم، امـا نتیجـه بـا 

توست؛ تو که داناتری، تو که مهربان‌تری«.
نکتـه‌ای بسـیار ظریـف و کلیـدی در ایـن تفکـر نهفتـه اسـت کـه شـخصیت ما را 
رشد می‌دهد. وقتی باور کنیم که نیروی اصلی که پیروزی را محقق می‌سازد، اراده 
و قـدرت خداونـد اسـت، اتفاقی بزرگ در درونمـان رخ می‌دهد و آن رهایی و نجات 
پیدا‌کردن از دام غرور و خودبزرگ‌بینی است. اگر موفق شدیم، مغرور نمی‌شویم 
که »من بودم که این کار را کردم!«، بلکه می‌گوییم: »تلاش کردم، اما خدا خواست 
که شـد«. از طرفی، اگر نتیجه‌ای که می‌خواسـتیم حاصل نشـد، ناامید و شکسـته 
نمی‌شـویم؛ چون می‌دانیم ما کم نگذاشـته‌ایم و حتماً حکمتی در کار مدبر عالم 

بوده است که فعلاً از آن بی‌خبریم.

آل‌عمران، 49. 	.1



را
اده‏ها در هنگام برخو











 در

جزء   


نهم 


169

دوسـتان مـن! چـه در اوج سـختی‌ها باشـید و چـه در قله‌هـای موفقیـت، یـک 
حقیقت قرآنی وجود دارد که مانند لنگر کشتی، ما را در طوفان حوادث ثابت و آرام 
نگه می‌دارد. خداوند در سورۀ مبارکۀ آل‌عمران، آب پاکی را روی دستمان می‌ریزد 
َكِيمِ<؛ پیروزی تنها از جانب خداوند  عَزِيزِ الْحْ

ْ
 مِنْ عِنْدِ اللهِ ال

َّ
و می‌فرماید: »>وَمَا النَّصْْرُ إلَِّا

شکسـت‌ناپذیر و حکیم اسـت«.1 وقتی این حقیقت در جان ما نشست، معجزه‌ای 
در درونمـان رخ می‌دهـد. این نگاه، زن مسـلمان را متعادل می‌کند؛ نه در پیروزی، 
سرمست غرور می‌شود و نه در شکست، اسیر یأس. باور به اینکه »پیروزی نهایی 
دست خداست«، ما را در برابر طوفان‌های زندگی، متواضع و در‌عین‌حال قدرتمند 
نگه می‌دارد و این، رازِ آرامش واقعی است که این روزها همه به دنبالش هستند.

قانون زندگی ما زن‌ها
خواهران عزیزم! می‌خواهم شـما را کنار یکی از زیباترین الگوهای اسـتقامت زنان 
ببـرم. بیاییـد صحنـه را بـا کلام امـام صـادق؟ع؟ مـرور کنیـم؛ آن لحظـه‌ای که حضرت 
ابراهیم؟ع؟، همسر و فرزندش را در بیابان بی‌آب‌و‌علف مکه گذاشت و رفت، تشنگی 
بر جگرگوشۀ هاجر غلبه کرد. در این لحظه، یک مادر چه حالی پیدا می‌کند؟! امام 
می‌فرماینـد در آن بیابـان، بیـن دو کـوه صفا و مروه درختانی بود. هاجر نتوانسـت 
تشنگی نوزادش را ببیند؛ بیرون آمد و دوید، تا اینکه بر بلندی کوه صفا ایستاد؛ با 
نِیسٍ؟؛ آیا در این بیابان‌ها مونس و یاوری 

َ
بَوَادِی مِنْ أ

ْ
 بِال

ْ
دلی لرزان فریاد زد: »هَل

هست؟« اما هیچ‌کس پاسخش را نداد. ناامید نشد. دوباره حرکت کرد و دوید؛ تا 
به کوه مروه رسید. این کار را هفت بار تکرار کرد.

خواهـران مـن! ایـن هفت بار دویدن، اوج تلاش یک زن بـود؛ اوج تیر‌انداختن 
جْرَی 

َ
أ

َ
هاجر بود. آن‌قدر این تلاش در نظر خدا عزیز آمد که امام؟ع؟ می‌فرمایند: »ف

؛ خداوند همین هفت بار سعیِ هاجر را قانون و سنت حج قرار داد«؛ 
ً

ة
َ

لِك سُنّ
َ

ُ ذ َ
لّلَّه

َ
ا

یعنی حاجیان در حج تا قیامت باید به یاد دویدن این مادر بدوند.
اما نقطۀ اوج داسـتان اینجاسـت؛ در اوج خسـتگی هاجر، جبرئیل نازل شـد و 
پرسـید: »تو کیسـتی؟«، گفت: »من مادر فرزند ابراهیم هسـتم«. جبرئیل پرسـید: 

آل‌عمران، 126. 	.1



170

»ابراهیـم شـما را بـه چـه کسـی سـپرد و رفـت؟«، هاجـر جملـه‌ای گفـت کـه کـوه را 
می‌لرزانَـد؛ او گفـت: »وقتـی می‌خواسـت بـرود دامـن ردایـش را گرفتـم و گفتم: "یا 
؛ شـما را بـه 

َّ
‌وَ‌جَـل

َ
ِ عَزّ

َ
لّلَّه

َ
ـی ا

َ
ابراهیـم! مـا را بـه چـه کسـی می‌سـپاری؟" و او گفـت: "إِل

خـدای عزوجـل سـپردم«. اینجا بود که جبرئیل امیـن، رمز پیروزی را به هاجر گفت: 
ی كافٍ؛ به‌به! حقاً که شما را به وکیلی سپرد که کافی است و برایتان 

َ
كمْ إِل

َ
دْ وَكل

َ
ق

َ
»ل

بس است«.
ببینیـد ایـن خـدای کافـی چه می‌کنـد؟ هاجر کجـا می‌دوید؟ بالای کـوه صفا و 
مروه. اما چشمه کجا بود؟ در روایت آمده است که مردم از آن مسیر رد نمی‌شدند، 
چون آبی در آنجا نبود؛ اما در همان لحظاتِ اضطراب مادر، آن کودک پاشنۀ پایش 

را به زمین سایید و ناگهان چشمۀ زمزم جوشید.
اللّه اکبر! مادر جای دیگر می‌دوید، خدا جای دیگر نتیجه داد. هاجر از کوه مروه 
به‌سـوی کودک برگشـت و دید آب فوران کرده اسـت. آن‌قدر آب زیاد بود که هاجر 

ترسید،هدر برود؛ پس، شروع کرد خاک‌ها را دور آب جمع‌کردن تا آب را نگه دارد.
نتیجـه چـه شـد؟ خدایـی کـه کافی اسـت، نـه فقـط آب، بلکه سـفره را هم پهن 
کـرد. پرنـدگان دور آب جمـع شـدند. کاروانـی از تجـار یمـن کـه از دور می‌گذشـتند، 
پرواز پرندگان را دیدند و فهمیدند آنجا آب است. آمدند و از هاجر آب گرفتند و در 
لِـك رِزْقاً؛ و خداوند 

َ
هُمْ بِذ

َ
 ل

َّ
‌وَ‌جَل

َ
ُ عَزّ َ

لّلَّه
َ
جْـرَی ا

َ
عـوض، بـه آن‌هـا غذا و نان دادنـد. »وَ أ

این‌گونه به‌وسیلۀ آن آب، رزق‌و‌روزی را برای آن مادر و کودک جاری کرد.«1
قانـون زندگـی مـا زن‌ها، قانون هاجر اسـت. تو برای تربیـت فرزندت می‌دوی؛ 
او را بـه کلاس می‌بـری، حـرص می‌خـوری )ایـن سـعیِ صفـا و مـروۀ توسـت(؛ امـا 
خـدا نتیجـه را سـال‌ها بعـد، نـه در کلاس درس، بلکـه در یـک موقعیـت خـاص، در 
عاقبت‌بخیر‌شدن فرزندت )زمزم( نشان می‌دهد. تو برای حفظ زندگی‌ات صبوری 

می‌کنی اما گشایش از جایی می‌رسد که در محاسباتت نبود.
تاریـخ را ببینیـد! بـه مـادران شـهدا نـگاه کنیـد. مادرانـی کـه فقـط نیـت کردنـد 
فرزندشـان را خـوب تربیـت کننـد؛ نتیجـه‌اش شـد مردانـی کـه دنیـا را تغییـر دادنـد. 
آیـا مـادر شـهید بزرگـوار، حسـن باقـری »غلام‌حسـین افشـردی«، می‌دانسـت کـه 

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج4، ص202. 	.1
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دارد نابغه‌تریـن استراتژیسـت جنـگ را تربیـت می‌کنـد؟ آیـا کار آن مـادر )مرحومـه 
حاجیه‌خانم کبری طاهری‌پور( کوچک بود؟ ابداً!

او در آشپزخانۀ خانه‌اش، داشت تاریخ را معماری می‌کرد. او در دانشگاه‌های 
نظامـی تدریـس نمی‌کـرد؛ در خانه، کارش این بود که نیت کند فرزندش را با لقمۀ 
حلال و محبت اهل‌بیت؟عهم؟ بزرگ کند؛ کارهایی که شـاید به چشـم خیلی‌ها سـاده 

بیاید: مراقبت از طهارت شیر و نوازش کودک با نام خدا.
او تالش مادرانـه‌اش را انجـام داد؛ امـا خـدا بـود کـه از دامـان آن زن، مـردی را 
بیـرون آورد کـه معـادلات جنـگ را تغییـر داد و دنیا را شـگفت‌زده کرد. جـوان نابغۀ 

نظامی که ژنرال‌های دنیا را انگشت‌به‌دهان گذاشت!
وقتـی غلام‌حسـین بـه دنیا آمد، یک نوزاد نارس و بسـیار ضعیـف بود. آن‌قدر 
لاغر و نحیف بود که وزنش به‌سختی به یک کیلو و نیم می‌رسید. آن زمان امکانات 
پزشـکی محـدود بـود و پزشـکان امیـد زیـادی نداشـتند کـه ایـن بچـه زنـده بمانـد. 
اینجاسـت که قانون >وَمَا رَمَيْتَ< خودش را نشـان می‌دهد. این مادر چه کرد؟ آیا 
ناامید شد؟ خیر. او در همان خانۀ کوچک، به دامن اهل‌بیت؟عهم؟ پناه برد و نذر کرد. 
او چنین تعریف می‌کرد: »هر سال ماه محرم، حتی در سرمای سخت زمستان، این 
بچۀ کوچک و ضعیف را می‌پیچیدم و با خودم به روضۀ امام حسین؟ع؟ می‌بردم«. 
آن نوزاد یک‌ونیم کیلویی که امیدی به زنده‌ماندنش نبود، با شیر آمیخته به اشک 

روضه، ستون فقرات جنگ ایران شد! این کار خدا بود، نه محاسبات پزشکی.
آن‌هـا مسـتأجر بودنـد و پـدر خانـواده کارگـر بود. مادر شـهید تعریـف می‌کرد 
کـه روزهـای زیـادی بـود کـه سـختی معیشـت فشـار مـی‌آورد، امـا او یـک خـط قرمـز 
داشـت: »لقمه«. حسـاس بود که همسـرش چه پولی به خانه می‌آورد و خودش 
چه غذایی می‌پزد. او در خاطراتش می‌گوید: »حتی در دوران بارداری و شیردهی، 

حواسم بود که وضو داشته باشم و با طهارت به بچه‌ام شیر بدهم«.1
خواهـران مـن! ایـن کار شـاید در ظاهـر سـاده به‌نظـر برسـد امـا آن مـادر با هر 
بـار وضو‌گرفتـن، داشـت روح ایـن بچـه را صیقل می‌داد تـا روزی بتواند نقشـه‌های 

پیچیدۀ عملیات فتح‌المبین را طراحی کند.

سعید علامیان، ملاقات در فکه. 	.1
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مادری، فقط غذا پختن نیست؛ مادری یعنی تزریق شجاعت. زمانی که حسن 
باقری وارد جنگ شد، سن کمی داشت. خیلی‌ها شاید جلوی فرزندشان را بگیرند؛ 
اما این مادر که سختی‌های بزرگ‌کردن یک نوزاد نارس را به جان خریده بود، حالا 
او را بـرای خـدا می‌خواسـت. وقتـی خبر شـهادت را آوردند، این مادر کوهِ صبر شـد؛ 
چون می‌دانسـت که او فقط امانت‌دار بوده اسـت. او بذر را کاشـت و این خدا بود 

که آن را به درختی تنومند تبدیل کرد.
خواهـر عزیـزم! وقتـی در خانه نشسـته‌ای و کودکت را با سـختی آرام می‌کنی، 
وقتـی بـا دسـت‌های خسـته برایـش غـذا می‌پـزی، وقتـی در برابـر شـیطنت‌هایش 
صبـوری می‌کنـی، مـادر حسـن باقـری را به خاطر بیـاور و به خودت بگـو: »من دارم 
وظیفه‌ام را انجام می‌دهم >رَمیتَ<، اما خدایا! تو قرار است از دل این زحمت‌های 
کوچک من، چه‌چیزی بیرون بیاوری؟!« شـاید فرزندی که امروز در آغوش توسـت 
و به‌سختی بزرگش می‌کنی، فردا گره‌گشای عالم شود. تو تیر را رها کن، خدا آن را 
مِيَن<؛ شما اراده نمی‌کنید، 

َ
عَال

ْ
نْ يشََاءَ الُله رَبُّ ال

َ
 أ

َّ
به هدف می‌نشاند: »>وَمَا تشََاءُونَ إلَِّا

مگر اینکه خداوندی که پروردگار جهانیان است، بخواهد«.1
خواهران من! همۀ ما روزهایی داشته‌ایم که دویده‌ایم، تلاش کرده‌ایم، عرق 
ریخته‌ایـم، امـا احسـاس کرده‌ایـم به در بسـته خورده‌ایم؛ روزهایی کـه از خودمان 

پرسیده‌ایم: »خدایا! پس چرا جواب نمی‌دهی؟ من که همه کار کردم...!«
عزیز دلم! حواست هست؟ تو به‌دنبال این بودی که آب زیر پای خودت بجوشد 
)تغییـر فـوری شـوهرت(، امـا خداونـد زمـزم را جـای دیگـری جـاری کـرد. ندیـدی یک 
وقت‌هایی که همه‌چیز بهم‌ریخته است، آرامش عجیبی داری؟ ندیدی خدا چطور 
بلاهـا را از خانـه‌ات دور می‌کنـد؟ ندیدی چطور محبتت را در دل بچه‌ها و اطرافیان 
می‌اندازد؟ خدا گاهی جواب صبوری تو را با اصلاح اخلاق همسرت نمی‌دهد؛ بلکه 
با گره‌گشایی از جایی می‌دهد که فکرش را نمی‌کنی؛ با یک رزق‌و‌روزی بی‌هوا، با یک 
سلامتی، با یک آبروی خاص بین مردم. تو برای حفظ سقف خانه‌ات دویدی و خدا 

پایه‌های زندگی‌ات را محکم کرد.
 يََحْتسَِبُ وَمَنْ 

َ
هُ مِنْ حَيْثُ لَا

ْ
ُ مََخْرجًَا وَيَرْزُق

َ
او وعده داده است: »>وَمَنْ يَتَّقِ الَله يََجْعَلْ لَه

 عََلَىَ اللهِ فَهُوَ حَسْـبُهُ<؛ و هر‌کس تقوای الهی پیشـه کند، خدا راه گشایشـی برای 
ْ يَتَوَكَّلَّ

تکویر، 29. 	.1
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او قـرار می‌دهـد و از جایـی کـه گمـان نمی‌بـرد، بـه او روزی می‌رسـاند و کسـی کـه بر 
خدا توکل کند، خدا برایش کافی است«.1 این یعنی نتیجۀ تو، محدود به تلاشت 

نیست؛ بلکه متصل به خزائن بی‌نهایت اوست.
بازتو نیکی می‌کن و در دجله انداز ــد  ده بیابانت  در  ایـــزد  کــه 

کیمیاگر را ببین
امـا خواهـران عزیـزم! بایـد بدانیـم کلیـد طلایـی ایـن گشـایش‌ها یـک چیـز اسـت؛ 
اگـر می‌خواهیـم مثـل هاجـر، مثـل مـادران شـهدا و مثل آن همسـران صبـور، خدا 
برایمان پشتیبان شود، باید یک تغییر کوچک اما بزرگ در نگاهمان بدهیم: »باید 

همه‌کاره‌بودن خدا را باور کنیم«.
فیلسـوف و مفسـر بـزرگ قـرآن، آیـت‌اللّه جـوادی آملـی، مثـال بسـیار لطیفـی 
می‌زننـد؛ ایشـان می‌فرماینـد: »ما آدم‌ها چند جور به دنیـا نگاه می‌کنیم. یک‌وقت 
هست که مشکلات را می‌بینیم و می‌گوییم خدا حلش کند )این خوب است(؛ اما 

یک‌وقت هست که نگاهمان بالاتر می‌رود«.
ایشـان می‌فرمایند: »فرض کنید کسـی مشـتاق زیارت اسـت و به‌سـمت حَرَم 
می‌رود؛ در راه، تابلویی می‌بیند که رویش فلش زده و نوشـته »حرم«. آیا این زائر 
می‌ایستد و به رنگ و جنس تابلو خیره می‌شود؟ آیا ایراد می‌گیرد که چرا این تابلو 
کج است یا فونتش ریز نوشته شده؟ ابداً! او همین که تابلو را دید، حرم به یادش 

می‌آید و عبور می‌کند. او اصلاً تابلو را نمی‌بیند، او مقصد را می‌بیند.
زندگـی نیـز همیـن اسـت، خواهـر مـن! بدخلقـی شـوهرت، بی‌پولـی، بیمـاری، 
شـادی و غم‌هـای زندگـی، همـۀ این‌هـا تابلو و نشـانه‌اند تـا یک حقیقـت را ببینیم: 
ءٍ<؛ خـدا خالـق همه‌چیز اسـت«.2 اگر چشـمت باز باشـد، در دل  »>الُله خَالـِقُ كُُلِّ شََيْ
وا فَثَمَّ وجَْهُ اللهِ<؛ به هر سـو 

ُّ
يْنَمَا توَُل

َ
أ
َ
سـختی‌ها گرفتـار نمی‌مانـی؛ بلکـه می‌گویی: »>ف

که رو کنید، همان‌جا چهرۀ خداست«.3 وقتی نگاهت چنین شد، دیگر نمی‌گویی: 
»چـرا شـوهرم ایـن کار را کـرد؟«؛ بلکـه می‌گویی: »خدایا! این صحنـه را تو چیدی تا 

طلاق، 2 و 3. 	.1
زمر، 62. 	.2

بقره، 115. 	.3
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صبر مرا ببینی. من در این سختی، تو را می‌بینم، نه مشکل را«.1
اینجاست که به قول مولانا، می‌فهمی خدا کیمیاگر است؛ اوست که می‌تواند 
جنس اتفاقات را دگرگون کند. کارگاه اصلی خدا در همان جایی است که ما احساس 

نیستی و ناامیدی می‌کنیم:
نیستی‌ست چون  حق  صُنعِ  جز معطل در جهانِ هست، کیست‌؟کارگاهِ 

یعنی وقتی دسـتت خالی شـد، وقتی هیچ راهی پیش‌رویت نبود و به نیستی 
رسـیدی، تـازه به کارگاه خدا تبدیل می‌شـوی؛ خدایی کـه می‌تواند ماهیت هر چیز 

را تغییر دهد؛ خاک را طلا کند و غم را شادی.
کنی تبدیلش  کــه  داری  گرچه جوی خون بود، نیلش کنیکیمیا 

پـس بیاییـد از امـروز، در هـر اتفاقـی )تلـخ یـا شـیرین(، به‌جـای اینکـه بگوییم: 
»شانسِ بدِ من بود« یا »هنرِ من بود«، رو به آسمان کنیم و چنین زمزمه کنیم:

این چنین اکسیر‌ها، اسرار توستاین چنین مینا‌گر‌ی‌ها کار توست

رمز پیروزی در سختی‌ها
رمـز پیـروزی ملـت ایـران در مواجهـه بـا ظلم‌هـا و زورگویی‌هایـی دشـمنان، همیـن 
بوده اسـت. رزمندگان ما همیشـه کیمیاگر را می‌دیدند. تمام امید شـهید حسـن 
باقـری نیـز در فرماندهـی اطلاعـات عملیات جنگ، به امداد و عنایـات الهی بود. در 
یکـی از مصاحبه‌هایـش می‌گویـد: »ایـن کارها همه از لطف خداسـت و هیچ‌چیزی 
ما نیسـتیم که انجام می‌دهیم. خدای ناکرده برای ما شـبهه‌ای به وجود نیاید که 
داریـم کاری انجـام می‌دهیـم. بدانیـم کـه همـۀ این‌هـا از لطـف خداونـد اسـت. یک 
لحظـه اگـر توجـه خداونـد از ما برداشـته شـود، تمام این حسـاب‌کتاب، غلـط از کار 
در‌خواهد آمد. همان‌طور هم که می‌بینید خیلی وقت‌ها ما طرحی تهیه می‌کنیم، 
اما عملیات عوض می‌شود و می‌بینیم خلاف آن چیزی که ما می‌خواستیم عمل 

شد و همان مسئلۀ خلاف است که به نتیجه می‌رسد«.2
در عمل نیز همین‌گونه بود، آن‌چنان که »سردار رحیم صفوی« نقل می‌کند: 
»در جریان عملیات ثامن‌الائمه، تمام منطقه را دودی غلیظ فراگرفت؛ طوری شد 
کـه دود بـالای پاسـگاه حسـین خـرازی رفـت و نیرو‌ها نتوانسـتند در سنگرهایشـان 

عبداللّه جوادی آملی، تفسیر تسنیم، بقره، 115. 	.1
مصاحبۀ شهید باقری، خبرگزاری تسنیم، 9بهمن1400. 	.2
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بماننـد و بـه سـنگر حسـن باقـری پنـاه بردنـد. آن‌هـا اگـر بـه ایـن سـمت می‌آمدنـد، 
نمی‌توانسـتند عملیـات کننـد؛ لذا حسـین خـرازی و بچه‌هایش در سـنگر روسـتای 
محمدیه، دست به دعا برداشتند، قرآن خواندند و گریه‌و‌زاری کردند. طوفان، این 
دود غلیظ که مثل ابر سیاه بود را برداشت و از بالای سر منطقه بُرد. شهید حسن 
باقری دست یکی از فرماندهان را گرفت و گفت: »نگویید ما خرافاتی هستیم. ببین 

امداد غیبی چگونه این دود‌ها را بُرد«.1
امثال حسـن باقری‌، به این آیۀ قرآن ایمان داشـتند: »>يرُِيدُونَ لِِيُطْفِئُوا نوُرَ اللهِ 
كََافـِرُونَ<؛ می‌خواهند نـور خدا را با دهان‌هایشـان 

ْ
رهَِ ال

َ
وْ ك

َ
وَاهِهِـمْ وَالُله مُتـِمُّ نـُورهِِ وَل

ْ
ف
َ
بأِ

خامـوش کننـد، در‌حالی‌کـه خـدا کامل‌کنندۀ نور خود اسـت، گرچـه کافران خوش 
نداشـته باشـند«.2 دشـمن صحنـه را می‌چینـد تـا مشـعل ایمان را خامـوش کند. 
همه‌چیز بوی خاموشی می‌دهد، تمام نشانه‌ها از پایان خبر می‌دهند؛ اما خدای 
مهربـان، همـان لحظـه کـه آنـان خیـال می‌کنند شـعله را خفـه کرده‌اند، مشـعل را 

افروخته‌تر می‌کند و میدان خاموشی را به جشن اتمام نور بدل می‌سازد.
آن آتـش هولنـاک نمـرود، قـرار بود حضـرت ابراهیم؟ع؟ را بسـوزاند، اما فرمان 

مًا عََلَىَ إبِرَْاهِيمَ<3 و همان کورۀ مرگ، گلستان شد.
َ

ونِِي برَْدًا وَسَلَا
ُ
خدا رسید: >ياَ ناَرُ ك

حمله‌هـای اسـرائیل در ایـن جنـگ 12روزه، بـا امیـد ایجـاد تفرقه و فتنـه، آمده 
بـود تـا اتحـاد را بشـکند؛ ولـی ارادۀ خـدا همـان تفرقۀ طراحی‌شـده را به انسـجام، 
اتحاد و مقاومت بدل ساخت. این است سنت خدا! دشمن برای خاموشی نقشه 
می‌چینـد، امـا خـدای مهربـان همـان صحنۀ خاموشـی را بـه جرقه‌ای فـروزان بدل 

می‌کند و جبهۀ مؤمنان را برتری می‌بخشد.
»شـهید حسـن طهرانی‌مقـدم« نیـز بـا همیـن بـاور، روی همـۀ موشـک‌ها این 
<؛ نـه به‌عنوان شـعار، بلکه  كِـنَّ الَله رَمََىٰ

َ
 رَمَيْـتَ وَل

ْ
آیـه را می‌نوشـت: >وَمَـا رَمَيْـتَ إذِ

به‌عنوان یک اعتقاد واقعی. او می‌گفت: »ما با وضو و توسل شلیک می‌کنیم، اما 
این خداست که به هدف می‌زند«.

تأثیر همین اعتقاد را در جنگ ‌12روزه با اسرائیل دیدیم، زمانی که آن‌ها با گنبد 
آهنین خود تلاش کردند جلوی این موشـک‌ها را بگیرند، اما نمی‌دانسـتند قدرت 

سردار رحیم صفوی، امداد الهی در عملیات ثامن‌الائمه، خبرگزاری دفاع مقدس، 9مهر1400. 	.1
صف، 8. 	.2

انبیاء، 69. 	.3
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خداوند متعال بالاتر از همۀ این قدرت‌های مادی است.

این‌هـا سـربازان همـان امام‌خمینـی؟رح؟ هسـتند که وقتی خرمشـهر آزاد 
شـد، فرمـود: »خرمشـهر را خـدا آزاد کـرد«؛ ایـن جملـۀ امـام عیناً همان 
< اسـت. قدرت خـدای متعال در دل  كِنَّ الَله رَمََىٰ

َ
 رَمَيْتَ وَل

ْ
>وَمَـا رَمَيْـتَ إذِ

رزمندگان، در اراده و عزم پولادین رزمندگان، در صبر رزمندگان، در بازوی 
توانـای رزمنـدگان، در قـدرت ابتـکار رزمنـدگان تجلـی پیدا کرد. دشـمن 
متکـی بـه مـاده بـود. معلوم اسـت که قـدرت مادی تـوان ایسـتادگی و 
رویارویی با یک‌چنین هفت‌جوش معنویت و انسانیت را ندارد. همیشه 
همین‌جـور اسـت، امـروز هـم همین‌جور اسـت. عزیـزان من! امـروز هم 
قدرت‌های مادی با همۀ توانشان )با پولشان، با صنعتشان، با فناوری 
پیشرفته‌شان، با پیشرفت‌های علمی‌شان( قدرت مقابله و رویارویی با 
آن مجموعۀ انسانی که ایمان را، عزم را، همت را، فداکاری را شاخص و 

معیار کار خود گرفته، ندارند.1

خواهران خوبم! بیایید در این لحظات نورانی، با ارواح پاک امام و شهدایی که 
به ما آموختند چگونه دست قدرت خدا را در بن‌بست‌های زندگی ببینیم، یک عهد 
زنانـه و محکـم ببندیـم: » خدا را در سـختی‌ها و گرفتاری‌هـا فراموش نکنیم و پس 
از هر موفقیت، بعد از هر گره‌ای که باز شـد و هر کار خوبی که به سـرانجام رسـید، 
به‌جای غرق‌شـدن در غرور، لحظه‌ای خلوت کنیم و دو رکعت نماز شـکر بخوانیم. 
سـجده کنیـم و بگوییم:"خدایـا! ممنونـم کـه بـه دسـت‌و‌پای مـن قـوت دادی، بـه 

تلاشم برکت دادی و مرا وسیلۀ انجام این خیر قرار دادی«.
به امید آنکه زندگی تک‌تک شـما عزیزان، پر از ردّپای روشـن خدا و دعای خیر 

شهدا باشد.

برگرفتـه از بیانـات رهبـر معظـم انقالب در دیـدار دانش‌آموختـگان دانشـگاه امـام حسـین؟ع؟،  	.1
.9444/https://khl.ink/f :3خرداد 1389؛ دسترسی در

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



جزء دهم

قدرت دست مادران

ةٍ< وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ عِدُّ
َ
>وَأ

سوره انفال، آیۀ 60
60 انفال | جزء 10

]بـرای مقابلـه بـا دشـمن[ هرچـه می‌توانیـد نیـرو 
آماده کنید ]تا دشمنان خدا و دشمنان خودتان 

را به وحشت اندازید[.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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سالم بـر شـما بانـوان بصیر ایـران کـه میـراث‌دار بزرگانی چون حضـرت خدیجه؟سها؟ 
هسـتید و نامتان در تاریخ این سـرزمین با عزت و افتخار گره خورده اسـت. خدا را 

شاکرم که در جمع نورانی شما حضور دارم.
می‌خواهم صحبتم را با یک حقیقت بزرگ آغاز کنم؛ حقیقتی که شاید گاهی در 
هیاهوی زندگی روزمره فراموش شود. در سراسر دنیا، همۀ انسان‌های روی کره 
غ از اینکه که هستند و در کجا زندگی می‌کنند، یک نیاز مشترک و حیاتی  زمین، فار
دارند؛ نیازی که بالاترین و ضروری‌ترین نیاز بشـریت اسـت؛ حتی بالاتر از نان و آب. 
آن نیاز، چیزی نیسـت جز امنیت. بدون امنیت، هیچ انسـانی نمی‌تواند قد راسـت 

کند، با خیال راحت بخندد یا به فردا امید داشته باشد.
اجازه بدهید بی‌پرده بگویم: درست است که امنیت، نیاز همۀ انسان‌هاست؛ 
امـا مـا زنـان، ایـن واژه را به‌گونـه‌ای دیگـر می‌فهمیـم. مـا ایـن نیـاز را عمیق‌تـر درک 
می‌کنیـم و بـا تمـام وجودمـان حـس می‌کنیـم؛ چـرا؟ چـون مـا محـور خانـه و قلب 
تپنـدۀ خانـواده هسـتیم. چـون خداونـد فطـرت مـا را به‌گونـه‌ای آفریـده کـه مثـل 
نگهبانـی دل‌سـوز، نگـران آرامـش عزیزانمان هسـتیم. یـک مرد شـاید امنیت را در 
مرزهـا جسـت‌وجو کنـد؛ امـا یـک زن، امنیـت را در هـر نفس‌کشـیدن فرزندانـش در 

خانه می‌یابد.
از اولین نیاز بشریت صحبت می‌کنیم؛ از امنیت جسم و جان؛ اینکه وقتی شب 
سرمان را روی بالش می‌گذاریم، دلهره‌ای از آوار‌شدن سقف، صدای جنگ یا ناامنی 
خیابان‌هـا نداشـته باشـیم. نعمتـی که شـاید برای بسـیاری عادی شـده باشـد. اما 
مادران ما که سختی‌های گذشته را دیده‌اند، قدر این سکوت و آرامش را به‌خوبی 
می‌دانند؛ نعمتی که تا از دست نرود، ارزش واقعی‌اش را درک نمی‌کنیم. همان‌طور 
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مَـانُ؛ دو 
َ ْ
 وَ الْأ

ُ
ـة

َ
حّ تَـانِ الصِّ

َ
کـه رسـول گرامـی اسالم؟ص؟ فرمودنـد: »نِعْمَتَـانِ مَجْهُول

نعمـت هسـتند کـه ناشـناخته‌اند و قدرشـان دانسـته نمی‌شـود، مگـر زمانـی که از 
دست بروند: سلامتی و امنیت«.1

مـا زنـان، باهوشـیم و خـوب می‌فهمیـم چـرا دشـمنان این خـاک نمی‌خواهند 
بگذارنـد امنیـت داشـته باشـیم. آن‌هـا فهمیده‌انـد کـه اگـر زنـی بترسـد و مـادری 
احساس ناامنی کند، اضطراب او، کل خانواده را ویران می‌کند. آن‌ها آرامش من و 

شما را نشانه گرفته‌اند تا ایران را از درون خانه‌ها تضعیف کنند.

قوت بگیرید تا امنیت داشته باشید
پرسش اصلی این است که امنیت، به‌عنوان نیاز اساسی و اصلی تمام بشریت، در 
یـک جامعـه چگونـه تأمین می‌شـود؟ چطور باید آن را حفظ کنیـم؟ آیا تنها راهش 

این است که بنشینیم و دعا کنیم؟
خداوند متعال در آیۀ 60 سورۀ مبارکۀ انفال قانونی را به ما ابلاغ کرده است 
ةٍ<؛  وَّ

ُ
هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ق

َ
وا ل عِدُّ

َ
که رمز بقای ما و راه اصلی تأمین امنیتمان است: »>وأَ

و هر‌چه در توان دارید، برای مقابله با دشمنان، نیرو و قدرت آماده کنید«.
این آیه، دسـتور آماده‌باش همه‌جانبۀ مسـلمانان در برابر دشـمنان را صادر 
می‌کند؛ که شامل تدارک هر نوع سلاح، امکانات، وسایل و حتی شیوه‌های تبلیغی 
همچون شـعار و سـرود اسـت. رعایت این دسـتورات، سبب می‌شـود دشمنان از 
تهدیـد امنیـت مسـلمانان هـراس داشـته باشـند. وقتی دشـمن احسـاس کند ما 
ضعیف هسـتیم، تشـویق می‌شـود حمله کند؛ اما وقتی نیرومند باشیم، حتی اگر 
قصـد حملـه داشـته باشـد، مجبور می‌شـود در تصمیـم خود تجدید‌نظـر کند. لذا 
كُمْ<؛  خداونـد متعـال در ادامـۀ همیـن آیه می‌فرمایـد: »>ترُْهِبُونَ بهِِ عَـدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ
هرچـه می‌توانیـد از نیـرو و... فراهـم کنیـد تـا دشـمن خـدا و دشـمن خودتـان را 

به‌وسیلۀ آن بترسانید«.
یکـی از نمونه‌هـای بـارز ایـن حقیقـت را همـۀ مـا در جنـگ 12روزه بـا اسـرائیل 
تجربـه کردیـم و دیدیـم چگونـه ایـن سـگ وحشـی به خـودش جرئت داد تـا امنیت 

محمد‌بن‌علی صدوق، الخصال، ج1، ص34. 	.1
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و آرامـش مـردم ایـران را بـه خطـر بینـدازد. او فکر می‌کرد بـا این اقدامـات می‌تواند 
کشـور را مختـل کند؛ اما موشـک‌های نظامـی ما که یادگار شـهید طهرانی‌مقدم‌ها 
و شهید حاجی‌زاده‌هاست، هیمنۀ نظامی دشمن را درهم شکست. بعد از 12 روز 
شکسـت‌های پیاپی و از‌بین‌رفتن بسـیاری از زیرسـاخت‌های اسرائیل، آن‌ها مجبور 

شدند به آمریکا پناه ببرند تا با وساطت او از نابودی خود جلوگیری کنند.
وقتـی بـا دشـمنی روبـه‌رو می‌شـوی کـه هیـچ مـرز انسـانی نـدارد؛ خون‌خـوار، 
بی‌رحـم و کودک‌کـش اسـت و از دیدن اشـک و خون لذت می‌بـرد، دیگر ملاحظه و 
غ از هر عقیده‌ای، به‌سرعت درمی‌یابد که این  تعارف معنایی ندارد. هر انسان، فار
جنگ باید پایان یابد و ادامه‌اش تنها به قربانی‌شـدن بی‌گناهان و ویرانی خانه‌ها 
می‌انجامد. عقل سـالم می‌گوید اگر می‌خواهی شـعلۀ جنگ خاموش شود، باید 
اقَ 

َ
وَث

ْ
وا ال شُدُّ

َ
َنْتُمُوهُمْ ف ثْخْ

َ
ابِ حَتَّىَّ إذَِا أ

َ
ق بَ الرِّ ضََرْ

َ
ِينَ كَفَرُوا ف

َّ
قِيتُمُ الَّذ

َ
إذَِا ل

َ
قاطع عمل کنی: »>ف

وْزَارَهَا<؛ پس چون با کسانی که کفر ورزیده‌اند 
َ
َرْبُ أ ا فدَِاءً حَتَّىَّ تضََعَ الْحْ ا مَنًّا بَعْدُ وَإمَِّ إمَِّ

َ
ف

برخـورد کنیـد، گردن‌هایشـان را بزنید، تـا چون آنان را )در کشـتار( از پای درآوردید، 
اسـیران را محکم در بند کشـید؛ سـپس یا بر آنان منت نهید و آزادشـان کنید یا در 

برابر آزادی‌شان فدیه بگیرید، تا جنگ سلاح خود را زمین بگذارد«.1
این آیه، دستور یک نبرد مقطعی نیست؛ بلکه نسخۀ قرآنی پایان قطعی جنگ 
و فرمول حفظ استقلال است. پیام آشکار آن چنین است: »اگر می‌خواهید جنگ 
ابِ<" عمل 

َ
ق بَ الرِّ ضََرْ

َ
پایان یابد و اسـتقلال و امنیت برقرار شـود، باید به فرمان ">ف

کنیـد تـا اثخـان کامل محقق شـود«. اثخان یعنی آن‌قدر به دشـمن ضربه بزنیم تا 
سـتون قوایش فرو بریزد، روحیه‌اش متلاشـی شـود، زمین زیر پایش بلرزد و حتی 
جرئـت ایسـتادن در برابـر مـا را از ذهنـش پاک کنـد؛ دقیقاً همان کاری کـه نیروهای 

نظامی ما با اسرائیل کردند؛ تا جایی که دیگر جرئت ادامۀ جنگ با ما را نداشت.

»قوت« یعنی پُر‌کردن دست جبهۀ حق
ةٍ< تنها به‌معنـای قدرت نظامی  وَّ

ُ
هُمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ ق

َ
وا ل عِدُّ

َ
ة< در آیۀ >وأَ ـوَّ

ُ
امـا ایـن >ق

نیسـت. در روزگاران قدیم، وقتی می‌گفتند کسـی قوی اسـت، یعنی بازویی سـتبر، 

محمد، 4. 	.1
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شمشیری بُرّنده و صدایی رسا دارد؛ دورانی که جهان، قدرت را در قطر بازو می‌دید. 
هرکس زورِ بازوی بیشتری داشت، حاکم بود و هرکس شمشیر سنگین‌تری می‌زد، 
قهرمان. هر کشوری که قدرت نظامی بیشتری داشت رئیس بود و قدرت، فقط در 
عرصه نظامی معنا می‌شـد. اما امروز، قدرت محدود به این تعریف نیسـت؛ بلکه 
در بسیاری از عرصه‌های دیگر مانند ذهن، اراده و نسل نیز معنا پیدا کرده است.

لذا شما خواهران گرامی، باید در ترجمۀ این آیه دقت کنید، خداوند نمی‌فرماید 
فقط شمشیر بسازید؛ بلکه دستور می‌دهد: »در برابر دشمنان، هرچه می‌توانید از 
نیرو و توان آماده کنید«. همان‌گونه که رهبر عزیزمان و مفسران بزرگ فرموده‌اند 
ة< فقط سالح و ابزار جنگی نیسـت، بلکه  وَّ

ُ
ة< همۀ این‌ها را شـامل می‌شـود؛ >ق وَّ

ُ
>ق

اعـم اسـت از قـوۀ مـادی و معنـوی، اقتصـادی، نظامـی، علمی و اخلاقـی. یعنی اگر 
می‌خواهیم امنیت داشـته باشـیم، باید در همۀ عرصه‌ها قوی شـویم. دشمن اگر 
ببینـد اقتصـاد ما محکم اسـت، جرئت تعـرض پیدا نمی‌کند. اگـر خانواده‌های ما از 
نظر اخلاقی اسـتوار باشـند و جوان ما فریب نخورد، دشـمن مأیوس می‌شـود. در 

یک کلام: »قوت یعنی پُر‌کردن دست جبهۀ حق برای ناامید‌کردن دشمنان«.
شاید بپرسید: ما زنان در این آیه، چه جایگاهی داریم؟ ما که تفنگ به دست 
نمی‌گیریـم! اینجاسـت کـه بایـد بـه بزرگ‌بانـوی اسالم، حضـرت خدیجـۀ کبـری؟سها؟ 
بنگریـم؛ کسـی کـه نمونـۀ کامـل عمـل بـه ایـن آیـه بـود. ایشـان سالح در دسـت 

نگرفتند، اما پشتوانۀ قدرت اسلام شدند.
حضـرت خدیجـه؟سها؟ از خانـدان اشـراف بودنـد و میراثـی داشـتند کـه آن را در 
قالـب مضاربـه در اختیـار کاروان‌هـای بازرگانـی قریش قرار می‌دادند. ثروت ایشـان 
به‌اندازه‌ای بود که در عصر جاهلیت، او را »بانوی قریش« می‌نامیدند. بر اثر تدبیر، 
تلاش و هوشمندی در تجارت و امور اقتصادی، از ثروتمندان برجستۀ عصر خود 
بودند. ناگفته نماند که هدف حضرت خدیجه؟سها؟ صرفاً ثروت‌اندوزی نبود و هرگز 
تجارت را وسـیله‌ای برای کسـب درآمدهای نامشـروع نمی‌دانسـتند. ایشـان هرگز 
در پـی سـودجویی و منفعت‌طلبی‌هـای شـخصی و بی‌رویـه نبودنـد؛ بلکـه تا جایی 
کـه می‌توانسـتند بـه درماندگان، نیازمندان و یتیمـان کمک می‌کردند و به ‌همین 

مّ‌الیَتامی« می‌خواندند.
ُ
عالیک« و »ا مّ‌الصَّ

ُ
دلیل، ایشان را با لقب »ا
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سه خدمت بزرگ حضرت خدیجه؟سها؟ برای قوت‌گرفتن مسلمانان
حضـرت خدیجـه؟سها؟ با سـه بـازوی قدرتمند، امنیت اسالم نوپـا را تضمین کردند و 

هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ< شدند.
َ
وا ل عِدُّ

َ
مصداق عملی آیۀ >وأَ

1. تولید قدرت اقتصادی )استقلال جامعۀ اسلامی(
 

ٌ
عَنِی مَال

َ
پیامبر اکرم؟ص؟ در وصف این قدرت‌بخشـیِ اقتصادی می‌فرمایند: »مَا نَف

اسُ؛ هیچ ثروتی هرگز 
َ

 حَرَمَنِی النّ
ْ

 وَ وَاسَتْنِی بِمَالِهَا إِذ
َ

دِیجَة
َ

 خ
ُ

عَنِی مَال
َ

 مَا نَف
َ

 مِثْل
ُ

طّ
َ

ق

مرا آن‌گونه سـود نبخشـید و به کار نیامد که ثروت خدیجه به من سـود بخشـید و 
او با ثروت خود مرا یاری کرد، آن‌گاه که مردم مرا محروم کردند«.1

پیامبر؟ص؟ از اموال حضرت خدیجه؟سها؟ بردگان تحت شکنجه را آزاد می‌کردند، 

بدهـکاران را از قیـد بدهـی رهـا می‌سـاختند، بـه بینوایـان و تهی‌دسـتان کمـک 

می‌کردند و مهاجران مسـلمان از مکه به مدینه را که اموالشـان توسـط مشـرکان 

مصادره شده بود، بی‌نیاز می‌نمودند تا بتوانند خود را به مدینه برسانند.

از همـه مهم‌تـر، در ماجـرای محاصـرۀ اقتصـادی قریـش کـه 3 یـا 4 سـال بـه 

طـول انجامیـد، همـۀ دارایـی حضرت خدیجه؟سها؟ صـرف حمایت از رسـول خدا؟ص؟ و 

محاصره‌شدگان شد. حمایت اقتصادی ایشان، در واقع کلید مقاومت و شکستن 

این محاصره بود. حضرت خدیجه؟سها؟ با بذل مال خود، یاران اسلام را در آغاز حیات 

نوپـای دیـن، همچـون شـاخۀ نو‌رسـته‌ای در برابر امواج خروشـان دشـمنان حفظ 

کردند و زمینۀ رشـد و شـکوفایی اسالم و مسـلمانان را فراهم نمودند. به اسـتناد 

تاریـخ، تـا زمانـی کـه خدیجـۀ کبـری؟سها؟ زنـده بودنـد، پیامبـر؟ص؟ از هرگونـه کفایـت و 

بی‌نیازی برخوردار بودند.

ببینید! ثروت حضرت خدیجه؟سها؟ صَرف تجملات نشد؛ بلکه خرج امنیت‌سازی 

و اسـتقلال اقتصـادی مسـلمانان گردیـد تـا محتـاج دشـمن نباشـند. امـروز نیز اگر 

مـن و شـما، بـا حمایـت از تولیـدات داخلـی و رعایـت قناعـت، چـرخ اقتصـاد خانه را 

بچرخانیم، در واقع داریم برای کشور تولید قدرت می‌کنیم.

محمد‌بن‌علی‌بن‌حسین‌بن‌موسی‌بن بابویه قمی، الأمالی، ص468. 	.1
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2. تولید قدرت روحی و روانی )آرامش رهبر و جامعه(
بخـش دوم قـوت، حمایـت عاطفـی و قـدرت معنـوی حضـرت خدیجـه؟سها؟ اسـت. 
ایشـان در روزهایـی که همه، پیامبـر؟ص؟ را تکذیب می‌کردند و امنیت روانی جامعه 
را به‌هم می‌ریختند، مثل کوه پشت پیامبر؟ص؟ ایستاد. پیامبر اکرم؟ص؟ دربارۀ ایمان 
تْنِـی 

َ
ق

َ
ـاسُ وَ صَدّ

َ
ـرَ بِـی النّ

َ
 كف

ْ
و قدرت‌بخشـی روحـی ایشـان فرمودنـد: »آمَنَـتْ بِـی إِذ

ـاسُ؛ او بـه مـن ایمـان آورد، آن‌گاه کـه مـردم به من کفـر ورزیدند و مرا 
َ

بَنِـی النّ
َّ

 كذ
ْ

إِذ
تصدیـق کـرد و راسـت‌گو شـمرد، آن‌گاه کـه مـردم مـرا تکذیـب کردنـد.«1 حضـرت 
خدیجه؟سها؟ با این عمل، اضطراب و دل‌مشغولی را از قلب رهبر جامعه دور کردند؛ 

روزهایی که پیامبر؟ص در بیرون از خانه، تنها و غریب بودند.
روایـت عجیبـی در کتـاب شـریف بحارالانوار هسـت که دل انسـان را می‌لرزاند. 
روزی پیامبـر خـدا؟ص؟ بـرای دعـوت مـردم بـه بـالای کـوه صفـا رفتند. حضـرت بر کوه 
ِ رَبِّ 

َ
‌الّلَّه

ُ
ی رَسُول اسُ! إِنِّ

َ
یهَا النّ

َ
صفا ایستادند و در روزهای موسم حج ندا دادند: »یا أ

مِینَ؛ ای مردم! همانا من فرستادۀ اللّه، پروردگار جهانیان هستم«. مردم به 
َ
عَال

ْ
ال

ایشان خیره شدند. حضرت سه بار این جمله را تکرار کردند، اما جوابی نشنیدند. 
سـپس، به‌سـمت کوه مروه رفتند، دسـت در گوش مبارک گذاشـتند و دوباره سه 

.»! ِ
َ

‌الّلَّه
ُ

ی رَسُول اسُ إِنِّ
َ

یهَا النّ
َ
بار با صدای بلند فریاد زدند: »یا

پاسخ، اما بی‌رحمانه بود! ابوجهل ملعون، سنگی زد و پیشانی حضرت، بین 
دو چشـم مبارک را شکسـت. مشـرکین هم که جرئت این کار را نداشـتند، با دیدن 
این بی‌احترامی فضا را آزاد دیده و به پیروی از ابوجهل به‌طرف پیامبر سنگ پرتاب 

کردند و پیامبر؟ص؟ به دامنۀ کوه پناه بردند.
خبـر ایـن حادثـه بـه حضـرت علـی؟ع؟ رسـید. ایشـان بسـیار نگـران شـدند و 
به‌سرعت به منزل حضرت خدیجه؟سها؟ رفتند و خبر این واقعه را به ایشان رساندند. 
علـی؟ع؟ و خدیجـه؟سها؟ بـه راه افتادنـد و به پای کوه رسـیدند و بـرای یافتن حضرت، 
ایشـان را صـدا زدنـد. پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: »کیسـت کـه در حـق منِ نبـی مصطفی 
دل‌سـوزی می‌کنـد؟ کیسـت در حق منِ نبـی هم‌دردی می‌کند؟ کیسـت که در حق 

منِ ابوالقاسم دل‌سوزی می‌کند؟«

محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج43، ص131. 	.1
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خانـم خدیجـه؟سها؟ وقتـی حضـرت را یافتند، دیدنـد خون از صـورت پیامبر؟ص؟ بر 
روی زمیـن روان شـده اسـت. تصـور کنید! پیامبر خـدا، زخمی و خسـته، در‌حالی‌که 
خـون همچنـان جریـان داشـت، آن خـون را بـا دسـت پـاک می‌کردنـد و بـه صـورت 

برمی‌گرداندند تا روی زمین نچکد.
در چنین لحظات سختی، حضرت خدیجه؟سها؟ با دیدن این صحنه، نفرمودند: 
ی  مِّ

ُ
بِی وَ أ

َ
»چـرا رفتـی؟«، »بس اسـت!«، بلکه با تمام وجود عرض کردند: »فِـدَاك أ

رْضِ؛ پـدر و مـادرم بـه فـدای تـو بـاد. آقا جان! رها کـن؛ بگذار 
َ ْ
ـی الْأ

َ
ـعْ عَل

َ
مْـعَ یق

َ
دَعِ الدّ

ایـن اشـک و خـون روی زمیـن بریزد« و خـودت را بیش از این به زحمـت نینداز. اما 
یهَا؛ می‌ترسم 

َ
ی مَنْ عَل

َ
رْضِ عَل

َ ْ
نْ یغْضَبَ رَبُّ الْأ

َ
شَی أ

ْ
خ

َ
پیامبر رحمت؟ص؟ فرمودند: »أ

)اگر این خون پاک به زمین برسد( پروردگارِ زمین بر اهل زمین غضب کند و عذاب 
نازل شود«.

اینجاسـت کـه خدیجه؟سها؟، بـا محبت خالصانه‌اش، درد سـنگ ابوجهل را برای 
پیامبر؟ص؟ قابل‌تحمل می‌کردند. او در خانه فضایی می‌ساخت که پیامبر؟ص؟ نگران 
خشـم خـدا بـر مردم بود، نـه نگران زخم‌هـای خویش. این یعنی امنیـت؛ یعنی زن 
در خانـواده کاری کنـد کـه همسـر و فرزنـدش، تمام خسـتگی‌ها و زخم‌هـای بیرون 
را پشـت در بگذارنـد و در خانـه آرام بگیرنـد. امـروز هـم اگـر مـن و شـما خانه‌مـان را 
محل آرامش کنیم، بزرگ‌ترین ضربه را به دشـمن زده‌ایم؛ دشـمنی که می‌خواهد 

خانواده‌هایمان را به میدان تنش، خشم و اختلاف تبدیل کند.
همانند همسر شهید طهرانی‌مقدم؛ کسی که با ساخت موشک، سایۀ جنگ 
هُمْ...< شد. اما چه کسی باعث 

َ
وا ل عِدُّ

َ
را از سر ایران برداشت و مصداق کامل آیۀ >وأَ

شد حسن طهرانی‌مقدم بتواند شبانه‌روز در بیابان‌ها تست موشکی انجام دهد؟ 
همسر ایشان تعریف می‌کند:

حاج‌حسن گاهی هفته‌ها به خانه نمی‌آمد. کارهایش فوق‌سرّی بود و 
حتی من نمی‌توانستم به همسایه‌ها بگویم شوهرم کجاست. بار تمام 
خانه، تربیت بچه‌ها، بیماری‌ها و خریدها روی دوش من بود. یک دفتر 
داشتم که تمام تاریخ‌های رفت‌و‌برگشت شهید را در آن ثبت می‌کردم. 
گاهی فقط چند سـاعت برمی‌گشـت و دوباره می‌رفت. محاسـبه کرده 



186

بـودم از یـک سـال کـه 12 مـاه بـود، 10 مـاه و 14 روزش را نبـود. دقیقـه 
بـه دقیقه‌اش را می‌نوشـتم. به یاد ندارم شـبی را بـدون گریه خوابیده 

باشم؛ اما همیشه می‌گفتم: »خدایا! من با تو معامله کرده‌ام«.

در رابطه با مشکلات ارتباط شهید با فرزندانش نیز چنین نقل می‌کند:

زینـب وقتـی کوچـک بـود به‌خاطـر غیبت‌هـای زیـاد پـدرش، گاهـی او را 
نمی‌شناخت و وقتی حاج‌حسن به خانه می‌آمد، گریه و غریبی می‌کرد. 
محمدحسین هم همین‌طور بود. آن‌ها هردو به‌محض دیدن پدرشان 
گریـه می‌کردنـد و بایـد مدتـی می‌گذشـت تـا بـه او عـادت کننـد. در آن 
زمان، لوازم ارتباطی و سـرگرم‌کننده به‌گونه‌ای نبود که بشـود آن‌ها را 
به‌سـهولت فعلـی مشـغول کنـم. تمام تلاشـم ایـن بود که بـا بازی‌های 

کودکانه، اما هدف‌دار، آن‌ها را با شرایط جنگ و جامعه آشنا کنم.

ایشان می‌گوید:

هیچ‌وقت گله نکردم. چون می‌دانستم او دارد کاری می‌کند که اسرائیل 
جرئت نکند به ما نگاه چپ کند. من خانه را برایش امن نگه داشـتم تا 

او کشور را امن کند.1

خواهـران بزرگـوار! می‌بینیـد؟ تاریـخ تکـرار می‌شـود. همان‌طـور کـه حضـرت 
مّـی« اشـک را از چشـمان پیامبر؟ص؟ پـاک کرد تا 

ُ
بـی وَ ا

َ
خدیجـه؟سها؟ بـا جملـۀ »فِـداكَ ا

ایشـان نگران نباشـند، زن ایرانی نیز اشـکش را نگه داشـت تا دل همسـرش نلرزد. 
ایـن یعنـی مـا زنـان، ریشـه‌های درخـت امنیت هسـتیم؛ اگر مـا محکم باشـیم، این 

درخت ثمر می‌دهد و امنیت و آرامش جامعه را تضمین می‌کند.

3. تولید قدرت نسلی و آینده‌ساز )فرزندآوری(
امـا سـومین و شـاید مهم‌تریـن مؤلفـۀ قدرتی که حضـرت خدیجه؟سها؟ برای اسالم 
ایجاد کرد، مسئلۀ تداوم نسل بود. دشمنان خوشحال بودند و می‌گفتند پیامبر 
»ابتر« اسـت؛ یعنی نسـل و دنباله‌ای ندارد و با رحلت او، امنیت اسالم نیز از میان 

روایتی همسرانه از ماجرای خواستگاری پدر موشکی ایران با یک جفت کتونی چینی، خبرگزاری  	.1
تسنیم، 31تیر1394.
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مـی‌رود. آن‌هـا می‌خواسـتند ریشـۀ اسالم را بخشـکانند. امـا حضـرت خدیجـه؟سها؟ 
 

ْ
دَ إِذ

َ
وَل

ْ
ُ مِنْهَا ال َ

نِی الّلَّه
َ

چـه کـرد؟ پیامبـر؟ص؟ در ادامۀ همان حدیث می‌فرمایند: »وَ رَزَق
سَاء؛ و خداوند از او )خدیجه( به من فرزندانی روزی کرد، در‌حالی‌که  دَ النِّ

َ
وْلَا

َ
حَرَمَنِی أ

مـرا از فرزنـدان زنـان دیگـر محـروم سـاخت«. خداونـد به‌واسـطۀ خدیجـه؟سها؟، بـه 
 

ُ
مّ

ُ
پیامبـر؟ص؟ دختـری داد کـه کوثـر بـود؛ دختـری کـه فقـط یـک فرزنـد نبـود، بلکـه »ا

بیهـا« شـد؛ دختـری کـه وقتـی غبـار غـم و ناامنـی بـر چهـرۀ پیامبـر؟ص؟ می‌نشسـت، 
َ
ا

همچـون مـادری مهربـان از پدرش پرسـتاری می‌کرد و مایۀ آرامـش قلب پیامبر؟ص؟ 
بـود. خدیجـه بـا آوردن چنیـن فرزنـدی، نسـل امامت و ولایـت را حفظ کـرد و آیندۀ 

اسلام را بیمه نمود.
خواهر عزیزم! امنیت، اتفاقی نیست؛ ساختنی است. امروز نیز یکی از بزرگ‌ترین 
ةٍ<، همیـن مسـئلۀ فرزندآوری اسـت.  ـوَّ

ُ
هُـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِنْ ق

َ
وا ل عِـدُّ

َ
مصادیـق آیـۀ >وأَ

جامعـه‌ای کـه پیر شـود، جامعه‌ای که صـدای خندۀ کودک در خانه‌هایش شـنیده 
نشـود، امنیـت نـدارد؛ زیـرا نیرویی نخواهد داشـت که فـردا از مرزهـا و ارزش‌هایش 
دفـاع کنـد. دشـمن می‌خواهـد خانه‌هـای مـا سـوت‌وکور باشـد امـا زنـی کـه شـبیه 
حضرت خدیجه؟سها؟ اسـت، با تربیت نسـلی صالح و قوی، به دهان دشـمن می‌زند و 
می‌گوید: »من نمی‌گذارم ایران اسالمی بدون محافظ و بدون آینده بماند«؛ این 

یعنی اوج بصیرت و قدرت یک زن!
فراتـر از هـر قـدرت نظامـی و اقتصـادی، گنجینـه‌ای عظیم‌تـر وجـود دارد و آن 
قدرت نسل است؛ چیزی که تمام ثروتمندان و سیاست‌مداران جهان به آن غبطه 
می‌خورنـد. امـروز بزرگ‌تریـن سـرمایۀ هـر تمـدن، نفـت و طال نیسـت؛ بلکه انسـان 
اسـت. اینجاسـت که نقش بی‌بدیل شـما آشـکار می‌شـود. کلیددار این خزانه‌های 
قدرت، کسی نیست جز ما؛ زنانی که با ظرافت تدبیر، سخت‌ترین گره‌های کور را باز 
می‌کنیم. هیچ مرد قدرتمندی در تاریخ نبوده، مگر آنکه در دامان زنی بزرگ پرورش 

یافته یا در کنار زنی با‌درایت آرام گرفته است. انسان‌سازی، در انحصار شماست!
دقت کنید! آیه نمی‌گوید: »همه کار بکنید!«، بلکه می‌فرماید: »مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ 
هر‌چقدر که در توانتان هست«. خدا از تو »سوپرمن« نخواسته است! او ظرفیت 
و توان ما را می‌شناسد و بر‌اساس همان، برای ما تکلیف قرار می‌دهد. نیاز نیست 
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کامـل باشـید؛ کافـی اسـت در صحنـه باشـید. لازم نیسـت همـۀ بـار را به‌تنهایـی به 
دوش بکشید؛ از همدیگر کمک بگیرید و مهم‌تر از همه، نیتتان را الهی کنید. وقتی 
نیت، اطاعت از خدا باشد، سختی‌ها شیرین می‌شود و افسردگی جای خود را به 

نشاط معنوی می‌دهد.
 َ َ
 الّلَّه

َ
ـإِنّ

َ
وْ سَـهْماً ف

َ
ائِمِ وَ ل

َ
ق

ْ
رُوجِ ال

ُ
حَدُكـمْ لِخ

َ
 أ

َ
نّ

َ
یعِـدّ

َ
امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »ل

عْوَانِهِ 
َ
یكونَ مِنْ أ

َ
ی یدْرِكهُ ف

َ
نْ ینْسِئَ فِی عُمُرِهِ حَتّ

َ
لِك مِنْ نِیتِهِ رَجَوْتُ لِِأ

َ
ا عَلِمَ ذ

َ
ی إِذ

َ
تَعَال

نْصَارِهِ؛ برای ظهور حضرت حجت، خودتان را آماده کنید؛ هرچند به آماده‌کردن 
َ
وَ أ

یـک تیـر جنگـی. پـس اگر خدا این نیت شـما را بفهمد، امید این هسـت کـه بتوانید 
حضـرت را درک کنیـد و جـزو یارانـش باشـید«.1 ایـن تیـر جنگـی نمـاد حداقـل کاری 
اسـت کـه می‌توان انجام داد؛ یعنی یاری‌رسـاندن به ظهـور حضرت، حتی به‌اندازۀ 
آماده‌کردن یک تیر، ارزشی عظیم دارد. اکنون، سؤال من این است: »آیا فرزندان 
مـن و شـما نمی‌تواننـد به‌انـدازۀ یـک تیـر، زمینه‌سـاز ظهـور باشـند؟!« هـر فرزنـد 
صالحی که بتوانیم برای آقا تربیت کنیم، از هزاران تیر برای حضرت با ارزش‌تر است.

قطع نسل به بهانۀ ترس از فقر و تنگ‌دستی
امروزه یکی از مهم‌ترین دلایل برخی خانم‌ها برای جلوگیری از فرزندآوری، مشکلات 
اقتصادی اسـت. جالب اینجاسـت که یکی از مهم‌ترین عوامل کشـتن فرزندان در 
دوران جاهلیت نیز همین بود. اعراب در سرزمینی زندگی می‌کردند که بارها گرفتار 
قحطی شده بود. به‌محض اینکه آن‌ها نشانه‌های قحطی را می‌دیدند، اول کاری 
کـه بـرای حفـظ آبـرو، عـزت و احتـرام خـود می‌کردنـد این بود کـه فرزندان خـود را از 

ترس فقر می‌کشتند.
مـردی خدمـت پیامبـر اکـرم؟ص؟ رسـید و اسالم را پذیرفت. سـپس سـؤال کرد: 
»اگـر مـن گناه بزرگی مرتکب شـده باشـم، آیـا توبه‌ام پذیرفته می‌شـود؟« حضرت 
فرمودنـد: »خداونـد تـواب و رحیـم اسـت«. مـرد گفـت: »ای رسـول خـدا! گناه من 
بسـیار عظیـم و بـزرگ اسـت«. حضـرت فرمودنـد: »وای بر تـو! هر‌قدر گنـاه تو بزرگ 

باشد، عفو خدا از آن بزرگ‌تر است«.

محمد‌بن‌ابراهیم نعمانی، الغیبة للنعمانی، النص 320، باب 21. 	.1
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مـرد گفـت: »اکنـون که چنیـن می‌فرمایید، بدانید که من در جاهلیت به سـفر 
دوری رفتـه بـودم در‌حالی‌کـه همسـرم بـاردار بـود. پـس از چهـار سـال بازگشـتم و 
همسـرم بـه اسـتقبالم آمـد. در خانـه نـگاه کـردم و دخترکی دیـدم. پرسـیدم: "این 
دختر کیسـت؟"، گفت: "دختر یکی از همسـایگان اسـت". گمان کردم سـاعتی بعد 
می‌رود. اما با تعجب دیدم که نرفت؛ غافل از اینکه او دختر خودم است و مادرش 
این واقعیت را مکتوم و پنهان می‌دارد تا مبادا به دست من کشته شود. سرانجام 
گفتـم: "حقیقـت را بگـو، ایـن دختر کیسـت؟" گفت: "بـه خاطـر داری هنگامی که به 
سفر رفتی، باردار بودم. این نتیجۀ همان حمل است و دختر تو می‌باشد". آن شب 
با ناراحتی خوابیدم؛ گاهی به خواب می‌رفتم و گاهی بیدار می‌شدم. صبح نزدیک 
شـده بود؛ از بسـتر برخاسـتم و کنار بسـتر دخترک رفتم. در کنار مادرش به خواب 
رفته بود. او را از بسـتر بیرون کشـیدم و بیدارش کردم. گفتم: "با من به نخلسـتان 
بیـا". او به‌دنبـال مـن حرکـت می‌کـرد تـا نزدیـک نخلسـتان رسـیدیم. مـن شـروع به 
کنـدن گودالـی کـردم و او نیز کمک می‌کرد خاک را بیرون بریزد. هنگامی که گودال 
آماده شد، زیر بغل او را گرفتم و در وسط گودال افکندم )در این هنگام، پیامبر؟ص؟ 
چنان متأثر شـدند که چشمانشـان پر از اشـک شـد(. سپس دسـت چپم را بر کتف 
او گذاشـتم که بیرون نیاید و با دسـت راسـت خاک بر او می‌افشـاندم. او پیوسـته 
دسـت‌و‌پا مـی‌زد و مظلومانـه فریاد می‌کشـید: "پدر جان! با مـن چه می‌کنی؟!" در 
این هنگام مقداری خاک به روی موهای صورتم ریخت. او دسـت کوچکش را دراز 
کـرد و خـاک را از چهـره‌ام پـاک نمـود؛ ولـی همچنـان بـا قسـاوت خـاک می‌ریختـم تـا 

آخرین ناله‌هایش در زیر قشر عظیمی از خاک محو شد«.
در ایـن هنـگام پیامبـر؟ص؟ در‌حالی‌کـه بسـیار اندوهگیـن و پریشـان بودنـد و 
اشـک‌ها را از چشـمان مبارکشـان پـاک می‌کردنـد، فرمودنـد: »اگـر نـه ایـن بـود که 

رحمت خدا بر غضبش پیشی گرفته، سزاوار بود که فوراً از تو انتقام بگیرد«.1
خداونـد متعـال در برابـر چنیـن برخوردهـای جاهلانـه‌، خطـاب به مسـلمانان 
هُمْ كََانَ خِطْئًا 

َ
تْل

َ
هُـمْ وَإيَِّاكُمْ إنَِّ ق

ُ
ْنُ نرَْزُق قٍ نَحَ

َ
دَكُمْ خَشْـيَةَ إمِْلَا

َ
وْلَا

َ
وا أ

ُ
 تَقْتُل

َ
می‌فرمایـد: »>وَلَا

برياً<؛ مـا نه‌تنهـا فرزنـدان شـما را روزی می‌دهیـم کـه روزی خود شـما هم دسـت 
َ
ك

ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج11، ص272. 	.1
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ماسـت. لذا حق ندارید از ترس فقر، فرزندان خود را بکشـید«.1 اما متأسـفانه این 
عمـل زشـت و قبیـح در جامعـۀ امـروز و در جاهلیت مدرن، در حال تکرار اسـت. اگر 
در آن دوران، پـدران فرزنـدان خـود را پـس از تولد، زنده‌به‌گـور می‌کردند، امروز نیز 
برخـی خانم‌هـا از تـرس روزی، حتی در مرحلۀ جنینی، حق زندگی را از فرزندان خود 

می‌گیرند و هزاران نطفه به بهانۀ فقر، به گور می‌رود.
در‌حالی‌کـه اتفاقـا یکـی از راه‌های جلب روزی و افزایش رزق، فرزندآوری اسـت. 
كم؛ تشکیل خانواده بدهید؛ 

َ
رْزَقُ ل

َ
هُ أ

َ
إِنّ

َ
 ف

َ
هْل

َ ْ
وا الْأ

ُ
خِذ

َ
پیامبر اکرم؟ص؟ می‌فرمایند: »اتّ

زیرا این کار رزق‌و‌روزیِ شما را افزون می‌کند«.2 برخی که در فضای فکری ما نیستند، 
وقتی می‌شـنوند فرزند زیاد بهتر اسـت، تعجب می‌کنند و با خودشـان می‌گویند: 
»ما با یکی مانده‌ایم، ولی این‌ها به چهار تا هم قانع نیستند!« آن‌ها غالبا به‌دلیل 
مشـکلات اقتصـادی از فرزنـد بیشـتر، فـراری هسـتند؛ در‌حالی‌کـه خداونـد متعـال 
<؛ بر من توکل و به 

ً
فََى باِللهِ وَكيِلًا

َ
 عََلَىَ اللهِ وَك

ْ شش بار در قرآن فرموده است: »>وَتوََكَّلَّ
من اعتماد کن«.3 معلوم می‌شود یکی از شرایط یاری خدا، اعتماد ما به اوست.
البته در بسـیاری از موارد، به‌دلیل نداشـتن تدبیر درسـت، به مشـکلات مالی 
كهُ 

َ
دِیرِ وَ مِلَا

ْ
ق

َ
عَیشِ حُسْـنُ التّ

ْ
بر‌می‌خوریم؛ چه اینکه امام علی؟ع؟ فرمود: »قِوَامُ ال

دْبِیرِ؛ اساس معیشت بر پایۀ اندازه‌گیری صحیح دخل‌و‌خرج زندگی است 
َ

حُسْنُ التّ
و ملاک حُسن تقدیر، تدبیر درست امور اقتصادی در زندگی است«.4

خانم جوانی که دستیار یک دندان‌پزشک بود، از گرانی وسایل نوزاد، شدیداً 
شکایت می‌کرد و می‌خواست به‌دلیل مشکلات اقتصادی، فرزند خود را در دوران 
بـارداری سـقط کنـد. ایـن در حالی بود که با دوسـتانش برای خرید یک گوشـی اپل 
200 میلیون تومانی مشورت می‌کرد! فضای مجازی چنین بلایی بر سرمان آورده 
کـه حاضریـم یـک گوشـی ‌200میلیونـی داشـته باشـیم، امـا فرزنـد خـود را به‌دلیـل 

مشکلات اقتصادی به دنیا نیاوریم.

إسراء، 31. 	.1
محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص328. 	.2

نساء، 81. 	.3
عبدالواحد‌بن‌محمد آمدی، غرر الحکم و درر الکلم ، ح6807. 	.4
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محوریت ولایت در تربیت فرزندان
یکـی دیگـر از دلایـل خانم‌هایـی کـه حاضـر نیسـتند بـرای فرزنـدآوری اقـدام کننـد، 
نگرانـی از تربیـت سـالم فرزندان اسـت. البتـه مهم‌ترین عامل در تربیت این اسـت 
کـه تربیتمـان بـر محـور محبـت و ولایـت اهل‌بیـت؟عهم؟ قرار گیـرد. ابوزبیـر مکی نقل 
می‌کنـد کـه جابـر را دیـدم کـه در کوچه‌های مدینه می‌گـردد و می‌گوید: »یا مَعْشَـرَ 
ی حُبِّ عَلِی؛ فرزندان خود را با محبت علی؟ع؟ ادب کنید«.1

َ
دَكمْ عَل

َ
وْلَا

َ
بُوا أ دِّ

َ
نْصَارِ أ

َ ْ
الْأ

برخی از والدین غصه می‌خورند که توان تربیت فرزندان خود را نداریم. حتی 
گاهـی ایـن دغدغـه در حـدی اسـت که بـا وجود تمکـن مالـی و اقتصـادی، به‌خاطر 
تـرس از آینـدۀ تربیتی فرزندان، بچه‌دار نمی‌شـوند. در‌حالی‌کـه فراموش کرده‌اند 
ولایت و محبت به اهل‌بیت؟عهم؟، چه نقش بی‌بدیلی در تربیت دارد. امام صادق؟ع؟ 
؟سها؟؛ حضرت زهرا؟سها؟ 

ُ
اطِمَـة

َ
یهِـمْ ف مِنِیـنَ تُرَبِّ

ْ
مُؤ

ْ
 شِـیعَتِنَا مِـنَ ال

َ
ـال

َ
طْف

َ
 أ

َ
فرمودنـد: »إِنّ

فرزنـدان مؤمنـان را تربیـت می‌کنند«.2 اگر تربیت فرزندان خـود را بر محور ولایت 
و محبـت بـه اهل‌بیـت؟عهم؟ قـرار دهیـم، خـود آن‌هـا کـه مأمـور بـه تربیـت انسـان‌ها 
هستند، بهتر می‌توانند فرزندانمان را تربیت کنند؛ هرچند تعدادشان زیاد باشد.

در واقع، اهل‌بیت؟عهم؟ با همین آرزوها بودند که شیعیانشان را تربیت کردند. 
 

ُ
مَانِـی مُنْذ

َ ْ
ـی بِالْأ  تُرَبَّ

ُ
ـیعَة علی‌بن‌یقطیـن از امـام ابوالحسـن؟ع؟ نقـل می‌کنـد: »الشِّ

تَـی سَـنَة؛ دویسـت سـال اسـت که شـیعیان مـا با آرزوی یـاری امام زمـان تربیت 
َ
مِائ

می‌شوند«.3 لذا یکی از راه‌های تربیت، همین آرزوهای معنوی بزرگ است. خدا را 
چه دیدید؛ شاید همین فرزند شما سرباز ویژۀ آقا شد! مگر می‌شود کسی به این 
انگیـزه سـراغ فرزنـدآوری برود که مـن می‌خواهم برای ظهور امـام زمان؟عج؟ کاری 

کنم و خدا و اهل‌بیت؟عهم؟ در تربیت فرزندش کمک نکنند؟!
مـادر »سیدهاشـم حـداد« کـه از شـاگردان خـاص مرحـوم قاضـی بودنـد، در 
خصـوص ولادت فرزندشـان چنیـن گفتـه اسـت: »فرزنـدم، هاشـم! از وقتـی تـو را 
بـاردار شـدم تـا وقتـی که وضع حمل کردم، هـر روز بعد از نماز صبح زیارت عاشـورا 

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج8، ص148. 	.1
علی‌بن‌ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج2، ص332. 	.2

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص369. 	.3
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خوانـدم«. ایشـان هرآنچـه دارنـد را مدیـون سـرّی می‌داننـد کـه از همـان ابتـدا بـا 
عشـق اباعبدالله‌الحسـین؟ع؟ در فرزندشان نهاده شد. خود سیدهاشم حداد نیز 
نقل می‌کند: »مادرم هر روز صبح بعد از نماز، تا اول صد لعن و صد سالم، زیارت 
عاشـورا می‌خواندنـد. هنـگام صبحانه‌دادن به ما بچه‌ها، صد لعن و صد سالم را 
بـر زبـان جـاری می‌کردنـد و با همان حـال، لقمه در دهان ما می‌گذاشـتند و این اثر 

معنوی عجیبی بر ما داشت«.1
مادر شهید بهشتی نیز نقل می‌کند: »در دوران بارداری فرزندم، روزی یک جزء 
قرآن می‌خواندم و آرامشـی ویژه از این تلاوت دریافت می‌کردم. هنگان شـیر‌دادن 
به فرزندم نیز رو به قبله می‌نشسـتم و با وضو، ایشـان را شـیر می‌دادم و احسـاس 
می‌کـردم هـر‌گاه ناراحتـی می‌کرد، با شـنیدن قـرآن آرامش خاصی پیـدا می‌کرد و به 
تلاوت من گوش می‌داد. من در طول مدت بارداری فرزندم سیدمحمد، 9 بار قرآن 

را ختم کردم«.
ایشـان می‌گفـت: »هنـگام شـیر‌دادن فرزنـدم نیـز قـرآن می‌خوانـدم و وقتـی 
تلاوت من قطع می‌شد، شیر نمی‌خورد، ناراحت می‌شد و با سرش اشاره می‌کرد 
که بخوان؛ یعنی به این اندازه به قرآن علاقه‌مند شده بود«. همین دقت و تربیت 
صحیـح باعـث شـد بچـه‌ای تربیت شـود کـه نقش مهمـی در هدایت مـردم ایران و 
جهان ایفا کند و تأثیر بسزایی در پیشبرد اهداف انقلاب داشته باشد. به‌طوری‌که 

امام‌خمینی؟رح؟ نیز فرمودند: »بهشتی یک ملت بود«.2
اگر ما نیز فرزندانمان را در سایۀ انس با قرآن و اهل‌بیت؟عهم؟ تربیت کنیم، دیگر 

نیازی نیست نگران عاقبت‌به‌خیری آن‌ها باشیم.
امیدوارم خداوند متعال به همۀ ما بانوان توفیق دهد تا با تربیت فرزندانی 
سـالم، قـوی، باسـواد و مؤمـن، بزرگ‌تریـن قـوت و نیـروی انسـانی را بـرای آینـدۀ 

کشورمان آماده کنیم.

آیت‌اللّه سید محمدحسین حسینی طهرانی، روح مجرد. 	.1
سیرۀ عملی شهید بهشتی، سایت تبیان، 6تیر1389. 	.2

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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